گفیگویی مقاوت با خانواده ححازی 


۳ و ۶ رم CC‏ 
9 یجاب قطعه‌ای از دهشت است 
فان روی سکه یک خانواده بزرک 


لے ابوالفضل جلا اهل (نظم و انضباط نیستم 




























زباله گردشگرانی که در کنار جاده‌رهاشده.توسط یک گر وه داوطلب وبانظارت این 
وزار تخانه با ز حمت بسیار و هزینه بیشتر از ز حمتش. جمع آوری می شود. در اين عکسیا 
رود وسد کرج رامی بینید که از جانب بعضی گرد شگران آلوده‌ ش ده است که باعث 
می شود از زیبایی این مناظر کاسته شود. در حالی که همراه داشتن یک کیسه پلاستیکی در اتومبیل و جمع آوری آ شغالبای 
مواد مصرفی می تواند بسیاری از معظلات را کاهش دهد. آنگاه می توانیم بارسیدن به اولین شیر وقرار دادن کیسه زباله 
خود در جای مخصوص زباله از شر آن راحت شویم و در محیط زیست خود آرامش خاطر بهتری داشته باشیم. 


۵ هر سال در مپرماه از طرف وزارت راه برنامه پا کسازی جاده آغاز می شود.یعنی 
کڪ ۱ 


گزارش: 
محمود صفادار 





محمد ذبیحیان 

































قبل ازتونل کندوان‌یعنی 
وقتی‌هن وزدراستان تبران 
هستی ویابعد از تونل یعنی وقتی 
از استان مازن‌دران گذشتی. 
جایی برای استراحت و پذیرایی 
به وسیله آش های مختلف 
وجود دارد تا خستگی پیچ های 
جاده چالوس رااز تن به در کنی. 
آش رشته, آش جو آش دوع. 
آش شله قلمکار باظرفیای 
کوچک وب زرگ از ۱۵۰۰۵۰۰ 
تومان پذیرای شمااست. آن 
هم دریک هوای پاک ولطیف و 
خنک و گاهی سرد کوهستانی. 








باشروع فصل پاییز. 
خانواده هایی که بچه 
مدرسه ای‌ندارندازخلوت 
استفاده می کنند و وقت 
راغنیمت می شمرند تابا 
خان‌واده ۲یا ءنفری شان 
در کنار دریا و داخل جنگل 
اوقات خاطره انگیزی در 
دفتر ایام خود به یاد گار 


انبه وحشی 


از آن دست 




























میوه هایی است که 
کم کم به فراموشی 
سپرده می شود. 
قبلا در مازندران از 
این میوه شیره ای 
تیه می کردند 
که به آن‌دوشاب 
انبه‌می گفتند ودر 


داشته باشند. زمستانبا به خاطر 













۴ ۱ کچ وی مق وی بودنش 
3 ۷ 2 ات ی ۱۲ د ۳۹ 
3 1 3 نی E‏ اک سے ۲ ی 9 مورد استفاده قرار 


اپا ےا کل می گرفت. 







E‏ ری 
نی 

























پرسش اسح( هت 


ماجراهای خواستکاری )ا 
ڈر پيچ و خم دادگاه ۱۷ 


خواندنیهای تاریخی مھ ر سس نع مس یک ہے کے کے ند ات تج ۳/2 


خاطرات یک روزنامه فروش سس کون کت سس وت باس 
درقلمروداستان سس مت ببس سب اس کی سا ۳ 
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عکس روی جلد: محمد ذبیحیان 


باد و یاد واره 


و لادت حضرت على بن مو سی الر ضا (ع) 

در ۱۱دیقعده سال ۱۴۸هجری قمری «ابوالحسن علی بن 
موسی حضرت امام رضا(ع)» هشتمین پیشوای مسلمانان جهان 
ره ات پاد .مادربا فضیلت ایشان 
زنی ایرانی بنام نجمه بودند که به «ام البَنین » شسهرت داشستند. 
پدربز ر گوارشان هم امام موسی کاظم (ع ) هفتمین امام شیعیان 
جهان بودند.امام رضا(ع)درسن ۲۶سالگی هنگامی که Ogg‏ .مأمون 
خلیفه عباسی که درآن ایام درخراسان حکومت میکرد. امام رضا (ع ) را به اجبارازمدینه به مروخواند و مقام ولایتعهدی را 
برای آن حضرت درنظر گرفت.اما آن حضرت درطی راهب افشای‌ماهیت این حر کت مزدورانه مآمون به تریح موقعیت 
خود پرداختند بطوری که هنگام رسیدن ایشان به خراسان» افکارمردم کاملاً سوی امام متمایل شد. دوران امامت آن بزر گوار 
دوره نشرو گسترش حقایق و معارف اسلامی و قرانی بود. 


در گند شت ادب ب نیشایو ری 

در ۱۲دیقعده سال ۱۳۴۴ هجری قمر ی میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری شاعر گر انقدرایرانی بدرود حیات گفت. 

وی‌در۴سالگی بینایی خویش راازدست دادام ازهمان دوران به تدریج آموختن رابافراگیری قرآن مجید آغاز کرد. 
در ۱۶سالگی دوره صرف ونحوومنطق رابه پایان رساند و سپس درمشهد به تدریس علوم وادبیات عرب وعلم‌بلاغت 
مشسغول شد.ادیب نیشابوری شساعری خوش قر یحه بود ودرسرودن شعرا زسبک قاآنی پیروی می کرد. اما بعدا زمدتی به 
شیوه تر کستانی رو ی آورد و سرانجام خودصاحب سبکی ویژه شد.ادیب نیشابوری شاعری توانابو دو انتخاب الفاظ و 
انسجام تر کیبات و معانی دقیق از خصوصیات بارز شعراوست.آزادیب نیش ابوری علاوه‌بردیوان اشعار «بخشی ازشرح 
معلقات سبعه و رساله‌ای درجمع بین عروض عربی و فارسی» باقی است. 


شهادت شهید فهمیده و روز دانش آموز 

در ۸آبان ماه‌سال ۹ هحری شمسی محمد حسین فهمیده‌نوجوان 
شجاع و دلاور جبهه‌های نبرد حق علیه باطل به درجه شهادت نائل آمد. 

هید فهمیده د رقم به دنیا آمدو دراوائل جنگ تحمیلی همراه‌دیگر بسیجیان 
به جبهه رفت. هنوز مدت زیادی از حضور حسین فهمیده در جبهه نگذشته بود 
که با بستن نارنجک به کمر خود زیرتانک دشمن بعثی رفت و ضمن آنهدام تانک 
دشمن خود نیز شهید شد. شهید فهمیده با این عمل شجاعانه برگ سرخ دیگری 
برتاریخ حماسه گونه جنگ تحمیلی افزود و نام خود را جاودانه ساخت. 

گفتنی است روزشهادت شهید حسین فهمیده روز بسیجدانش آموزی نام 
گرفته و هرسال دراین روز مراسم ویژه‌ای در مدارس ایران برگزار می‌شود. 


ربوده‌شدن مهندس تند گویان 
در ؟آبان ماه سال ۱۳۵۹ هجری شمسی مهندس محمد جواد تند گویان وزیرنفت دولت 
وقت جمهوری اسلامی ایران بدست نیروهای رژیم بعنی عراق ربوده شد. او فارغ التحصیل 
رشته مهندسی نفت بود ومبارزه‌بارژیم پهلوی را اززمان تحصیل دردانشگاه آغاز کرده و 
مدتهادرزندانهای رژیم در اسارت بسربرده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آو ابتدامدیریت 
فاطق نفتی جنوب وسپس وزارت نفت دولت هید رجانی راعمهدهدارشد- مس تن 2 
در؟ابان ماه سال ۱۳۵۹هجری شمسی درنزدیکی شهر ابادان به اسارت نیروهای متجاوز 

عراقی در آمد و عاقبت درسیاه چالهای زندانهای بعثیون شهید شد. 


شهادت آیت الله قاضی طباطبائی 
در ۱۰آبان سال ۱۳۵۸هجری شمسی آیت الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی عالم و فقیه بزرگ معاصرو نماینده 
امام خمینی(ره) در تبریز پس ازاقامه نمازعید قربان بدست منافقان به شهادت رسید. او در سال ۱۳۳۳ هجری درتبریز به 
دنیا آمد و پس ازاتمام تحصیلات مقدماتی درقم» تهران» ری و نحف اشرف به ادامه تحصیل پرداخت و سالها از محضرامام 
راحل بهره جست. 








باخبر شدیم همکاران گرامیمان آقایان محمود و شهرام طاهرلویی در غم از دست دادن مادر خود سیاه پوش شده اند 


سردبیر وکا رکنان مجله اطلاعات هفتگی 
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r‏ طاعات 


فک و عقل دو در دای 


عطظهند 
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و هو ۵ 


دد شان 


حکمت و فز زانگی است 


® حص ت امد (ع) 








محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


طرح‌هدفمند کردن یارانه‌هادر مجلس درحال‌بررسی 
است و تا به حال موادی از آن به تصویب رسیده است. 
عده‌ای‌باآن موافقت‌وعده‌ای مخالفت کردند.این‌موافقان 
ومخالفان البته از جناحهای فک ری مختلفی بوده‌اند. یعنی 
هم عده‌ای از اقتصاددانان جناح راست و هم جناح موسوم 
به چپ انتقاداتی را بر آن وارد کرده‌اند.واقعیت این است 
که‌نگارنده ضرورت اجرای این طرح رااز چندسال پیش 
در این سلسله یادداشتها مطرح کرده است. بعنی بدون این 
گرفتار باشد از بیماری رهایی پیدانخواهد کرد. حرف بر سر 
این نیست که دولت اقدام به چنین کاری نکند» قطعاً این 
جراحی اقتصادی لازم است. به گذشته هم کاری نداریم 
اصرار بر طرحهای غیر کارشناسانه‌ای نظیر طرح تثبیت 
قيمت‌هاهزینه‌های این جراحی رابه شدت بالا برد به 

اما همانطور که در شماره گذشته هم گفتم این طرح 
همیای آن دولت هم اقداماتی صورت دهد. یعنی اینکه با 
و زمینه‌های ورود بخش خصوصی را به اقتصاد هموارتر 
کند.آنجه که از کارنامه دولت دهم برم ی آیدصرف 





از سخنان حضرت علی(ع) 

# هرگز به توانگری و توانایی خویش مغرور مباشید. 

# یک دم به مرگ هم بیند یشید. 

# لذتها به پایان رسند و گناهان بر روی هم توده گردند. 
دنیا با جلوه‌های فریبای خود از این و آن دل می‌برد و هوش 
می‌رباید. 

# آن کس که از سرچشمه معرفت و دانش به دور است 
از همه تیره‌بخت‌تر است. 

ارسالی " مسعود ذوالفقاری " فانم‌شهر 


الاعات ی ۳2 ارم ۳۳۹۵ 


کرده‌است.اگر اقتصاد کشور همچنان دولتی بماند بدون 
تردید طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نه به نتیجه می رسد و نه 
که رهای تمام شدہ انها متاثر از نهاده‌های تولیدی هستند 
افزای ش‌قیمت خواهند بود.هر کار خانه‌ای که از گازوییل 
وبرق و آب یارانه‌ای استفاده‌می کرده» هرشر کتی که از 
می گرفتند» همه کسانی که از حامل‌های انرژی به نوعی 
استفاده می کردند همه و همه هزینه‌های سرباری رابه 
اما آنجه که خودبه خوداثرات این افزایش قیمت را بسیار 
اثرات روانی و بی‌نظمی حاصل آمده از ان است. 

به یک مثال ساده توجه کنید. 

یک کامیون وقتی بخواهد ب اری راز بندرعباس تا 
تهران بیاورد حداکثر به ۲۵۰ لیتر گازوییل نیازمند است. 
درحال حاضربابت سوخت رقمی حدود شش هزار تومان 
می‌پردازد. اما کرایه‌ای که می گیرد حداقل پانصد با ششصد 
هزار تومان است. یعنی سهم سوخت در هزینه‌های ان یک 
طرح به ۷۰تومان برای سال اول اجرای طرح افزایش پیدا 
اما ظاهر قضیه این است که قیمت گازوییل چهار برابر شده 
چهار برابر شده.من‌اگر ۲۰۰هزار تومان کرایه رابالا ببرم 
خیلی هم لطف کرده‌ام! یعنی در برابر چهاردرصد افزایش 
قیمت سوخت ۰ درصد اضافه می گیرم... 

همه‌مامی‌دانيم که‌اين استدلال به شدت غی ر منطقی 
است چون تابه حال سوخت در قیمت تمام شده‌اين کال 
درصد افزایش قیمت این نهاده بر اساس منطق اقتصادی 
تنهامی‌تواند آن سهم رااز یک درصد به پنج درصد افزایش 
دهد و نه بیشتر و وأقعیت هم همین است. یعنی به بیان دیگر 
صاحب آن خدمت حداکثر مجاز است پنج درصد به بهای 
محصولش بیفزاید که همان حمل ونقل کال از بندرعباس 


ور شکسته و بی‌بناه 

چند سال پیش در حومه بجنورد یک فعالیت تولیدی 
راه انداختم که با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه با 
بی‌پناهی تولیدکنندگان ورشکسته شدم و خانه و مغازه‌ای 
راهم که در شسهر داشتم از دست دادم و مجبور شدم در 
سن بالای ۵۰ سال همه چیز رارها کنم و به تهران بیایم و 
به دستفروشی روی بیاورم. درحال حاضر در یک زیرزمین 
تحت پوشش هیچ ارگانی هستم. و مرتب هم مأمورین 
سد معبر شهرداری را در مقابل خود می‌بینم. از شهروندان 
عزیز کشورم می‌خواهم قبل از آنکه کانون خانواده‌ام از هم 
پاشیده شود بعد از بررسی و ت تحقیق کافی دست مرا بگیرند 


تاتهران است.اما آیا واقعاً چنین اتفاقی می‌افند؟ حتی اگر 
این افزایش قیمت راتا ده درصد همم بیذیردبرای جامعه 
بهانه‌های عجیب و غریبی هستند. در موردسایر کالاها 
که بدانیم هر کدام از نهاده‌های تولید چه سهمی راد قیمت 
تمام شده محصول ایفا می کند و افزایش قیمت هریک چه 
نقشی در تعیین قیمت نهایی ان محصول دارد که بااین 
مکانی زم بتوانيم تاثیر افزایش قيمت‌ها رابرهر کدام ازاین 
تورم در جامعه ما بیشتر به بهانه بوده است و نه به بها... 
دراقتصادایران است.از سوی دیگر طرح هدفمند کردن 
پارانه‌ها نمی‌تواندبدون واقعی کردن قیمت ارز به نتیجه‌ای 
برسد چون همجچنان دولت بر اقتصاد و سازو کار بازار ازاد 
دخالت دارد و با ملاحظات سیاسی و نه اقتصادی قیمت ارز 
را کنترل می کند واين سیاست قطعاً طرح هدفمند کردن 
یارانه‌ه ارابهزمین می‌زند. مصداق آن‌هم کاملاروشن 
تولید» قیمت محصولات داخل باز هم بالا تر می‌رود و چون 
قیمت ارز ثابت است. محصولات خارجی به شدت ارزانتر 
به‌دست مصرف کننده‌می رسد واین یعنی م رگ بیشتر 
واحدهای تولیدی که هنوز نمرده‌اند. نکته دیگر این است 
که طرح هدفمند کردن یارانه‌هاوقتی می‌تواندبا کمترین 
هزینه به انجام برسد که‌هزینه‌های دولت فزونی نگیرد. 
اجازه بدهید یک مثال دیگر هم بزنم. 
صورت هزینه‌های خان وار افزایش می‌بابد و دولت ناگزیر 
است حقوق کارمندانش رابه گونه‌ای بیردازد که در برابر 
هزینه‌های افزایش یافته تاب مقاومت داشته باشند.اگر 
دولت عائلهاش را کم نکن دقاعدتاً کسری‌بودجه پیدا 
خواهد کرد ضمن آنکه از سال این ده هزینه فعالیت‌های 
عمرانی دولت نیز افزایش پیدامی کندو بر هزینه‌های جاری 
کند» یعنی دست از سر اقتصاد بر دار دو زمینه‌های حضور 
هرچه بیشتر بخش خصوصی رافراهم اورد.اگر دولت‌نتواند 


نگهبانی استخدام کنند. من هیچ پناهی جز خداندارم. در 
این س‌هر هم غریبم و بی‌پناه. ایا کسی هست که به من 

کمک کنر ؟ ِ 
بکند؟ حسین س -تهران 

هیچ چیز بدتر از این نیست 

چند روز پیش برای آزمون به آموزشگاه رانندگی رفته 
بودم که پیرمرد کوژپشتی وارد حیاط آموزشگاه شد. حیاط 
پراز کارآموزانی بود که منتظر امتحان بودند. از دور ديدم که 
همه با تعحب به پیرمرد نگاه می کنند. پیر مرد چند کتاب در 
دست داشت که می خواست آنها رابفروشد. همه حیرت‌زده 
بودندو کسی کتابی نمی‌خرید. گویی که پیرمرد کاری 
غیرعادی انحام می‌داد. به همراهم گفتم که اگر سیگار با 


انضباطمالی صحیح ایحاد کند و هزینه‌هایش همچنان 
افزایش بیابد و کسری بودجه همچنان به دامانش بياو یزد 
بودجه‌دولت وتزریق نقدینگی ناگزیر ناش ی زاین کسری 
بودجه به رشد پایه پولی منجر می شود که تورمی به مرآتب 
بیشترازاج رای طرح بهدنبال خواه -د اوردواین افزایش 
حجم نقدینگی و رشد پایه پولی بیش از هر چیز برای اقتصاد 
کشور خطرناک است و تابه حال هم زیانهای فراوانی به بار 
اورده است. پس به زبان ساده باید گفت: 

۱-طرح هدفمند کردن پارانه‌هاء طرح خوب و لازمی 

۲-تاخیردراجرای آین طرح به تاخیر انداختن یک 
جراحی لازم است که هرچه عقب بیفتد» خطرناک تر 
مشکل رابه اینده بسپاريم. 

۳-درطرح هدفمند کردن»بهای ارز نیز باید مورد توجه 
قرار بگیرد تا تولید داخلی بیش از این لطمه نبیند. 

۴-روند خصوصی‌سازی‌به این شکل یکی ازبزرگترین 
موانع به نتیجه رسیدن این طرح به حساب می اید چون 
تازمانی که خصوصی سازی کردن شر کتهای دولتی به 
انتقال مالکیت شر کتها از دولتی‌ها به شبه دولتی‌هامنجر 
شود همجنان اقتصاد کشور دولتی باقی می‌ماند و با اقتصاد 

۵-بازتوزیع بخشی از در آمدهای دولت از محل طرح 
هدفمند کردن یار انه‌ها و شناسایی دهک‌هاو سیردن اختیار 
توزیع این پول به دولت. با ساز و کارهای موجود نوعی نغض 
تقسیم‌بندی دهک‌های جامعه و توزیع پول بین انها چه 
معایب و سوءاستفاده‌ها و رانت‌هایی ایجاد خواهد کرد که 
اجرای درست طرح را به مخاطره خواهد انداخت. 

۶-همزمان با اجرای طرح باید کوچک‌سازی دولت را 
چون دولت وقتی می‌تواند به موقع وموثربرای‌سامان 
داشسته‌باشد.یک دولت متورم و حجیم که‌بر همه چیز ودر 


فروختن چند کتاب ان هم در خیابان کسی نمی تواند پولی 
به‌دست‌آورد. هیچ چیز بدتر از این‌نیست که سوراخ‌شدن 
و به زیر اب فرو رفتن تدریجی کشتی فرهنگی جامعه‌ات را 
ببینی و هیچ کاری از دستت بر نیاید. بخصوص اگر ملوانان 
کشتی هم دست از تالاش بر داشته باشند و مسافران در کمال 
صبا مهربانی فر - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
قبل از زمستان به داد ما برسید 

زنی‌ساکن شهرستان دناا زاستان کهکیلویه وبویراحمد 
هستم. شغلم خانه‌داری و پنج سال است که ازدواج کرده‌ام 
وحاصل این ازدواج یک فرزند پسرمی‌باشد. مادر این پنج 


همه چیز دخالت می کندء وقت و مجالی برای رسیدگی * 
به اموراصلی موظفش ندارد و نمی‌تواند به نفع آحاد 
جامعه و سلامت و توسعه و رشد آنان وارد عرصه کارزار 
باسوءاستفاده‌ها و اجحاف‌هاو رانت خواری‌هابش ودوبه 
کمک تولید کنندگان و مصرف کنندگان بیاید. 

۷-این طرح به خودی خود تورم خواهد داشت و 
ذاجامعه تحمل تورم اضافی نی ازافزایش نقدینگی 
رانخواهد داشت. لذا دولت باید شسدیداً مراقبت کند که 
نقدینگی جامعه و پایه پولیافزایش پیدانکند. 

۸-پس ازاجرای طرح قاعدتاً بهانه‌های متعددی‌برای 
افزايش قيمت‌هافراهم می آیددراین صورت دولت وهمه 
ارگانهای امنیتی» نظامی و قضایی و همه دست‌اندر کاران 
ومسوولان بایددست به‌دست‌هم بدهند وبه‌دادملت 
برسند و اجازه ندهند تا برخی با سوء‌استفاده از اجرای طرح 
به اجحاف دید وافزایش غیرمنطقی قیمت‌هادست 
بزنند. از جمله در مورد حمل ونقل که ممکن است این طرح 
بهانه خوبی به دست صاحبان خدمت بدهد تا با ۱۵ هزار 
تومان افزایش قیمت ایجاد ش ده در قیمت گازوییل برای 
یک سفر ۲۰ برابر آن رااز مردم نگیرند. ضمن آنکه خود 
دولت هم نباید با سوءاستفاده از این طرح» قیمت کالاها 
و خدماتش راغیرمنطقی افزایش دهد. در این چند ساله 
دیده‌ايم که مخابرات با مردم به دلیل دست بازی که داشت 
چه معامله‌ای صورت داد و همین حال هم نرخ خدماتش 
در مقایسه با بخش خصوصی بالااسست. به همین خاطر 
است که می گوییم دولت‌باید در همه مواردی که خدمتی 
به مصرف کننده ارائه می‌دهد بای د امکان حضور بخش 
خصوصی و رقابت سالم رافر اهم بیاورد تامصرف کنندگان 
درسایه رقابت وواقعی شدن قيمت‌هابه حقوق طبیعی 
خود دست پیدا کنندو مجبوربه تحمل هزینه‌های تحمیل 
شده توسط دولت به خاطر انحصاری بودن خدمات ارائه 
شده توسط آن نگردند. 

ورن 

براین فهرست می‌توان‌مواردفراوان‌دیگری‌هم اضافه 
کرد که در حوصله‌این‌مقال‌نیست وقاعدتاً مسوولان با 
استفاده‌از نظرات کارشناسان واهل فن می‌توانندبه آن 
توجه کنند تاطرح هدفمند کردن یراههیه نتیچه مطلوب 
برسد و ضایعات این جراحی برای مردم و بحصوص اقشار 
اسیب‌پذیر تاجایی که می‌تواند کمتر و کمتر شود. 


سال در یکی از سه اتاق خانواده شوهرم که اتاقی ٩متری‏ 
است زندگی می کنیم.اتاقهای خانه ماردیفی می‌باشدو 
جلو ی آن ایوان است و ماهر سال مشکل سرماخوردگی و 
عفونت کردن ریه بچه راداریم» به همین خاطر ما تصمیم 
گرفته‌ایم با کمک وام بنیادمسکن پشت منزل مسکونی 
خانه‌ای بسازیم»ولی چون سرمایه‌ای نداریم نمی‌توانیم 
همپای بنیاد خانه رابه آتمام برسانیم. در ضمن شغل شوهرم 
کار گری می‌باشد که آدمی کاملاً صاف وساده‌می‌باشد و 
تمام فکر و کرش کار و خوشبختی خانواده می‌باشد. به 
همین خاطر از به شما مردم دلسوز می خواهم تادر حد توان 
خودهر طور که صلاح می دانید به ما کمک کنید تابتوانیم 
تا زمستان کار خانه را تمام کنیم. ۱ 

ف ع 


0 
نا م به سرد یر 

بااسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانندگان 
خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتکی وبا تبریک ولادت 
باسعادت نور چشم ایرآنیان امام مهربان هشتمین امام 
علی بن موسی الرضا (ع)و باعرض پوزش همیشکی به 
خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های سما عزیزان 
گرامی: 

OO 

× غلامعلی چریکی کچساران 

گلایه شمارابه آقای فتحی منتقل کرده‌ام. ستون 
سوالات سیاسی خوانندگان نیز هرچند وقت یکبار چاپ 
سس« تروریست‌معروف 
هم‌یادم می اید که آقای فتحی توضیحداده‌بود. تذ کر 
ماه مو د ےکی طافراد بط 
شماسپاسگزارم. 

× الف ع -زنجان 

گر چه در نامه سمامساله خاصی وجودنداشته که 
بخواهید بانام مستعار به شما پاسخ بدهم»امابه خواسته شما 
عمل کرده‌ام و نامه شما رابه بخش مشاور خانواده دادم تا 
به صورت مستقل مورداستفاده قرار گیرد. در صورتی که 
اصرار دارید که در بخش نامه‌های بیواسطه به چاپ بر سد. 
تلفنیبهروابط عمومی اطلاع دهید. 

× سعید "ن تهران 

نامه مفصل شما خواننده قدیمی و نکته‌سنج را خواندم 
وآن رابه دوستان دیگرهمدادم تاپیشنهادهای شمارا 
مورد بررسی قرار دهند. از اینکه چنین بادقت و حوصله ای 
مطالب مجله رآموردکنکاش فرارداده‌ایده سپاسگزارم. 
تلاش می کنیم ب ابهره‌گیری از نظره ای خوانندگان 
محترم کیفیت مجله رشد مطلوب و متناسبی پیدا کند. 
موفق و سربلند باشید. 

> دانیال رحمانیان -"جهرم 

ابتدابابت‌ابراز لطف شسمابه بنده وارسال کارت 
ار و 
می کنید نامه‌های شمابه بخش تماشا گه راز دیر تر می رسد 
می توانی داین موضوع رااز طریق روابط عمومی پیگیری 
کنی دودرم وردتهیه گزارش از شهرستان جهرم هم 
می توانید ضمن تماس با مسئول سرویس شهرستانهای 
مجله نکات مورد نیاز را هماهنگ و به همراه عکس‌های 
زیبایی که گفته‌اید به دفتر مجله ارسال کنید که یقینا مورد 
استقبال قرار خواهد گرفت. 

× فاطمه کیخسروی " قلهک 

درم وردقیمت بالای‌موادغذایی و برنج‌بانظر شما 
کاملاموافق‌هستم واین مشکل هم‌به واقع بانخریدن 
حل نخواهد شد چون برنج یکی از مایحتاج اصلی غذای 
O ES‏ 
اساسی نمی‌شود سئولی است که خیلی‌هاپاسخ آن را 
نیافته‌اندو کما کان سبد خرید خانواردچارنقصان است. 
در مورد توزیع نشدن مجله در محله قلهک هم گویا مساله 
به مشکلات مالی توزیع کنن ده و بد قولی‌های احتمالی 


برمی گردد که‌دردست‌بررسی است‌تانماینده جدیدی 
راب رای‌فروش انتخاب کنیم. در ضمن به روابط عمومی 


سیرده‌ام مجله مور ددر خواست شمارا (اگر در آرشیو موجود 
بود) برایتان ارسال کند. 





بر .ددن از ذادان مساوی است دای ند باعاقل داذا 


O‏ حص ت امد (ع) 


ایران و ای 


× وزیر کشوربرای جلوگیری از وروداشرارازپاکستان 
به ایران به این کشور سفر کرد. 

× زمین‌های بدون استفاده پایتخت پار کینگ می‌شود. 
سر نا TTL E lC‏ 
این نانواپی‌ها را قطع کرده ات 

مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری محدود شدن 
۲ نشست سه جانبه ایران» آژانس بین‌المللی انرژی 
آتمی و فروشندگان سوخت هسته‌ای درباره چگونگی 
تأمین سوخت اتمی ایران در تهران بر گزار شد. 

۳۲ استانداردیورو ۲برای خودروهاا زسال آینده‌اجباری 
کی توش 

× صادرات غیرنفتی ۱۵ درصد کاهش یافت. 

× رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمار ارائه شده از 
سوی وزارت صنایع را غیرواقعی اعلام کرد. 

۲ شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات بر گزار شد. 

۲ ۶۰درصد بیمارستانهای تهران در برابر زلزله ایمن 
× وزیر ارشادقول داد د لایل توقیف مطبوعات رابرای 
مردم و رسانه‌ها شرح دهد. 

۳1 زلزله ۴ ریشتری تهران را لرزاند. 

× تنها ۲ درصد از ساختمانهای پایتخت بلندتر از ٩‏ 
× دستبار ارشد رئیس جمهوری اعلام کرد برنجهای 
وارداتی مشکلی ندارد. 

۳ نوری مالکی تخست وزیر عراق برای مذاکره به 
آمریکارفت. 

× طالبان در مقابل حمله ارتش پاکستان به وزیرستان 
× دادگاه عالی انگلیس خواستار انتشار اسناد مربوط 
به یک زندانی گوانتانامو شد. 

۷ یک دادگاه یمن برای ۲ شبه‌نظامی شيعه یمن 
در خواست صدور حکم اعدام کرد. 

۳ دولت آمریکا وعده بهبود روابط با سودان داد. 

۳( پسر قذافی به عنوان جانشین او معرفی شد. 

ا کابینه مالدیه جلسه خود را در زیر آب برگزار کرد. 

× باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برنده جایزه 
صلح نوبل شد. 

× مصری‌ها با جانشینی پسر مبارک مخالفت 
کر 

× چانگیرای از حضور در دولت ائتلافی زیمبابوه 
خودداری کرد. 

× انتخابات افغانستان به دور دوم کشیده شد. 

× اردوغان: کر کوک متعلق به همه عر اقی‌هاست. 








تسیر بای 
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پسرها جانشین بد رها 


همه روزه در رسانه‌های جهان»اخبار و گزارشاتی درباره 
پیشرفت و رشد کشورها و ملت‌ها درج می‌شود و این اخبار 
و گزارشها تمامی زمینه‌ها را شامل می شود. 

کسانی که این مسائل را پی می‌گیرند بر این باور 
هستند که لا ز مه قرن بیست و یکم بروز این تحولات است. 
تحولاتی که به نظر اجتناب‌ناپذیر رسیده و نمی‌توان آن را 

یکی آزویژگی‌های این قرن که چارچوب ان درسالهای 
آخرین قرن بیستم مهیا گر دید رشد و توسعه مردمسالاری 
زیرا رشد آگاهی و دانش مردم شرایطی را به وجود آورده 
دموکراسی و نقش هرچه بیشتر توده‌ها روی آورده و به 
این روشها متمایل شده‌اند. این تغییر و دگرگونی را در 
بسیاری از جوامع و کشورها می‌توان به صورت ملموس 
مشاهده کرد. 
و شکل‌گیری احزاب واقعی از نشانه‌های گرایش به 

ولی با وجود تمامی تلاشها؛ هنوز هم در گوشه و کنار 
جهان بامقاومت‌هایی علیه مردمسالاری مواجه هستیم که 
حکایت از چالشی سخت ميان این دو انديشه دارد. 
صاحبان اندیشه‌های استبدادی نیز به مقابله پرداخته و 
اقدام به ایحاد نهادهای تصنعی در عوض ار گانهای واقعی 
و راستین کرده‌اند تا هم بقای خود را تضمین کنند و هم 

اگر رژیم‌های استبدادی مورد نقد و بررسی قرار بگیرند 
این واقعیت اشکار خواهد شد که این رژیم‌ها برای توجیه 
اقدامات خود و مشروع جلوه دادن تصمیماتشان» هم حزب 
درست کرده و تشکل‌های سیاسی ایحاد کر ده‌اند و هم این 
که پارلمان راه‌اندازی کرده و اعلام داشته‌اند که فعالیت و 
اقداماتشان در چارچوب قانون می‌باشد. 
سازند متکی به آرای مردم بوده و نماینده مردم به شمار 
می‌روند. اینگونه اقدامات فریب کار انه از چشم تیزبین مردم 
به همین دلیل این رژیم‌ها دست به هر اقدام دروغین و 
ظاهری بزنند باز هم با مخالفت مردم و نهادهای حقوق 

دلیل اصلی تفاوت میان دموکراسی‌های واقعی و 
کا کرد و چگونگی برخوردآنهابامردم است. 


اگر شعارها و مواضع این دو گروه مورد مقایسه قرار 
بگیرد ممکن است انجه حکومت‌های استبدادی بر زبان 
می‌آورند به مراتب زیباتر و رساتر از دیگران باشد ولی 
اجرا کاملاً با آنجه عنوان می‌شود مغایرت دارند. 

به طورمثال چگونه‌می‌توانرژیمی راصلح طلب ودوستدار 
همزیستی صلح امیز به حساب آورد در حالی که زرادخانه خود 
رابا انواع و اقسام سلاحهای کشتار جمعی انباشته ساخته و با 
نقش بسزایی در مسابقه تسلیحاتی دارد؟! 
را اشکار ساخته و سبب بیرون افتادن حقایق از پرده می‌شود. 

کودتاهای نظامی در هندوراس و پاراگوئه در شرایطی 
که آمریکای لاتین سالهاست در خط دموکراسی و 
مردمسالاری حرکت می کند» افزايش نزاعهای قومی و 
شاهد هستیم استحاله حکومت‌ها با فریبکاری ملتها که 
در سودان و تعدادی از کشورهای جهان سوم دیده می‌شود 
و احیای مردمسالاری در قرن جدید در این مناطق نه‌تنها 
رو به رشد نیست بلکه در بعضی مناطق و کشورهای جهان 
درحال پسروی و عقب گرد است. 

نفی آرای مردم 

امروزه در تقریبا تمامی کشورهای جهان, قانونی وجود 
را تشکیل داده و بقیه قوانین از آن نضا ت می کیرد حتی 
در کشورهایی که توجهی به قانون نمی‌شود ظاهرا 
مجموعه‌ای با نام قانون اساسی گرداوری و تدوین شده 
که چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. در کنار ان می‌توان به 
و باز تاب دهنده خواسته های حکومت است. 

«موریس دوورژه» جامعه شناس معروف فرانسوی در 
تصنعی فرآوانی وجود دارد که در هر یک رژیم سیاسی 
آنجه در حق مردم اجرا می‌شود رابطه‌ای داشته باشد و این 
قوانین اساسی به منزله‌ی حجابها یی هستند که میان ملتها 
و آنجه با آنها عمل شود کشیده شده است.» 

با توجه به آنچه عنوان شد می‌توان رژیم‌های سیاسی 
رابه دو دسته تقسیم کرد که عبار تند از: 

۱- حکومت‌هایی که از تمایل به آزادی سرچشمه 
می گیرند. در این رژیم‌ها از اقتدار زمامداران به نفع آزادی 

۲-رژیم‌هایی که به استبداد گرایش دار ند وبرعکس 
آزادی مردم است. 

به گفته «هانتینگتون» جهان در قرن بیستم شاهد 





مبارک و معمر قذافی به جانشینی پدر بر گزیده 
شوند و این رویه برای رژیمهایسی که خودرا 


جمهوری می خوانند خنده دار به نظر می رسد 


۳ موج اصلاحات بود. او معتفد اس تمامی کشورها 9 
جوامعی که اصلاحات را پیش کشیدند به دنبال دمو کراسی 
بودند. 
موج اول اصلاحات در دهه ۱۹۷۰ روی داد که بازتاب 
آن را در اسپانیا و پرتغال شاهد بودیم. موج دوم در دهه 
۰ با فروپاشی شوروی و کشورهای کمونیستی 
وابسته به کرملین بروز کرد. سومین موج در نیمه اول دهه 
۰ امریکای لاتین و آمریکای مر کزی رادرهم نوردید. 
درنهایت بايد به چهارمین موج اشاره کرد که در نیمه دوم 
زیربار آن شانه خالی کرده و همان راه پیشین را ادامه دادند 
ز جمله مسایلی که‌اینروزها مطرح شده افزایش زمان 
حکومت رژسای جمهوری» مادام العمرشدن جمهوری‌هاو 
درنهایت انتخاب پسران به جای پدران می‌باشد. 
حکومت‌ها را نیز در جهان می توان به ادسته تقسیم 
کرد که عبار تنداز: 
و یاامیران اداره‌می‌شوند. حکومت‌این کشورها یا مشروطه 
است مثل انگلیس و زاین که قدرت اصلی در دست نخست 
انها ختم می‌شود نظیر عمان و عربستان. 
۲-حکومت‌هایی که‌درراس انهارتیس جمهوری فرار 
دارد که باید توسط مردم انتخاب شوند. مدت زمان ریاست 
جمپوری از ۴ سال تا ۷سال متفاوت است. این حکومت‌ها 
نیز ۲ گروه هستند. 


ید داشت ای ساس فو اند کان 


سخت گیری ماو آسان دزدی دیگران 
غلامرضا نیرودل -تهران 
سابقاًفقط ترکنشین‌هایی مثل جمهوری‌های ت رکیه 
و آذربایجان شوروی‌سابق بودند که به خاطرنداشتن تاریخ 
و هویت مستقل و وابستگی هویتی به ما در ایران زمین به 
ربودن شخصیت‌های تاربخی و افتخارات میهنی ماروی 
می‌آوردند. (به طور مثال جمهوری آذربایجان با ساخت و 
پخش فیلم زندگی بابک خرمدین و تر کیه با مولانادزدی 





گروه اول کشورهایی که رئیس جمپوری پس از خاتمه 
دورهاش ازقدرت کناره گرفته وجای خود رابه شخص دیگری 
می‌دهد. این وضعیت را در آمریکا و فرانسه شاهدیم. 

گروه‌دوم کشورهایی که‌در رس آنها رئیس جمپوری 
قرار دارد اما با تغییراتی که در قوانین به وجود آمده مدت 
حکومت مادام‌العمر شده است. اگرچه نام این حکومت‌ها 
جمپوری است اما جمهوری که فاقد محدودیت می‌باشد. 

آنچه در این شرایط مسالهساز گردیده جمهوری‌هایی 
است که مادام العمر شده‌اند. 

رسای جمهوری مادام العمر که این روزها در 
خاورمیانه عربی و یا فاره سیاه بیش از دیگر نقاط جهان 
دیده می‌شوند ماهیت و جایگاه حکومت‌های جمهوری 
را تحت الشعاع قرار داده و به اعتبار جمهوریت لطمه وارد 
کرده‌اند زیرا چگونه می‌توان حکومتی را جمهوری نامید 
درحالی که رئیس جمهوری مثل پادشاهان و سلاطین به 
صورت مادام العمر قدرت را در دست دار د؟! 

حکومت مادام العمر 

در میان کشورهای عرب که ازاین شیوه بهره گرفته‌اند 
می‌توان از سوریه. مصرء یمن لیبی» الجزایر» سودانء 
تونس و کوبا نام برد. اما انچه اوضاع را به مراتب وخیم‌تر 
کرده و جمهوریت را بیش از پیش به خطر انداخته انتخاب 
پسرآن و یا جانشینی پسران به جای پدران می‌باشد. درحالی 
که اگر حکومت‌ها جمهوری است باید رسای جمهوری از 
طریق آرای مردم برای مدت معینی انتخاب شوند نه این که 
دارای رسای جمهوری مادام‌العمر باشند. 

از زمانی که الهام جانشین پدر خود حیدر علی‌اف در 
جمهوری آذربایجان شد و یابشار به جای حافظ اسدنشست 
مشخص گردید که در حکومت‌های جمهوری نیز می‌توان 
دست به انتصاب زد. در حکومت‌های پادشاهی مثل اردن و 
مراکش جانشینی پسر به جای پدر مساله‌ای عادی و قابل 
قبول است اما برای حکومت‌هایی که عنوان جمهوری 
را یدک می کشت باید آرای مردام تعیین کننده باشل. در 
او اه ےا اس ھال ما کور 
حسنی مبار ک جانشین پدر در مصر شود. همچنین در لیبی» 
سیف‌الاسلام پسر سرهنگ قذافی به عنوان مرد شماره ۲ 
کشورش آنتخاب می‌شود. 

جایجایی این چنینی در تعدادی از کشورها نهتنها با 
مخالفت مواجه نشده بلکه از سوی مردم مورد پذیرش قرار 
گرفته درحالی که در برخی جوامع این اقدامات اعتراضاتی 
را درپی داشته است. به طور مثال در مصرء مخالفت‌ها با 


وبرپایی مراسم سالانه وجد و سماع بر آرامگاه‌او) اما اخیر 
عربها هم که آن برخورد دیرینه تمدنی را با ما داشته‌اند 
سارقان و دزدان تاریخ و هویت ایرانی شده‌اند. (مثل سوریه 
با ساخت سریال عمرخیام و ایجاد بنای یادبود ابونصر 
فارابی» کویت با چاپ تمبر یادبود ابوعلی سینا یا عربستان با 
پاره‌ای دیگر از شخصیت‌ها). دراين میان متأسفانه بعضی 
ااا ا ایا ی در 
رل چهره و نقش بعضی از نام آوران ا دارند. 
(مثلا مزدک و بابک). یا ترجیح می‌دهند نام آنها به خاطر 
عقاید خاصشان زیادبرده نشود.[مثلاً فاص خسرو» عمرخیام 


جانشینی جمال مبارک درحال افزایش است. انتخابات 
ریاست جمهوری مصر فرار است در سال ۲۰۱۱ برگزار 
شود. گفته می‌شود مبارک ۸۱ ساله مایل نیست مجددا 
به ریاست جمهوری برسد. درحالی که جمال به دبیر کلی 
حزب حاکم دمو کراتیک ملی رسیده تا راه را برای در دست 

هرچندجانشینی پسربه‌جای‌پدردرمصربامخالفت‌هایی 
مواجه شده اما در لیبی شرایط به گونه دیگری است. در 
این کشور اعلام شده که گروههای سیاسی از جانشینی 
سیفالاسلام جانبداری کرده‌اند. 
به ایجاد پست جدیدی زده و پسرش سیف الاسلام رابرای 
دراختیار گرفتن این پست منصوب کرد به این ترتیب او 
به عنوان هماهنگ کننده رهبران گروههای قبیله‌ای. 
در ایفای نقش جدیدش در جهت ساخت لیبی برای دنیای 
آینده‌را دا راست: 

سرهنگ قذ افی چندی پیش اعلام کرده‌بود که پسرش 
باید بدون محدودیت زمانی» بست خاصی را اداره کند. 

به این ترتیب راه برای جانشینی سیفالاسلام هموار 
می‌شود. شرایط سیاسی و اجتماعی در مصر و لیبی بسیار 
سیأسی ومردم لب‌به‌اعتراض می گشاینددر حالی که‌در کشور 
دیگری در همسایگی اولیء آب از آب تکان نمی خورد. 

آنجهدراین میان جالب تو جه‌به‌نظرمی رسدسوءاستفاده 
از قانون واحساسات مر دم است به این ترتیب که دیکتاتورها 
برای مشروعیت بخشیدن به این جابجایی‌ها به قانون و 
رضایت مردم استناد می‌جویند. درحالی که نه مردم از این 
قانون اجازه چنین سوءاستفاده‌هایی را می‌دهد. 

تبدیل شدن این اقدامات به قانون و سنت می‌تواند 
اینده جمهوری‌های جهان سومی رابا خطر مواجه ساخته و 
لطمه‌ای اساسی به اعتبار و وجهه حکومت‌ها بزند. هرچند 
پارلمانهای فرمایشی و با احزاب دولتی و خودساخته برای 
جلب رضایت‌دیکتاتورءبه تعریف و تمجیدازاین جابجایی‌ها 
می‌پردازند اما واقعیت این است که هیچ جامعه و حکومتی 
چنین تخلفی را نپذیرفته و به ان تن نمی‌دهد. اگر در این 
مقطع زمانی بنا به دلایل بسیاری سکوت اختیار کند اما در 
درازمدت این وضعیت قابل پذیرش نخواهد بود. 


و حسن صباح). درحالی که اتفاقاً ملل بزرگی از جهان 
سوءتفاهمات تاریخی وجوددارد.مثلاً ذهنیت اروپاییان از 


حسن صباح که نیاز به تلاش ماایرانیان برای اصلاح و باز 
تعری ف آنهابرای پا کسازی‌داردبنابراین چه بهتر است که 
تصمیم گیران فرهنگی و هنری ما با خودی و غیرخودی 
نکردن» آن هم درباره پشتوانه های میرائی و تاریخی 
میهن‌مان وباسبقت‌گیری از بیگانگان در پرداختن هرچه 
ر رود ین ر ار ا نهال د ا س 
گرفتن‌ها باعث اسان دزدی دیگران از ما بشود. 
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ایستگاهاکسیژن و مژده رئيس 
این ایستگاهها قرار است در دیگر محلات 
شهر تهران هم تأاسیس شو دد تا مردم 


راهی برای فرار چند لحظه‌ای از آلودگی 
هواداشته باشند 





ایستگاها کسیژن.اين آخرین دستاوردشهرداری‌تهران 
است برای مبارزه با آلودگی هوادرروزهایی که‌بادهای سرد 
زمستانی تهران می‌وزد و باران هم در این میان نمی‌بارد. 

شپرداری تهران برای نجات مردم از آلودگی‌هایی 
که‌معمولاً در فصل‌های سردسال تشدید هم می‌شوند 
به‌ابتکاری جدیدفکرمی کند. از این هفته وبرای نمونه 
یک ایستگاهاکسیژن کافی در پارک ملت تهران افتتاح 
کار ای 
کافی برای نفس کشیدن به‌ایشان نمی رسد به این ایستگاه 
مراجعه کنند و بتوانندلحظاتی آزهوایی با کسیژن کافی 
استفاده کنند. ظاه رآ کار آلودگی هوای پایتخت به جایی 





استانی به نام البرز 
کرج هم می‌خواهد راهی را درپیش 


بکیرد که اردبیل و قم و قزوین در 
سالهای گذشته تجربه اش کردند 





شهرستان کرج در اطراف تهران به جمعیتی حدود «دو 
میلیون»نفررسیده‌است. می‌توان حدس زد که بسیاری 
از این تعداده سرریز جمعیت تهران‌اند که به این سو کشیده 
شده‌اند. یک نماینده‌اين شهر در مجلس شورای اسلامی 
هم معتقد است که ۰٩درصد‏ مردم این منطقه در فقر و 
محرومیت شد ید هستند. در سال گذشته هم مردم این 
منطقه حدود ۰۰ ۲میلیارد تومان مالیات به دولت پرداخت 
کرده‌اندولی بودجه عمرانی که دولت برای ساخت و سازو 
آبادانی این منطقه اختصاص داده حدود ۵ ۲میلیارد تومان 
بوده‌است.در بسیاری شهر ستانهای اطر اف کر ج هم ادارات 
دولتی مثل ثبت احوال ومانندآن وجود ندارد و مردم برای 
انجام آمورشان ناگزیر باید به کیلومترها دورتر سفر کنند. 
تاه و 


ETT 
پس از سالها گرانی و افزایش بهای‎ 


مسکن. تدها چند ماهی بود که بهای مسکن 
به طور قابل توجهی کاهش داشت 


وزیرجدیدمسکن که این روزهات لاش فراوانی 
می‌کند تاطرح مسکن مهر را که ظاهرً توفیقاتش بسیار 
کمتر از آن بوده که در ابتد قرار بوده فعال و پرشتاب کنده 
دریکی از آخرین گفتگوهایش اینطور گفته است که 
باشرایطی که‌این روزها برای ساخت و ساز و وامهای 


اطلاعات 3 0$ رو ۳۳۹۵ 





رسیده که مردم مثل بیمارآن بايد به مرا کز آورژانس دریافت 
اکسیژن پناه ببرند و بااقدامات درمانی» برای مدتی خود را 
درمان کنندوبازبرای جنگیدن باهوای آلوده به خیابانها 
برگردن د.همزم ان بااعلام افتتاح این ایستگاههابرای 
مقابله اضطراری با آلودگی هواء مدیرعامل نسبتاً جدید 
کارخانجات‌ایران خودرو که چند ماهی ست درباره 
کارخانه‌اش شایعات فراوانی با موضوع بحرانهای شدید 
مالی شنیده می شود» اعلام کرده است که کار خانحات 
ایران خودرو مقدمات لازم رابرای تولید روزانه سه هزار 
خودروی سواری, در ماههای آخرسال که تقاضای 
بیشتری برای خرید خودرو در ب ازار پیش می‌آید. فراهم 
کرده.این ر کوردعجیب البته مايه افتخاراین شر کت بزرگ 
خودروس از خواهد بود که به طور جهشی تولید خودرو که 
حول و حوش یک هزار دستگاه در روز بود رابتواند به عدد 
۲هزار برساند» امادر سوی دیگر این یعنی در طول تنهایک 
ماه حدود یکصد هزار خودرو تنهادر این شر کت خودروساز 
ولد ا ا نود کهاگرمتظور زاین 
خیابانها خیابانهای پایتخت باشد دیگر حتی جایی برای 
همین خودروهای فعلی هم ندارد» چه رسد به خودروهای 
جد ید .جالب‌تر از این در این شرایط بی نظیر که از یک سو 
کا ا زود هوای تسین 


1 ارال اقل ردیل ین 
شهرستان به استان انداخت» فکری که در سالهای اخیر با 
دولتیان هم مطرح شد و مورد موافقت اجمالی آنها هم قرار 
گرفت تا انجا که لایحه تبدیل شهرستان کرج به استان 
سه ماه پیش به مسوولین مربوطه در دولت داده شد تا 
پس ازط ی مراحلاداری وقانونی لازم به مجلس محترم 
تقدیم شود و اگر مجلس هم آن را تایید کرد سی و یکمین 
استان کشور هم تا چندی دیگر تشکیل شود. استانی که نام 
زیبای «البرز» هم برایش پیشنهاد شده» هر چند طراحان 
گفته‌اندبانام استان کرج هم می‌توانند کنار بيایند.مردم 
منطقه هم به طور طبیعی از این اتفاق استقبال می کنند و 
براساس یک باور اجتماعی» بسیاری اینطور فکر می کنند 
که اگر شهر و منطقه‌ای به استان تبدیل شود لزوما اوضاع 
اقتصادیوفرهنگی بهتروبه‌سامان تررخواهد شدوبه‌همین 
جدیداز سوی دولت و مجلس هم کم نیست. ام آنچه‌در 
واقع و در عمل روی می‌دهد کمی با این آرزوها متفاوت 
7 


[0 TT 
شده‌وبهای مسکن ترقی قابل توجهی خواهدداشت!‎ 
البته‌ایشان به‌دلیل تمایلی که به ورودسرمایه‌هابه بخش‎ 
سک5 ای انیت ےد رادا مس ورا‎ 
بازاری سودآور و رو به ترقی معرفی کنند تاسرمایه‌داران‎ 
بیشتری به سمت ساخت و ساز مسکن بیایند و خانه‎ 
بیشتری‌ساخته شودو دراختیار متقاضیان قرار گیردتا‎ 
وزارت مسکن هم در بر اب رمتقاضیان مسکن, روسفید‎ 
وسربلندباش دام اوزیرمحترم به این نکته توجهی‎ 
نداشته‌اند که خو شبختانه پس از سالها گرانی و افزایش‎ 








اکسیژن درش هر تاسیس می‌شودواز سویدیگرقرار 


خودروبه خیابانهای تهران و ایران بریزنده طرحی که‌مدتها 


توسط شپرداری تهران و دیگر مقامات مسوول شهری 


موردبررسی قرار گرفته بودوبرای کاهش ترافیک غیرقابل 


تحمل‌این روزهای تهران قراربودازابتدای آبان ماه‌اجرا 


شود باز هم به آینده مو کول می‌شود. چرا که برخی ا رگانهاو 
سازمانهای دولتی به این طرح که ساعات کار اقشار مختاف 
راتعیین کرده‌بودو بر اساس آن قراربودهریک از گروههای 





اخیرء نظیر آنچه در مورداردبیل»قزوین» قم و خراسانهای 
مرکزی وجنوبی روی داد نش ان داده‌است که‌هر چندنام 
بزرگ استان بربالای‌ورودی این مناطق نصب شده و 
دیگریک شهرستان نیستند آماوقتی از نزدیک به شرایط 
این استانهای تازه رسیده می‌نگریم تفاوت چشمگیری با 
زمانی که این شهرستانهای گذشته زیرمجموعه استانی 
دیگر بودند احساس نمی‌شود و این خیال که با تبدیل شدن 
به استان؛ بودجه‌هاو کمک‌های مالی فراوانی به مناطق تازه 
استان شده‌خواهد رسید چندان تطابقی با و اقعیت‌ندارد» 


او ات و و و 
mE 5 5 5 5 5 ۳‏ 


9 
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۳3۳3 هچ ماه بود هی منکن با 
طور قابل توجهی کاهش داشته و برای اقشار ضعیف و 


باشند که‌مجبور به پیروی از آن شسونداعتراض کرده‌اندو 
اجرای این طرح رادر شرایط کنونی به صللاح ندانسته‌اند! 
وبامتوقف شدن این طرح تقریباً می‌توان گفت هیچ 
چاره‌اندیشی و اقدام موثری از سوی هیچ‌یک از سازمانها 
ونهادهای مسوول ترافیک و الودگی تهران» و درسال 
۸ انحام نسده و حتی طرحهای پیشنهادی نیز در اجرا 
با مقاومتهای کسانی مواجه می‌شود که خود رانیز تا حدود 
زیادی پنهان می کنند. 

به این ترتیب ترافیک غیرقابل تحمل روزهای آغاز 
تهران ادامه دارد الود گی به حد هشدار و خطر رسیده و 
ایستگاه| کسیژن لازم سده اما همچنان از هیچ‌یک از 
مسوولان شهری که‌دستی بر آتش ترافیک والود گی 
تهران دارنده صدایی برای نجات سر از وضع کنونی بلند 
نیست!هر چند از حق نباید گذشت که‌با تمام این مشکلات 
شهروندان صاحب خودروی تهرانی نیز همچنان حاضر 
به کنار گذاشستن خودروهای تک سرنشین خود نیستند و 
البته تازمانی که خود شسهروندان هم رحمی به حال خود 
ندارندشایدنمی‌توان یا نباید انتظار داشت که از دیگران 
کار چندانی ساخته باشد. 


امایک چیز مسلم است اینکه با تشکیل هر استان» هزینه 
فراوانی برای ابحاد تشکیلات اداری مستقل برای استان 
خرج می شود تا ادارات و نهادهاء هریک شعبه و نمایند گی و 
کارمندان جدیدی برای منطقه و استان جدید فراهم کنند 
و این هزینه‌هاء طبیعتاً از کل سرمایه‌ای که دراختیار دولت 
است‌تاآن‌رابرای‌عمران و آبادی کشورهزینه کنده کسر 
خواهد شد. 

نام استان البرز آنچنان زیباهست که اگر مسوولان 
دولت و مجلس تصمیم به تشکیل آن گرفتند به احترام 
مردم شریف این منطقه هیچ کس اعتراضی به تشکیل این 
استان جدید نکند»امابدنیست گر بانگاهی به تجربیات 
گذشته به یادمردم این منطقه آورده شود رویای رسیدن 
به رفاهو اقتصادو شکوفاتر بانصب‌تابلوی استان» چندان 
باواقعیت شسباهتی ندارد و اگر اجازه دهیم دولت هر روز از 
آنچه هست به جای کوچکتر شدن» حجیم تر و بز ر گتر شود 
اولین نتیجه‌اش بیشتر شدن هزینه‌های اداره کشور و کمتر 
شدن سرمایه‌هایی است که باید در اختیار آبادانی شهرها و 
ا « گرفت. 


ا TT OO‏ 
فرصت ب هره گیرند و صاحب خانه شو ند»امابیان جملاتی 
از این دشت که رای مسکن سال اه رش جچشمکگیری 
خواهدداشت. آنهم از سوی وزیر مسکن که ظاهراً 
آگاهترین فردبه اوضاع ساخت و ساز و بهای مسکن 
است» می‌تواند آثار بدی بر افزایش بهای مسکن» حتی 
به طور روانی و نه با سازو کارهای اقتصادی داشته باشد و 
همین کوچک فرصتی که این ماههای اخیر برایاقشار 
پایین تر جامعه» جهت تحقق رویای خرید خانه ایجاد 

شده را از بین ببرد. 


نامه های 
حضرت امام ره) 
به فرزند برومندش 
حاج سید احمد آقا 







زمان: ۲۰ مهر ۲۰/۱۳۳۹ شعبان ۱۳۹۰ 
احمد عز یز مر قوم سما واصل, سالامت و سعادت سما 
ودیگران را خواستار است.امید است ان ساءالله امر خیر با 
سلامت و سعادت مقرون بانسد. 
از سلامت خودتان و خانم و بجچه‌ها مطلعم نما یه 
عجالتا کار دارم ونمی توانم بیش ازاین ز حمت دهم.همه 
ماها سالامت هستیم. والسلام علیکم. 
به خانم ودخترها ودیگران سللام برسانید. 


مکان: نجف 


پدرت 
پاکت جوف رابه آقای آقاسیدصادق روحانی قمی 


زمان: ۷ بهمن ۱۹/۱۳۴۸ ذی‌القعده ۱۳۸۹ 
بسمه تعالی 

احمد عزیز:دو-سه روز پیش جواب مرقوم شمارا 
دادم ودر آن گله‌ها یی کردم.ان ساءالله خواهبد بخشسید و 
بعد از این خواهید نکتةٌ مطلب رافهمید. ان شاءالنه خداوند 
تعالی سمارا حفظ کند و توفیق تحصیل بدهدنمی‌دانم 
«نسرح لمعه» تمام‌نسده یا باز مشغول‌هستی.از وضع 
تحصیل خودت بنویس. 

«اقلیم»(۱آبا همزه نه با عین است. والسالام. 


مکان: نجف 


پدرت 
کاغذ جوف را به فریده۲ بر سانید. 
به پرهیز سینه و تقویت آوادامه بده تابکلی بر طرف 
۱.نام مستخدمة بیت امام در نجف که ظاهراً در نامة آقای 
سیداحمد خمینی‌باعین درج شده بودوامام آن راتصحیح 
کرده‌اند. 


ا کر کو رش 
زمان: ۱٩‏ خرداد ۴/۱۳۴۹ ربیع الثانی ۱۳۹۰ مکان: نجف 


احمد عزیز ان ساءالنه تعالی سلامت باشید. حال من 
بحمدالله خوب‌است و کسالت مزاجی ندار م؛البته کسالت 
روحی زیاد است. 

لازم است تذ کر دهم که ممکن است در این اوقات 
در آنجامسائلی مربوط به مرجع!"طرح سود یا خدای 
نخواسته کشمکش بین جوانها سروع شود. 

ماو تما مد وتان خان با ند این مسال 
برکنار باسید و یک کلمه دخالت نکنید؛ چنانچه در اینجا 
نیز همین امرراسفارش داده‌ام.البته اتبات ونفی‌ای 
نباید داسته باسید. 

تایید و توفیق نسما را خواستارم واز اينکه بحمدالله 
استغال‌داریدمسرورم واز مدرس شدن شسماهم مشعوفم؛ 
خوب کاری است.از اول‌همان طور که درس می خوانی 
ومباحثه می کنی تدریس هم بکن ولوبرای یک‌نفر.ان 
شاءالله تعالی موفق باشید. والسلام. 


۱.اشاره است به قضیة مرجعیت که بعد از فوت حضرت 


آیت‌الّه العظمی حاج سیدمحسن حکیم (سه شنبه ۱۲ خرداد 
۹ ) ) بحث روز حوزه‌های علمیه بود. (سیداحمد خمینی) 








زمان: ۲۳ مرداد ۱۱/۱۳۴۹ جمادی‌الثانی ۱۳۹مکان: نجف 
بسمه تعالی 

احمد عزیز, تاکنوناتفاق نیفتاده‌بود که کاغذ همه 
نسماها و معصومه خانم "يکد فعه برسد. پس از حرکت 
هستند وازآن جا پرواز می‌کنندبه ایران. 

اینجانب تنهاو سلامت‌هستم.داداش "هم سور به 
پالبنان است.هوای اینجا گرم وبه 2۸ رسیده‌ولی جای 
معصومه‌خانم سلام‌ر سانید.جواب‌آنهارانمی توانم‌الآن 
بدهم چون آقای کسمیری که عازم هستند نمی خواهم 
زیاد کاغذ به‌ایشان تحمیل کنم. نسما از همه پس از 
خانم مطلعم نما یبد. از آقای لواسانی(*آمد تی‌هست 
بی‌اطلاع هستم؛از سلامت‌ایشان هم اطلاع دهید. به 
خودایشان هم ESS‏ ین 
نمایند. والسلام علیکم. 


۱.همسر آقای سیدمصطفی خمینی. 


۴ آقای سیدمحمدصادق لواسانی. 


زمان: ۱۷ آذر ۸۱۱۳۴۹ شوال ۱۳۹۰ 
مکان: نجف 

احمد عزیزم نمی‌دانم اخی راز شما کاغذی رسیده 
است که این مکتوب جواب آن باشد با آنکه نرسیده است 
و مکنوب ابتدایی است؛ در هر صورت سلامت وسعادت 
شما رااز خداوند تعالی خواستار است. 

اینجانب بحمدالله سللامت هستم؛ لکن خیلی خسته 
نسده‌ام وراه مفری هم نیست. 

مطلبی که لازم است تذ کر دهم ومنتظرم جواب بدهید 
آن است که آقای آقاسید احمد کلانتر که گرفتار است لازم 
است به خانواده‌اش ر سید گی شود. شما ولا تحقیق کنید 
که منزل پدرزنش کجا است؟ پس از آن از ایشان تحقیق 
کنید که اهل منزل ایشان کجا هستند؟ در صورتی که در 
تهران هستند لازم است همه ماهه ماهی سیصد تومان 
به‌ایشان برسد.شمایا خودتان آن وجه رابگیریدوبایک 
وسیلة مطمئنی برسانید یا به آقای تهر انی بگو ید به یک 
وسیله مطمئنی - بدون آنکه کسی مطلع شود این وجه را 
ماهیانه به ایشان برسانید. 

دیکر آنکه خانم اصرار دارند که به مشیهدی ر ضا" 
پنجاه تومان اضافه داده سود؛ نمی شسودفرما یش خانم 
رااطاعت‌نکود.شسماامرایشان راانجام‌بدهید.از 
حالات خود تان اینجانب را مطلع کنید. خدمت خانوادة 
محتر مه سللام برسانید. سلامت همه ر | خواهانم. به 
همنسیره‌ها سالام بر سانید. ان ساءالله همه سالم و 

پدرت 

بنادارم به آقای لواسانی(" بنویسم که یک یخچال 
برای نسمابه عنوان مبار کباد بخرند. و یکی هم برای آقای 
آقارضاءاقازادۀ خودشان به همین عنوان.اگر نسما هم به 
ایشان تذکردهیدمانح ندارد. خودم‌هم‌هروقت کاغذ 
نوشتم تذ کر می‌دهم. 

۱ آقای محمدصادق تهرانی» وکیل امام. 

۲ خادم بیت امام در قم. 

۳.آقای سیدمحمدصادق لواسانی (و کیل تام الاختیار امام 
خمینی در تهران). 


سے و 
Aw ٩‏ 44 اطلاعات لل 
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خان دهد در 
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تن بود 
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ری سمل عرب کرم اناده ارق 
قصرشیرین در مسیر کرندبه سرپل دهاب در میان قله‌های 
برفگی رو زیبای دالاهو ودامنه‌های پوشیده از درخت و 
در کنار رودخانه‌ای خروشان به جایی می‌رسی که گوبی 
قطعه‌ای از بهشت است. اینحا «ریجاب» يا «ریژاو» در 
زبان کردی به معنی محل ریزش آب و آبشار است. با 
نخستین نگاه می‌توان به دلیل نامگذاری این منطقه پی 
برد. از لابه لای کوه‌های منطقه چشمه‌های بسیار زیبایی 
جریان دارد که موجب پرآبی ریجاب شده است. برخی 
معتقدند که کلمه ریحاب از کلمه کردی «رج ثاو» که 
به معنی آب منجمد تسده يا آب بسیار سرد است گرفته 
شده است. 

منطقه ریب از نظر ای منطقه‌ای کوهستانی 
و دارای آب و هوایی معتدل است که از طرف شمال به 
کوه‌ه ای دالاهومنتهی می‌شود. وجودباغهای انجیر. 
گردو و انار و رودخانه خروشان ریجاب که سرچشمه | 
رودخانه الوند است. بر گی از طبیعت رادر این منطقه | 
ورق زده است. 

در ینجادیگر خبری از شلوغی و آلودگی نیست. 
تنهاصدایی که به گوش می رسد غرش رودخانه در 
میان کوه‌های زیبا ودر زیر درختان سر به فلک کشیده 
و درهم تنیده ریجاب است. 


شگفتی کوه و دره 


از آنجا که ریجاب در منطقه‌ای کوهستانی قرار | ۱۶ 


دار وجود کوه‌های زیبای تلاش»مله سوره (کوه | 
صورتی رنگ)» تاش خزی» کچلی تلارء کاو» کاب قله |« 
برزه» گل دره و ... در این منطقه جذابیت دو چندانی به 
اتی رانیز برای کوهنوردان , ۱ 
ی ۱ , را اام تعطیل دراین منطقه 
به وجود آورده ا 

دره‌ه ای زیبای دره لرز,دره‌تاویان انجیر کلان ۱ ۹ 
و... و چشسمه‌های ریجاب بالاء چشمه کاک غفور 
چهارچش مه چش مه ملاواز دلیق و... از جمله | 
جذابیت های این منطقه برای گردشگران است. ۲ 

اما جاذبه‌های ریجاب تنها محدود به طبیعت | 
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۰ ۳۹ 2 نگا 


طلاعات ل 5 :۳۳۰ 


ل ای ااا ی | ایر آي زب نظر:محمود مفادار 


و کوهستان دارای آب و هوای معتدل 


زیبای این منطقه نیست. به عقیده‌بسیاری از شرق شناسان 
بیستون و طاق بستان و صدها آثار تاریخی در کرمانشاه 
دلیل بر این ادعاست. منطقه ریجاب نیز اگر چه در نگاه 
ول فقط یک تفرچگاه طبیمیبه نار می‌رسولی در این 
جمله این آثار وجود راه باستانی ساسانی در این منطقه 
است. این راه فقط به وسیله چهارپایان و یا با پای پیاده قابل 
عبور است و از جمله راه‌هایی است که عشایر برای عبور و 





















ریجاب 


اینجا قطعه ای 





گزارش: شریف عباسیان 


۱ ۰ ھ e‏ ۱ میا 
ر لهس انس 
«عبداللّه بن عمر» اشاره کرد که یکی از قدیمی‌ترین 
مساجدایران به شمار می‌رود. براساس نوشته‌های تاربخی 
قلعه یز د گر د 

ازدیگر آثار باستانی موجوددر منطقه ریجاب 
مجموعه بناهای یادمانی قلعه یزد گرداست که در ۱۵ 
این محموعه از طرف شمال غرب با پرتگاه تندی که 
از سیب ان کاسته می‌ شسود به جلگه ذهاب می رسد و از 
طرف شمال و شمال شرقی به صخره‌های پلکانی دالاهو 
منتهی می‌شود. باستان شناسان قدمت این بنارابه دوره 
ساسانی نسبت داده‌اند. این منطقه که با عنوان قلعه 
| یزدگرد در ادبیات باستان‌شناسی شناخته می شود 
۲ دارای وسعت تقریبی حدود ۴۰ کیلومتر مربع و شامل 
۱ عللاوه بر قلعه یزد گرددر ابتدای باغهای ریجاب 
| قلعه‌ای وجوددارد کهدرزبان محلی به آن قلعه گه 


اهالی محل این قلعه را به نام صاحب آن قلعه که 


۷7 جیران می‌شناسند. این قلعه دو طبقه بوده که در اثر 


+ مه 


.۰ ,| طبقه اول و پی قلعه فوقانی به جا مانده است. 


دراین محل راه‌ساسانی باشیب ملایمی به سوی 
قلعه ادامه یافته و در هر دو طرف راه برای جلو گیری از 
| سقوط دیواری خشکه چین ایجاد کرده‌اند که بقایای 
| آن‌هنوزبر جای‌مانده‌است.ازدیگر جاذبه‌های‌دیدنی 
| برای علافه‌مندان به تاریخ کهن این مرز و بوم در این 
" | منطقه» قبرستانی هزار و اندی ساله است که در داخل 


ین اب | ‌- آن تعدادی آرام گاه‌به سبک چارطاقی‌های دوره 






j‏ ۳ ی دارد که در ميان اهالی محل به مقبره ابودجانه معروف 







و در نزداهالی منطقه از احترام ویژه‌ای برخورداراست. 





این آرامگاه به صورت فضایی چها رضلعی است که بر فراز 
آن گنبدی مخروطی قرار گرفته است. در ریجاب تاریخ و 
طبیعت دست به دست هم داده‌اند تا منطقه‌ای شگفت‌انگیز 
رادر غرب ایران به وجود بیاورند. منطقه‌ای با قابلیت‌های 
زیاد برای جلب گردشگران داخلی و خارجیء اینجا بهشت 


غرب است. 


مذهب: از لحاظ مذهب این منطقه مسلمان اهل سنت 
و پیرو مذهب امام شافعی هستند. 

زبان: مردم منطقه ریجاب به زبان کردی تکلم 
می‌کنند و همگی کرد هستند و آمروز به دلیل همجواری 
بادیگر مناطق بازبان کردی جافی صحبت می کنند و در 
اصل زبانآنها کردی اورامیبوده اسست چننچه زنان و 
مردان مسن به این تکلم می کنند. 

نژاد: نژاد مردم این منطقه مانند سایر مناطق ایران 
زا ات 


در اوقات فراغت» تفریح مردم ریجاب شنا کردن است 
واين به دلیل آب رودخانه الونداست که از وسط باغهای 
ریجاب جاری است و روزانه نوجوانان و جوانان برای شنا 
به جایگاه‌های مختلف می‌روند. البته اکنون استخر وجود 
ندارد امید است در آینده دولت در این زمینه اقداماتی 
انجام دهد تااز آلودگی آب این رودخانه جلو گیری شود. 
(در آینده درباره معضل جدید خطرات آلودگی این رودخانه 
(استخرهای پرورش ماهی قزل آل بحث خواهد شد) 

شکل دیگر گذران اوقات فراغت این منطقه رفتن به 
کوه‌برای شکار است که مردان دسته جمعی بر ای شکار 
به کوه می‌روند. 


9 ار ۳۷ ب ۷ 
رودخانه الوند در منطقه ریجاب 


غرش رودخانه در 
میان کوه‌های زیبا 
و در زیر درختان 
بر 
و درهم ندیده 
ریجاب است. 








نحوه گ ذران اوقات فراغت رفتن 
به کوه‌برای آوردن گنورء ریواس گل 
نرگس,ریحانو...است که‌برای‌بعضی 
4 | هاهم منبع درآمد تلقی می‌شود. 
۹ نحو دیگرء گردش درباغهای 
. | سرسبزریجاب مسجد ریجاب 
(عبداله بن عمر) که مسجد قبلی 
| روستای خرابه مردم ریجاب است و 
سراب کنار است. 


یکی از مهمترین مشاغل مردم ریجاب باغداری است 
در فصل‌های دیگربر روی باغ کار می کنند. عمده میوه 
ریجاب را گردو و انجیر تشکیل می‌دهد البته علاوه بر این 
میوه انواع میوه‌های زیادی در این منطقه بر داشت می شود 
نظیر انگور-آنار-زیتون -زردالو- شلیل و ... ولی میوه 
غالب همان گردو و انجیر می‌باشد. 

این دو میوه دارای ارزش خاصی بوده و به بازار عرضه 
می شود به طوری که بسیاری از شهرهای بزرگ ایران که 
نیازمند این دو محصول هستند به وسیله مردم ریجاب با 
سعی و تلاش فرآوان این مردم تامین می‌شود. یکی دیگر 
از مشاغل مردم در منطقه مذ کور که به یاری عزیزان اداره 
شیلات به وجود آمده استخرهای پرورش ماهی است. 

منابع آب ریجاب به صورت آبهای سطحی می‌باشد. 
بزرگ حشانه و کولیتان سرچشمه می گیرد. 
وحشی اعم ازبومی و مهاجردیده می شود که مهم ترین 
مهاجر از قبیل: لک لک و غاز وحشی که در فصل زمستان 
در اسمان این منطقه مشاهده شده است. از حیوانات 

امیدوارم بتوانید سفری به این منطقه داشته باشید و از 
نزدیک آن را ببینید و لذت ببرید. 
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نلیسا بهاگیر 


علی صادقی 








امیررضا گودرزوند 


ها فرات 
رو انز شک 


الگادارای قابلیت معجزهآسایی بود. امافرصتی برای 
عرضه این قابلیت به اوداده نمی شد 


دکتر بهمن بهروزی 


الگا در کلبننکت 

درپاییزس ال ۱۹۹۰ الگا پیتر سن راشوهرش به نزد 
متعجب» حیرت‌زده و مضطرب شده بود چرا که تا آن لحظه 
الگا را در این وضعیت مشاهده نکر ده بود. 

این درحالی بود که دو سال از شروع زندگی مشت رک 
زمانی که مادر مورد حال و روزالگاازاو سوال کردیم»او هیچ 
پاسخی نداشت. شخص الکاهم اصلاً در شرایطی نبود که 
بتواندصحبتی راشروع کند.بنابراین ماچاره‌ای‌نداشتیم 
بستری کرده و سپس به آوسرمی که املاح‌بدن آورابه سطح 
عادی برساند وصل کرده و با تزریق یک ارامبخش قوی 
تافرصت آگاهی بهتر و بیشتر از وضعیت او برای ما ایجاد 
شود. اما ضمنا در همان شب از شوهرش جیم» خواستيم تا 
بیان کند چرا که مانیاز به دانستن همه چیز ازاو داشستیم تا 
قادر شویم زندگی و گذشته اورابه نوعی باشرایط فعلی 

سر گذشت یکت دختر سیاهبوست 

انگاه جیم پیترسن باصبر و حوصله فراوان شروع به‌بیان 
پیش تر برای انجام ماموریتی برای سازمان جهانی غله به 
جنوبی اعزام شد. درواقع دران زمانها کشور آفریقای جنوبی 
هنوز توسط حکومت نژادیرستاداره می شد و سازمانهای 
جهانی مجبور می شدند تاجهت بررسی وضعیت بهداشت و 
توزیع ان بویژه در مورد توزیع مواد غذایی, مرتباً نمایندگان 
خودرابه افریقای جنوبی گسیل دارند و جیم پیترسن هم 
همراه بایک گروه از نمایندگان سازمان جهانی غله به شهر 
ژوهانسبورگ واقع در آفریقای جنوبی اعزام شده بود. 
می‌دادند باید برای مدت دو سال در ژو هانسبورگ که 
یکی از بندرگاههای ب زرگ جهان وازمراکز عمده‌تخلیه 
ارد رادر سطح شهر تحت نظر قرار داده و بویژه رسیدن این 
مواد حیاتی رابه بخش‌ها و محله‌های سیاهیوست‌نشین 


۳ 0 
املاعات کل gs‏ ارو ۳۳۹۵ 





فابل توجه کسانی که افسرده هستند واز بیان مشکل خود واهمه دارند 


سای با 5ی ای محجزه ادا 


افسر ده و در هم 
کسانی که بدون دلیل واقعی به شدت افسر ده و درهم نشان می‌دهند و حتی به نظر می رسد که از بیان مشکل خود 
واهمه دارنده کسانی هستند که معمولاً دچار فاجعه‌ای شده‌اند که از جانب انسانهای دیگر بر آنان تحمیل شده است. 


دیوارها فرو می‌ریزند و دسترسی به اعماق فاجعه امکان پذیر می‌شود آنگاه از برخی از وحشتناک‌ترین فجایع انسانی 
پرده‌برداری می‌شود. با این توضیح به سر گذشت الگا پیترسن توجه کنید. 


زیرنظر می‌داشتند. آنها در ابتدا به دلیل ناآشنایی با اوضاع و 
وضعیت شس هر و ساده‌لوحی و ساده‌انگاری که به خرج داده 
بودند همه چیز راعادی یافته و در گزارشهای خود خطایی 
راعنوان نکرده بودند» اما از سال بعد همه چیز تغییر کرد. 
چند مصاحبه با نمایندگان سیاهپوستان سرانجام سبب 
شدتاآنها مکانهای واقعی اقامت سیاهپوستان فقیررا که 
اصطلاحا گتو نامیده می‌شد پیدا کرده و سپس با فجایعی 
مواجه شدند که حتی خودشان تاب دیدن انها را نداشتند. 
آشنایی با الگا 

یکسال ونیم پس از آغاز کار جیم پیترسن واعضای 
گروه‌همراه‌اوءناگهان خبری سری به انها رسید که 
حاکی از بدرفتاری یک ملاک سفیدیوست در حومه شهر 
ژوهانسبورگ با سیاهپوستانی بود که برای او کارمی کردند. 
درواقع به آنها خبر داده شده‌بود که سهمیه گندم و آردمتعلق 
به سیاهپوستان توسط ملاک ضبط می‌شد و سیاهپوستان 
رسیدند» خود رابا چند نفر مسلح مواجه یافتند که با تهدید 
از ورود آنه ابه ملک» جلوگیری می کردند. ساعتها طول 
متحدصادرشد وزمانی که جیم و دوستانش سرانجام به 
داخل مر کز اقامت سیاهپوستان راه یافتند. حتی یک لحظه 
هم نتوانستند تحمل کنند و همگی دچار حالت تهوع شدند. 
در اتافهای حصیری به طول و عرض پنج متر و در هر کدام 
تعفن درون [تأقها به شدت ناراحت کننده بود. در همان اتاق 
شده از نوعی خمیر زرد رنگ بود که دران نه از گوشت و 
نهاز حبوب ات خبری نبود.پس از مشاهده اتاقهااعضای 
گروه متو جه شدند که از نظر آماری تعدادسیاهپوستان 
با انجه که در دفاتر ثبت شده بود تفاو تهای عمده داشت 
ودرحدودسی نفر که‌همگی زن و دختر بودند» غایب به 
نظر می‌رسیدند. پس از تحقیقات و اصرار فراوان» سرانجام 
یکی ازسیاهپوستان که مردی قوی بنیه به نظر می‌رسید» 
جوان‌ودختران دریک کلبه زندانی شده‌اندو زمانی که 
جيم سرانجام درب کلبه مذ کور راباز کردبا زنان و دختران 
سیاهپوستی مواجه شد که همگی از ترس و وحشت به 





زنجیر کرده‌بودند. در این میان دو نفر از دخترها در گوشه‌ای 
افتاده و خون از سر و بدن انهاسر ازیر شده‌بود» کاشف به‌عمل 
آمد که‌این دونفر که‌ازدستورات خلاف اخلاق صاحب‌ملک 
حالا زخمهای شلاق عفونت کرده بودواکنون آنهادچار تب 
و لرز شدیدی شده بودند. جيم به زحمت توانست تا نام انها 
رامتوجه شود و یکی از انها که دختر بسیار زیبایی بود خود را 
«الگا»معرفی کرد. جیم به سرعت آمبولانسی رابه‌مکان 
در درون آمبولانس به بیمارستان مرکزی ژوهانسبورگ 
رسانده شدند. ضمن آنکه جيم هم که دیگر به سفیدپوستها 
نشست تا از درمان دخترهای سیاهپوست» مطمئن شود. 
جنجال در بیمارستان 

به محض رسیدن دخترهای سیاهپوست به بیمارستان 
عفونت و تب و لرز شدیدی شده بودند و بایدبه سرعت 
انتی‌بیوتیک‌های قوی به انان تزریق می‌شد ضمن آنکه 
باید ۲۳۴ ساعته تحت نظر می بودند چرا که ۲۴ساعت بعدی 
رئیس بیمارستان که یک سفیدپوست و فردی متعصب 
بودءبه جيم گفت که آن بیمارستان ویژه سفیدپوستان است 
و سیاهپوستها راحتی برای ملاقات از بیماران به انجا راه 
نمی‌دادند چه برسد به آنکه درمان و معالحه شوند. 

جیم بسیار ناراحت و عصبانی شده‌بود و با نمایند گی 
سازمان ملل متحد تماس گرفت و ماوقع رابه آنها گفت. 
که برای جیم و سیاهپوستان بیمار چون قرنی گذشت یک 
اتومبیل ابی رنگ با ارم سازمان ملل به بیمارستان امد 
که تنهادو تخت در ان اتاق بود سه بیمار دیگررآروی زمین 
سرانحام در بامداد بود که عرق روی پیشانی و چهره الگا 
ظاهر شد که به معنای بهتر شسدن حال او بود. در این میان 
مهر الگا هم به دل جيم نشسته بود. 








عشق و ازدواج 

فعالیت‌های خستگی ناپذیر از جانب جیم سبب شد تا 
ال گااز خطرمرگ نجات یابدهاما پس از آن روز هم جیم به 
مرآوده خودبا الگا ادامه و پیش از پایان دوره خدمت جيم 
در آفریق ای جنوبی»ازاو تقاضای ازدواج کرد.الگاهم که 
تنه امادرش در قید حیات بود با تشویق او که از دخترش 
می‌خواست تاخود رابرای‌همیشه از شرتبعیض نژادی 
خلاص کند پذیرفت و۴۸ ساعت قبل از آنکه آنها آفریقای 
جنوبی رات رک کنند. جیم و الگا ازدواج کردند. 

در کالیفر نبا 

جیم والگازندگی آرامی رادر کالیفرنیا آغاز کردندو در 
اولین گام بنا به خواسته الگاء جیم بر ایش امکانات تحصیل 
را که الگادر کشور خودش از آن بی‌بهره مانده بود فراهم 
کردوروزگاربرای آن زوج به خوبی و خوشی سپری شدتا 
انکه آن روز پاییزی سرنوشت ساز پیش آمدوالگاراباان 
حال و روز به نزد ما آوردند. 

تحلیل اولیه 

برای‌ماشکی وجودنداشت که‌آن حالت: ۰ ۳ 
وخاموشی وحیرت»ناشی ازشوکی بود که براوواردآمده 
بود اما سوال بزرگ این بود که کجا و چگونه؟ 


شوهر الگابرایش زندگی ایده‌آلی را که نسبت به گذشته 
فاجعه امیز او زمین تا اسمان تفاوت داشت» فراهم آورده‌بود. 
پس او از چه چیزی گریزان شده بود؟ 
به سکوت الگاما چاره‌ای نداشتیم به غیراز آنکه به‌هیپنوتیزم 
برای سلامتی او مخاطره‌امیز باشد. بنابر این بدون فوت 
وقت پروسه هیپنوتیزم را که از ان ویدئوبرداری هم می شد 
به جای آوردیم و انگاه بود که متو جه شسدیم که چه واقعه 
ناراحت کننده‌ای برای او اتفاق افتاده است. 
ترسیم کرد که طبق آن»دراتومبیل کوچکی که شوهرش 
برای‌اوتهیه کرده‌بود» عازم محل برگزاری کلاس‌های 
درس دبیرستان برای بزرگسالان بود از آنجا که به تازگی 
رانندگی را آغاز کرده بوده احتیاط بسیاری رادرپیش گرفته 
ناگهان اتومبیلی از پشت به اوبرخورد کند.الگا که باچنین 
شرایطی بیگانه بود بااضط راب پشت فرمان وبدون حر کت 
با او برخورد کرده بود» پیاده شده و به سوی او آمدند. آنها دو 
سیاهپوست را تنها درون اتومبیل یافته بودنده شروع به 
فحاشی به او و تمسخر کردن و طعنه زدن کردند. بویژه 
تکان نمی‌خورد. در این میان فردی که شساهد ماجرا بود به 
دو مامور پلیس که آنها هم سفیدپوست بودند سر رسیدند» 
راازدرون اتومبیل بیرون کشیده و شروع به بازرسی بدنی 
ازاو کرده‌بودن دو به ظاهر عنوان کرده‌بودند که به منظور 
یافتن مواد مخدر و پا اس لحه گرم و یاسرد چنین بازرسی 
راانجام داده بو دند. همه این فعل و انفعا لات سبب شد که 
پلیس و دو جوان که دران لحظه صورت می گرفت درهم 
ادغام شده بود و شرایطی ایحاد شد که روح و بدن الگا توان 

این اتفاق ناگهانی سبب شد تادو جوان و دو پلیس به 
سرعت از آن مکان دور شوند و تنها چند عابر بودند که با 
به بیمارستان را داده بو دند و سپس بقیه ماجرا اتفاق افتادو 
از مر کز امدادبا شوه الگا تماس گرفته و به او اطلاع داده 
بودند که همسرش دچار شو ک شدید شده و باید به کلینیک 
بیماران روانی منتقل شود. 

به سوی بهبودی 

شده بود این نکته بود که او هزاران کیلومتر از مکانی که 
اصلاً و راانسان نمی‌شناختند» دور شده‌بود که دیگر شاهد 
چنین اعمال غیر انسانی نباشد» و حال انکه ناگهان خود را 


در محاصره عده‌ای یافته بود که عیناً همان الفاظ و اعمال را 
تکرار می کردند و بدتر اینکه برخی از آنها نمایندگان قانون 
محسوب می شدند که الگا تصور کر ده بود برای حمایت از او 
وامثال او حقوق و دستمزددریافت می کردندامابه ناگهان 
کاخ خیالهای او فرو ريخته بود و احساس کرده بود که اگر 
وضع چنین باشد. دیگر سرپناهی نخواهد داشت. 

البته پس از انجام هیپنوتیزم حال او بهتر شد چرا که 
محتوی ات یک دهنیت منهدم کننده راتخلیه کرده بود.آما 
درضمن او باید اعتماددوباره خود رانست به جامعه به دست 
می‌آورد و این مستلزم تلاشی فراوان هم از جانب او و هم از 
جانب شوهرش بود که البته ما هم به عنوان درمان کننده 
دراین میان نقش مهمی داشتیم. به همین دلیل ما به دنبال 
نوعی نقطه قوت و توانایی در او بودیم که از آن برای درمان 
او استفاده کنیم. بدین ترتیب پس از گفتگوهای فراوان با 
خودش و با جیم از یک موضوع جالب پرده برداشته شد. 

ما متوجه شدیم که الگادر آفریقای جنوبی رابطه بسیار 
موث ریب احیوانات برقرار میک ردودر مزرعه‌ای که کار 
می کرد او رامامور کرده‌بودند تا حیوانات اهلی عصبی 
ومضط رب را که محیط رابرای سایر حیوانات اهلی هم 
به‌اغتشاش می کشاندند.رام کرد هو به آرامش بر ساند.او 
درمزرعهدرقبال اسب.قاطر گاووحتی حیوانات اهلی 
کوچکتر موفق به این کار شده بود. درواقع سایر کار کنان 
در مزرعه می گفتند الگادارای یک دست معحزه گر بود که 
آرامش رابه حیوانات بازمی گرداند. ما که بااین قابلیت از نظر 
روانی آشنا بودیم» بلافاصله از شوهرش خواستیم تا ترتیب 
سور رادرس دی که معمولاً درهرزمان‌دارای چند 
حیوان عصبی است که انها رازندانی هم می کنند, بدهد. 
متأسفانه در باغ وحش‌هااینگونه حیوانات رابه دلیل دردسر 
فراوان با تزریق به خواب ابدی می کشانند اما به مجرد آنکه 
الگا خوداز این جریان در باغ وحش آگاه شد به دلیل علاقه 
فراوانش به حیوانات خودش داو طلب شد که از قابلیت 
خودش برای حل کردن مشکل باغ وحش استفاده کند. در 
اولین گام یک خرس کوچک چینی(از گونه پاندای کوچک) 
رابه الگا نشان دادند که به اینطرف و انطرف با گام‌های تند 
می‌رفت وازبس که سر خو درابه دیوار قفس آنفرادی خودش 
کوبیده بود خون از پیشانی او سرازیر شده‌بود آما گویی 
اواز شدت عصبانیت» و خشونت درون هیچگونه دردی را 
تکار ی رون 
بازبان محلی قبیله خود در آفریقای جنوبی (زبان توتسی‌ها) 
ارو ب ع کر دو ریا دوا ر وین 
در کناردیوار به ارامی‌نشست و همانجادر پای دیوار به 
خوابی عمیق فرو رفت. آنگاه زمانی که‌مااز الگاسوال 
کردیم که چه مطالبی رابه خرس گفته بود او با خونسردی 
تنم اپاسخداد:«برای او یک قصه از اجداد خودم گفتم» 
مسوولان باغ وحش به قدری تحت تاثیر قرار گرفته بودند 
که همانجاو بادستمزدهنگفتی الگا را استخدام کر دند. البته 
در راه بازگشت. یکی از همکاران ما درحالی که پیشانی خود 
رامی خاراند به ناگهان گفت: «شاید ما هم بتوانیم که برای 
برخی از بیماران در کلینیک از قابلیت الگا استفاده کنیم...» 
همه بهاو خیره شدیم‌وپس از چند ثانیه خنده راسردادیم» 


اما در طول راه به این گفته فکر می کردیم! 
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براساس سرگذشت: نیما 


حکم زندانم که اعلام شد» جز مادرم هیچکس برایم 
غصه نخورد! او که تنها حامی‌ام بو در همان ماه اول "و 
روزهای پس از دادگاه 7 وقتی فهمید در هشت سال آینده 
باید تنها پسرش را پشت میله‌های زندان ملاقات کند آنقدر 
اشک ريخت و غصه خورد که من هنوز «ماه دوم حبس » را 
شروع نکرده بودم که «دقمرگ» شد و مرد! تامن مفهوم 
تنهایی و بی کسی رادر ۲۱ سالگی درک کنم. 

سرنوشت من آماء در همان مراسم مادر تغییر کرد!من تا 
روز هفتم مادرم "که مسوولان زندان اجازه‌دادند در مراسم 
شرکت کنم 7 هنوز به محبت «پدر 7 فرزندی» آمیدوار 
بودم که شاید کسی که بیست سال «آقاجون» صدایش 
می کردم» به دادم برسد و در گوشم زمزمه کند که؛ «پسرم 
نگران نباش» من هوایت رادارم»!اما اشتباه‌می کردم؛ از سر 
خاک مادرم که برخاستم و به سویش راه افتادم» با ایماء و 
اشاره حالی‌ام کرد که؛ «جلو نیا تا خودم بیام سراغت»! پیدا 
بود که از دستبندی که بر دست دارم شرم دارد! اما از کی؟ 
این را چند دقیقه بعد فهمیدم؛هنگامی که «سروان عزتی» 
بامعرفت لوطی گری کردواجازهداد چند دقیقه بیشتر بمانم. 
پدرم‌بارفتاری که‌انگارداردبایک بیمار «طاعون زده» رفتار 
می‌کند آمد و کنار ماشین زندان ایستاد و دور از چشم کسی 
که هنوز نمی‌دانستم کیست» در گوشم پچ پچ کرد: 

«تمام شد نیما... کدوم پسر و پدر؟ تو آبرو برای من 
نگذاشتی؟ در این چند سال هم اگه می‌دیدی تحویلت 
می گیرم» به خاطر این خدابیامرز بود... وگرنه با این 
افتضاحاتی که تو به پا کردی -"حاضر نیستم حتی یه دقیقه 
هم باهات حرف بزنم... 

یک جورهایی حق را به پدرم می‌دادم. هیچ پدری از 
داشتن پسری که در هیجده سالگی قاچاقچی می‌شود دل 
خوش ندارد! آنقدر حق را به او می‌دادم که گناهانش را نیز 
نادیده بگیرم؛ اینکه از پانزده سالگی من و مادرم‌رارها کند و 
بروددنبال عشق وحال خودش!یاحتی از دادن «خرج خانه» 
ابا کند تا مادر بیچاره‌ام با کلفتی کردن اجاره‌خانه و خرج 
زندگی دو نفرمان را جور کند تا باعث شود من به محض 
دیپلم گرفتن بیفتم توی خلاف که نگدارم مادرم در خانه 
دیگران کار کند و... همه و همه اینها دلایل خوبی بود که 
بتوانم توی روی پدرم بایستم. اما این حق را به او می‌دادم 
که از داشتن یک پسر موادفروش خجالت بکشد... حتی اگر 
آن صحنه آخر رخ نداده بوده داشتم خودم را آماده می کردم 
تا بوسه بر دستش بزنم و حلالیت بطلبم و... که یکمرتبه 
پسرک کوچک بے شش ساله‌ای از داخل یک ومیل 
گرانقیمت - که آنطرف قطعه محل دفن مادرم پارک شده 
بود بیرون پریدو لابلای‌قبرهادوید و همینطور که به پدرم 


الاعات یی ۳ ارم ۳۳۹۵ 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


نزدیک می‌شد با شیرین زبانی خاصی گفت: 

- بابایی جون... بابایی جون... ميشه از اون حلواها که 
به مردم دأدین به من هم بدین...؟ 

برای یک لحظه رنگ پدر پرید - امافقط یک لحظه 
- و بعد شبیه به کسی که ازافشای رازش خوشحال هم شده 
باشد! ابتدا پاسخ فرزندش!! را داد: 

«باشه پسرم» شپرام جان برو توی ماشین تابرات 
بیارم» وبه درو کردبه من( که چشمانم از حدقه بیرون 
زده بود) و با لحنی معنی‌دار گفت: 

-چیه؟ دلخوری؟ مادرت از همون اول خبر داشت و اون 
نمی گذاشت به تو بگم... بجه‌مه...بجه دو ممه... خانواده‌زنم 
داشتی تا اخر عمر بالای سر تو و مادر خدابیامرزت بشینم 
تانوبتی به نون خشک سق بزنیم؟ یک موقعیت پیش امد 
دارم و واسه همین آمروز آومد تو هفتم مادرت شر کت کرد... 
از تو هم خبر دارند ومی‌دونند خلافکاری... ولی من دوست 
نداشتم تو رو با این دستبند ببینن» واسه همین سر مزار گفتم 
با مادر خدابیامرزت ازدواج کردم؛ درسته که زن خوبی بود. 
من بلد نیستم فقیرانه زند گی کنم»برای همین (از موقعی که 
تو به دنیا آمدی) همیشه منتظر یه فرصت بودم تا پر بکشم 
همین بچه‌ای که دیدی - تو دوازده سالت بود و من هم 
معطل نکردم و عقدش کردم و... 

بقیه حرفهای پدرم را نمی‌شنیدم. مظلومیت مادرم 
پیش چشمم امد و اینکه در همه این سالها سعی کرده بود 
جلوی همسایه‌ها و فامیل ابروداری کند و از من هم از 
ترس اینکه کاری دست پدرم‌بدهم همه چیزراپنهان دارد 
و... یاد مادرم که افتادم تازه دنائت و نامر دی پدرم برایم‌معنی 
می‌شوم! یک قدم عقب رفت و سعی کرد با دادن باج ارامم 
کندو گفت: «باز هم میگم من دیگه پسری‌ندارم.امااگه پول 
یا چیزی لازم داشتی بگو تا برات بفرستم توی زندان... 

من اما (بی‌آنکه متوجه حضور دختر جوانی بشوم که 
خواهرزن پدرم محسوب می‌شد و آمده بود تا شهرام را 
پدر بودم. پدرم نیز متوجه حضور خوآهرزنش نبود؛ چرا که 
بعدها دانستم هم زن پدرم‌وهم خواهرزن پدرم؛ معتقد بودند 
که پدرم باید وظیفه پدری‌اش را در حق من انجام بدهد! و 


پدرهم جلوی آنهاخیلی فیلم بازی می کرد تامبادا نها پی 
به ناجوانمردی‌اش ببرند! اما در آن لحظه چون خواهرزنش 
«شیما» را نمی‌دید با همان دات خودش رو به من کرد و 
گفت: «واسه چی اینطوری به من نگاه می کنی...؟ جنایت 
که نکردم..؟ زن گرفت... تو هم فقط موقعی که به پول 
احتیاج داری میتونی با من تماس بگیری اون هم فقط از 
طریق موبایلم و نه تلفن منزل -دوست ندارم خانوادهمتو 
راببینند... حالا هم بگو چقدر پول می خوای باچی می خوای 
تابفرستم زندان! 

تمام خشم و بغض ام را داخل یک جمله جمع و به 
طرفش پرتاب کردم: ۱ 

- تنها چیزی که ازت می‌خوام اينه که اولاً دیگه سر 
خاک مادرم نیای تا روحش از دیدن آشغالی مثل تو عذاب 
نکشه... بعد هم زودتر از اینجا برو که از دیدنت حالم به هم 
می‌خوره... 

پدر که یک عمر عادت داشت توهین کند و توهین 
نشنود» طوری عصبانی شد که دستش رابالا بردوپایین آورد 
تاسیلی‌اش را توی صورتم بنشاند و... اما سروان عزتی که 
می دید دست من داخل دستبند اسیر است. پا جلو گذاشت و 
روی هوا مج دست پدر را گرفت وبا لحنی تحقی رآمیز گفت: 
«درسته که پسر تو نیست اما رفیق من که هست... یکبار 
دیگه روی «بازداشتی» من دست بلند کنی مچ‌ات‌رو قطع 
می کنم...) 

پدر مچاش را از دست «عزتی» بیرون کشید و رو به 
من فریاد زد: 

- همون بهتر که آشغالی مثل تو داخل زندان بپوسه 


- عمو شایور... نمی خواهید راه بيفتیم...؟ افسانه جون 
منتظر تونه! 

اینها را خواهر «زن پدرم» گفت؛ «شیما» مخصوصاً 
خودش را نشان داده بود تا بعدها شوهر خواهرش نتواند 
ادای یک جنتلمن را دربیاورد! به همین خاطر پدر رنگ 
عوض کرد و لحنش عوض شد و با مهربانی جلو آمد تامرا 
در اغوش بکشد و گفت: «نیماجان اگر کاری داشتی زنگ 
بزن تامشکلترو حل کنم پسرم...» 

-برو پدرجان... برو فقط یادت نره از اون حلواهایی که 
سر قبر مادرمون گذاشتيم واسه آقاشهراممات ببری... 

این را که گفتم دلم حسابی خنک شد! پدر لب‌اش را 
گزید و حرف نزد و دوشادوش خوآهرزنش به سوی ماشین 
گرانقیمت‌اش راه افتاد و... در آخرین لحظه و موقعی 
که پدر داخل ماشین نشست. شیما به بهانه اینکه برای 
خواهرزادهاش شهرام ""یعنی برادرمن " حلوابیاورد» پیچید 
پشت درختها و همین که ماشین زندان خواست راه بیفتد» 
خودش را رساند کنار پنجره و ابتدا رو کرد به راننده که 
گروهبان سوم وظیفه «محبوبی» بود و گفت: «یک لحظه 
اجازه میدین» و بعد ماشین را دور زد و کنار پنجره اینطرف 
ایستاد و رو به عزتی پرسید: 

- ببخشید جناب سروان... من می‌تونم از شما یک 
تلفن داشته باشم..؟ 

سروان عزتی ‏ که یک دنیا وقار بود و معرفت "با 
چشمانی که از تعجب گرد شده بود بی‌اختیار رو برگرداند 





طرف من؛ انگار که می خواست بیرسد؛ یعنی چه... 

- مطمئن باشین کاری ضروری باهاتون دارم جناب 
سرا 

این راشیما گفت و لابد «عزتی» هم مانندمن در کلام 
این دختر جوان چنان صداقت و اعتماد به نفسی را مشاهده 
کرد که بر تردیدش غالب شد و پاسخ داد: 

«حتماً همینطوره... یادداشت می کنین ؟» 

اما شیما موبایل‌اش را بیرون آورد و شماره اتاق کار 
سروان را در اداره زندان ثبت کرد. سپس با احترامی که 
مانندش را کمتر دیده بو دم ابتدارو به سروان گفت: «از حسن 
نیت‌تان سپاسگزارم» و بعد رو به «سرباز محبوبی» ادامه 
داد: «از لطف شما هم ممنونم »و بعد بر خلاف انتظار آن دو 
بدون خداحافظی با من» از ماشین فاصله گرفت! 

من اماء اگر در آن لحظه که در قسمت عقب ماشین 
نشسته بودم سرم رآبرنمی گرداندم» 
ولی در آن غروب دلگیر - که‌مادرم 
مرده بود و پدرم را نیز از دست داده 
بودم!! "همین که سرم را به عقب 
برگرداندم» چشمان پر از سوالی را 
دیدم که رفتن مرا بدرقه می کرد؛ 
در آخرین مسافت که داشتم از 
«دیدرس» خارج می‌شدم تبسمی 
را در چهره شیما ديدم که دلم را 
لرزاند و... 

از جناب‌سرون تلفن‌می گیره» 
اون وقت تو بهش خیره میشی... 

این را سرباز محبوبی - که 
بدله‌گو و تخس و دوست داشتنی 
بو گفت تامن از فکر خارج شوم و 
خودش بزند زیر خنده و... اما سروان عزتی بدجوری توی 
دوق‌اش زد: «اهای محبوبی... دوباره پسر خاله شدی!» 
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ادادرنمی‌آورم؛اماغیر از شب اول»او رافراموش کردم! 
هر چند که شب اول تا خود صبح به «شیما» فکر کردم: «چرا 
شماره تلفن سروان را گرفت؟ چرا به من نگاه می کرد...؟ 
چراسعی کرد عموشاپور -یعنی پدرمن -متوجه آمدنش 
نشود؟ اصلاً چه کاری با من یا سروان عزتی می‌تواند داشته 
باشد؟» 

این سوالها تا سپیده صبح همراهم بود. حتی موقع نماز 
وقتی سروان عزتی جلوی نمازخانه سلامم را جواب داد به 
شوخی گفت: «چشمهات بدجوری پف کرده نیما... معلومه 
تاصبح نخوابیدی! به چی فکر می کردی پسر؟» 

نه فقط سروان عزتی» که اکثر پرسنل زندان مرادوست 
داشتند؛ شاید به این خاطر که اولین سابقه‌ام بود - اگرچه 
دوء سه سال گذشته خلاف زیاد کرده بودم - شاید هم به 
این دلیل برایم حرمت قائل بودند که می‌دانستند اگر لب باز 
می کردم و می گفتم موادی را که گرفته‌ام متعلق به کیست؛ 
یک پیر مر دبیچار ه( که‌بعداززندانی شدنم اعتیادر آترک کرد) 
آبرویش جلوی خانواده و دوستان و همکارانش می‌رفت! 
هرچه بود آنها به من با چشمی که به دیگر موادفروشان 


در روز «هفتم مادرم» شاهد بی‌معرفتی‌های پدرم بود 
خود نیما گناهکار نیست» اما هر چه بود من در زندان بودم 
و روزهای تلخ و دلتنگی زندان را سپری می کردم و... که 
بازده روز بعد وقتی در حیاط زندان مشغول «هواخوری» 
بودم سروان عزتی به سراغم امد و گفت: «اون بنده خدا 
تلفن کرد...»هنوز نپرسیده‌بودم «کی»؛ که سرباز محبوبی 
گفت: «خاله‌ات رو میگه...» بی‌اختیار زدم زیر خنده تأعزتی 
رو به محبوبی بگوید: «خودت‌رو لوس نکن بچه... دوست 
نداری که ۲۴ ساعت بازداشت بشی ؟» 

محبوبی «احترام» گذاشت وردشدورفت وعزتی ادامه 
داد: «دختره دانشحوه... ظاهر از اون بالا هم کسی‌رو پیدا 
کرده تا به عنوان مددکار بیاد سراغت...» 





-من حوصله‌اش رو ندارم سروآن... 

این را گفتم. اماسروان عزتی طوری خندید که حالیام 
کند که؛ خالی نبند! 

۲. 

-چراسعی می کنی ادای آدمهای بدرو دربیاری؟ 

این را شیما در اولین جلسه ملاقات گفت؛ حق داشت. 
من طوری ترشرویی کردم و با لحنی مخاطب قرارش دادم 
که رنجید و گفت و ادامه داد: 

-من می خوام کمکت کنم... در این ده دوازده روز هم 
حسابی در موردت تحقیق کردم و فهمیدم که داتا خلافکار 
اما این را هم می‌دانم که «اتوبان تنهایی و نداری» تو را به 
چرادوست نداری کمکت کنم؟ 
می کرد. من هم با حترام کامل پاسخش رادادم: «می‌خوای 
حقیقت‌رو بهت بگم... شما را که می‌بینم یاد نامردی بدرم 
می‌افتم...! این دلیل کافی نیست؟ 
کننده‌ای هست... اما نه‌تنها من» که حتی خواهرم افسانه 
7 که زن پدرت محسوب ميشه 7 فکر می‌کردیم پدرت 


سالها قبل از مادرت طلاق گرفته... اون بی‌معرفت حتی 
افسانه‌رو فریب داده و ازش هر ماهه کلی پول می‌گرفت» 
به این بهونه که می خواد مخارج تو و مادر خدابیامرزت رو 
بیردازه... حال اگه پدر تو به ما دروغ گفته» یعنی ما آدمهای 


بدی هستیم؟ 
- خب الان که فهمیدین عموشاپور!! نامرده» چرا 


این را که گفتم شیما آهی کشید و گفت: «الان خواهر 
من از پدر تو صاحب دو فرزنده... صادقانه بهت بگم که 
افسانه وقتی فهمید پدرت در همه این سالها بهش دروغ 
شدم؛ گناه‌اون دو تابجه چیه که بعد از جدایی شاپور و افسانه, 
سرنوشت تو رو پیدا کنند؟ 

حرفهای «شیما» انقدر منطقی بود که گریزی از 
پذیرفتنش نداشتم. و بعد که مرا 
می‌تونم براتون انجام بدهم؟» 

- نو فقط اجازه بده من کمکت 

دروغ است اگر بگویم دلم 
نمی‌خواست کمکم کند! اما تا چند 
و ما هش هه 
کم کم به دیدنش عادت کردم وهمان 
روزی که متوجه شدم عادتهايم دارد 
به عالاقه تبدیل می شود حرف دلم را 
زدم: «شیما دیگه نیا سراغ من... من 
و از همین اتفاق می‌ترسم... 

شیما - با نگاهی که اتشم زد 
- پاسخ داد: «تا حالا نشنیده بودم 
کسی از عاشق شدن بترسه...» 

درحالی که از شرم نمی‌توانستم نگاهش کنم زمزمه 
وقتی بفهمی دوستت دارم... برای همیشه بگذاری بری... 

قطره اشکی از راسته گونه‌اش پایین آمد و درحالی 
که چشمانش از همیشه زیباتر شده بود گفت: «حالا اگر 
فهمیدم و نرفتم می‌دونی یعنی چی؟» 

ان روز اتاق ملاقات زندان برایم تبدیل شد به قصر 
خوشبختی... 
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شیما پنج سال منتظرم نشست. با تلاشهای او بود که 
توانستم مقامات قضایی راقانع کنم تااجازه بدهنددر کنکور 
شر کت کنم! بعد از قبول شدن در دانشگاه نیز 7 باز هم با 
کمکهای شیما - مسوولان قضایی وقتی باور کردند که 
متنبه شده‌ام سه سال اخر شامل عفو شدم و چند هفته بعد 
از آزادی‌ام از زندان, با شیما ازدواج کردم. 

خنده‌دار است که بگویم آمروزمن وپدرم‌باجناق هستیم! 
اما خوشبختی زندگی با شیما آنقدر مرا خوشبخت کرده که 
همین سالی یکبار هم که پدرم رآمی‌بینم» او رآ نبینم! 

اری» با رفتن مادرم من«او» را یافتم؛ او را که 
بامعرفت‌ترین زن عالم است! ۹ 


ان ۸۸ 44 اطلاعات کل 


حسد سو هان روح است 


© جان در اددن 






8 





ساختن خط دفاعی ماژینو در طول مرز فرانسه با آلمان 
در حدود ده سال به طول انجامیده بود و هزینه‌ای که صرف 
ان شده بوده در مجموع پنج برابر بودجه کشور فرانسه 
محاسبه شده بود» از سوی دیگر مردم فر انسه, به خاطر 
خط ماژینو» اعتماد به نفس فراوانی داشتند و آن راغیرقابل 
عبور می‌پنداشتند اما شکست ارتش هفتم فرانسه که در 
خاک بلژیک در برابر آلمان قرار گرفته بود و تخلیه نفرات 
ان همراه با سایر متفقین از دونکر ک» باعث شد تا المانها 
به کمک واحدهای موتوریزه و تانک خود به سرعت خاک 
بلژیک و هلند را درنوردیده و پس از پایان کار این دو کشور 
به ناگهان از پشت خط ماژینو سردرآورند. 

درواقع خط ماژینو به گونه‌ای طراحی شده بود که تنها 
برای مقابله روبرو با دشمن در برابر خود کارایی داشت و 
نه از پشت سر. درواقع حمله به این مجموعه از پشت سر 
زمانی که پس از چند روز با هجوم از جلوی خط ماژینو هم 
ماژینو بود. درواقع درهم شکسته شدن خط ماژینو در کمتر 
از یک هفته چنان وضعیت روحی مردم فرانسه را متزلزل 
کردهبود که سیل عظیم غیرنظامیان که‌از شهرهای فرانسه 
فرار می کردند جاده‌های بیرون شهری در فرانسه رآ پر کرده 
بود تا آنجا که ارتش فرانسه قادر به انحام حمل و نقل‌های 
خود نمی‌شد. اوضاع به قدری رو به وخامت گذاشته بود که 
در روز نوزدهم ماه مه یعنی تنها ده روز پس از شروع هجوم 
ژنرال گاملین از فرماندهی کل عزل شد و به جای او ژنرال 
ویگاند مسوولیت را برعهده گرفت. اما چه سود که قوای 
المان روز بعد به سواحل رودخانه سوم رسید. 

تنها در این میان ژنرال شارل دوگل فرمانده لشگر 
موتوریزه بود که به یک ضد حمله پرداخت وا گر چه نتیجه‌ای 
دربر نداشت.اما حداقل او مقاومتی از خودبه‌نمایش گذاشته 
بوده اما در این میان المانها هرچه بیشتر و بیشتر به پاریس 
جلوتر از پیاده نظام در حر کت بودند. خیلی زود به مکانی 
رسیدند که شهر پاریس از دور مشاهده می‌شد. این امر 
به کلی روحیه ساکنین پاربس را درهم شکسته بود و به 
ناگهان این جمعیت پاریس بود که برای خروج از شهر و 
میان دولت فرانسه هم دست کمی از جمعیت شهرنشین 


ِ ۳ 
اطلاعات تک 2 ارو ۳۳۹۵ 


برگردان: بهروز بهرامی 





سس پس از فرار متفقین از دونکر ک و خاک بلژیک. وقتی هبتلر دستور بلعیدن فرانسه راصادر می کند 


رانس در هم کوییده می شود 





ساو به کمک توپخانه سنگین و ابزار الکترونیک ار تشی رابوجود آورده بود 


که تاکنون جبان نظیر آن را ندیده بود 





آنچه که در دونکرک اتفاق افتاد» اگرچه از دید گاه متفقین» نوعی پیروزی اخلاقی محسوب می‌شد. اما واقعیت 
جنگ این بود که ۳۵۰ هزار سرباز مسلح متعلق به متفقین از برابر قوای پیروزمند آلمان فرار کرده بودند و پس از آنکه 
روزنامه‌های انگلیسی شروع به تبلیغات فراوان در مورد تخلیه دونکر ک کرده و آن را پیروزی خوانده‌بودند. این وینستون 
چر جیل فرمانده نیروی دریا یی متفقین در آن زمان بود که با عصبانیت اعلام کرد: «جنگ‌ها را نمی توان با تخلیه کردن و 
فرار از جبهه‌ها فتح کرد.»... درواقع خروج متفقین» دست ار تش آلمان را کاملاً باز گذاشت تا پس از تصرف کامل هلند و 
بلزیک, توجه خود را معطوف فرانسه کنند که تا آن زمان دارای بزرگترین ارتش جهان بود. 


خط ماژینو که بزر گترین و مستحکم‌ترین خط د فاعی در تاریخ بود در کمترازیک هفته در برابر 
هجوم برق اسای آلمانبا د رهم شکست 


بقایای ار تش فرانسه بمباران می شوند 


نداشت و اعضای هیات دولت هم برای نقل مکان به شهر 
دیگر فرانسه یعنی بوردو حرکت خود را آغاز کردند. هیتلر 
هم به فرماندهان خود دستور داد که برای تمام کردن کار 
فرانسه» هجوم به جنوب راهم در دستور کار خود قرار دهند 
م ماه زوئن, حمله جدید 
المانها برای بلعیدن بقیه فر انسه اغاز شد. 





آتش و خون نتیجه نبردهای برق آسای آلمانها بود 








در همین احوال شکست‌های پایان‌ناپذیر فرانسویها 
در جبهه‌های جنگ سبب شد که یک تغییر اساسی دیگر 
را هی یی شوه و نی بر رال دویل که 
شجاعت های بسیاری را در برابر حمله المانها از خود به 
نمایش گذاشته بود به عنوان معاون وزیر جنگ و فرمانده 
کل ارتش انتخاب شد. آلمانها هم به سرعت از رودخانه سوم 
عبور کرده 9 راه پاریس رادرپیش گرفتند. 

حر کت المانها به سوی پاریس باعث شد تا پنج میلیون 
غیرنظامی فرانسوی از پاریس خارج شده و راه شهرهای 
دیگر رادرپیش گیرند. مقامات فرانسوی از بیم تکرار بلایی 
که بر سر شهرهای ورشو و روتردام آمده بود و آلمانها با 
بمباران‌هوایی این دو شهر راباخاک یکسان کرده‌بودند بر 
آن شدند تا پاربس را به نحوی از انحاء از گزند هواپیماهای 
آلمانی وبمباران هوایی مصون دارند.درواقع بخش عظیمی 
از تاریخ فرهنگ و سنت در آروپا در پاریس گرد آمده بود. 
برخی از مهمترین و ارزشمندترین موزه‌ها و همراه با آثار 
هنری گرانبها درون آنهاء و همچنین جمعی از قدیمی‌ترین 
و گرانبهاترین ساختمانها و قصرها که از همه مهمتر باید 
از برج ایفل هم نام برده شود در پاریس جمع شده بود و هر 
بمبارانی که روی شهر پارمس صورت می گرفت به معنای 
از میان رفتن این آثار بزرگ بود. البته آلمانها خود بیشتر در 





نظامیان فرانسوی فرصت سازماندهی دوباره هم نداشتند 





فکرغارت‌پاریس پس ازفتح آن بودند چرا که می‌دانستند که 
هر قطعه هنری و هر تابلوی نقاشی» میلیونها فرانک آرزش 
داشت و هیتلر شخصا بسیاری از آن آثار رابرای تزیین اتاق 
خود و يا خانه کوهستانی خود که همانا لانه عقابها نام آن 
بود مطالبه کرده بود بنابراین حتی گورینگ هم این جرأت 
رابه خود نمی‌داد تا آن ثروت عظیم رامنهدم کند. اما مردم 
پاریس و مقامات فرانسوی از این تفکرات خبری نداشتند و 
تصورمی کردند که آلمانها عنقریب با حمله‌هوایی پاریس را 
نابود خواهند کرد. بنابراین مسوولان دولت فرانسه پاریس 
را شهر بی‌دفاع نام زهادند که یک اصطلاح نظامی است و 
به معنای آن است که پاریس در برابر هجوم از خود دفاع 
نمی کند»درنتیجه به بمباران احتیاجی نیست وهمه این فعل 
و انفعالات سبب شد که نظامیان آلمان بدون شلیک حتی 
یک گلوله در روز چهاردهم ژوئن همچون یک نیروی فاتح» 
وارد پاریس شدند و آن رابه تصرف خود درآوردند. 

تصرف شهرپاریس نیروهای فرانسوی راز نظرروحی و 
اعتماد به نفس کاملاً خلع سالاح کرد و آنها در اغلب جبهه‌ها 
به فرار و عقب‌نشینی پرداختند. در این میان نخست وزير 
فرانسه پل ریناد که همراه با هيات دولت در بوردو مشغول 
کار بوده از مسوولیت خود استعفا کرد و ژنرال پتن» فهرمان 
بزرگ فرانسوی در جنگ جهانی اول که در چند نبرد مهم 


ات د۲ فلا اج ۲ 


پیروزی آلمان در فرانسه تکمیل می شود 





در آن جنگ آلمانها را شکست داده بوده به نخست وزیری 
برگزیده شد. این درحالی بود که ژنرال دوگل, با تعصب 
سختی که داشت. قادر نشد تا در فرانسه باقی بماند و همراه 
بانفرات و لشگریان خود به انگلستان گریخت و از همانجا 
اعلام کرد که به جنگ با آلمان ادامه خواهددادوازداوطلبان 
از سرتاسر جهان خواست تا به او و ارتش او بپیوندنده ام از 
سوی دیگر پتن که پیر و فرتوت شده بود متوجه شد که 
دیگرارتشی در فرانسه وجودندارد که بتواند در مقابل آلمان 
مقاومت کند.بنابراین پس از آنکه موسولینی دیکتاتورایتالیا 
هم در یک آقدام خیانتکارانه به فرانسه اعلان جنگ داد و 
قوای خود را از مرزهای جنوبی به جنگ با فرانسه فرستاد» 
دیگر کار فرانسه تمام شده به نظر رسید و هیات نمایندگی 
کشور فرانسه از آلمانها تقاضای ترک مخاصمات کرد 
و بدین ترتیب در روز بیست و دوم ژوئن سال ۱۹۴۰ 
موافقت‌نامه تر ک مخاصمات میان المان و فر انسه امضاء 
شد. بر طبق این موافقت‌نامه تنها بخش کوچکی در جنوب 
فرانسه اشغال نشده باقی ماند. 
آلمان دراوج قدرت 

حتی آن بخش از فرانسه هم که اشغال نشده بود باید 
مطابق دستور آلمانها عمل می کرد و این موافقت‌نامه به 
قدری ننگین بود که حتی پس از پایان جنگ فرانسوی‌ها 
مارشال پتن را به اتهام خیانت و وطن‌فروشی محاکمه 
کردند.اماپس آزپایان جنگ درغرب فرانسه»هلندوبلژیک 
هم به تصرف قوای آلمان در آمد. ضمن آنکه تلفات متفقین 
در آن جنگ یکصد هزار کشته و سیصد هزار زخمی بود. 
این در حالی بود که دویست و بیست هزار نظامی متفقین 
نیز به اسارت آلمانها در آمده بودند. تلفات آلمان در جنگ در 
جبهه غرب, تنهأچهل و پنج‌هزارنفر کشته ومفقودالاثر بود 
ضمن آنکه المانها هم پنجاه هزار زخمی برجای گذاشتند. 
هیتلر در اقدامی دیگر ترتیبی داد که موافقت‌نامه ترک 
مخاصمات و تسلیم فرانسه دقیقاً در همان ایستگاه قطاری 
به امضاء برسد که در پایان جنگ جهانی اول» عهدنامه 
ننگین تسلیم آلمان امضا شده بود و بدین ترتیب او اعلام 
کرد که اتکی وجنال الما ن ساسا را یش 
اما پایان جنگ در غرب و اشغال سه کشور بلژیک, هلند 





9 فر انسه معنای دیگری هم داشت. درواقع آلمان در اوج 
قدرت بود و پس از اشغال اتریش» چکسلواکی» لهستان» 
نروژ دانما ر ک» بلژیک» هلند و فرانسه تقریباً تمامی غرب 
اروپااکنون به آلمان تعلق داشت و درآن بخش تنهادو کشور 
سوئیس و سوئد را انهم به دلایل سیاسی و از انجا که به انها 
نیاز داشت» اشغال نکرده باقی گذاشت. مفهوم دیگر هم 
این بود که اکنون در غرب ارو پا تنها یک قدرت باقی مانده 
بود و آنهم انگلستان بود. یک جزیره تنها که در برابر خیل 
عظیم سپاهیان المانی قرار گرفته بوه ضمن انکه تمامی 
امکانات و تسهیلات صنعتی» اسلحه‌سازی در غرب در زیر 
پنجه‌های هیتلر قرار گرفته بود. و کنون مالک الرقاب اروپا 
شده بود و تنها انگلستان را به عنوان خاری در چشم خود 
می‌دید» آما هیتلر برای انگلستان هم نقشه داشت نقشه‌ای 
برای انهدام و تصرف آن که به زودی آن را عملی می کرد. 
دروآقع نوبت انگلستان هم عنقریب فرا می رسید. 
















صحنه ای از 
خرابی های بمباران 
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تازه‌ترین پژوهش درباره دوفلوهاو 
بافنه‌های اعجاب‌انگیز پیرامون آنا 





«تصور و تصویبری که مادر داهن از دو له ها داشتهایم اغلب اساد گی قرینده‌ای هم اه وده است. 


دروافح از انحا که بو جود آمدن بک دوقلور ادر مینای کر وموزوهی که ده شکل کاملاتصلافی ازو سط ده ده یم تسم ده دانسته‌ایم» 


در نتببحه از نظر پر دازش شخصیتی و مو ضوعات روانشناختی هم به شباهت همیشگی دوقلوهابه_یکدیگر از نقطه نظر رفتاری ان هم در 
اغلب موا د اعتقاد داشته بې اما همر اه با گذر زمان وداییشر فت‌های حیرت‌انگیز در شناسابی داهن و مغز و نحوه کار انیا آهسته آهسته 
متو جه شددایم که دوقله هیبشت از هو چبز ده دو مغز ویک داهن شباهت دار ند...» 





حتی مشاهده شده که دوقلوهابا آنکه چند هزار کیلومتر با یکدیگر فاصله داشته‌اند؛ دقبقاً در یک برهه از زمان 
به یک عمل مشترک و کاملاً شبیه دست زده‌اند که نشانگر شگفتی های خلقت خداوندی است 


حوادت 

در عصر روز پیست و هفتم نوامبر سال ۱۹۷۵ «راس 
مک ویرتر» اجراکننده و نویسنده برنامه‌های تلویزیونی 
اهل ایرلنده در گرماگرم میارزات خونین و خشونت‌بار 
آزادیخواهی در آن کشور, توسط مردان مسلح متعلق به 
گروه 1-۸-4 (ارتش آزادیبخش ایرلند) هدف گلوله قرار 
گرفت و کشته شد. اما نکته حیرت‌انگیز آنکه» در همان 
لحظه برادر دوقلوی او «نوریس مک‌ویرتر» در آپارتمان 
خود و در فاصله ۴۸ کیلومتری از برادرش, ناگهان بر زمین 
غلطید و جان خودرا از دست داد. ماجرای برادران مک‌ویرتر 
بهقدری عجیب وغیرمنتظرهبد که بهناگهاننقل مجالس 
درسرتاسرجهان شدوحتی کتاب ر کوردهای جهانی کینس 
هم آن را به عنوان یک واقعه بی‌همتا درج کرده است. اما 
دقت و مرور بیشتر نشان داد که چنین حوادثی در میان 
دوقلوها چندان هم تادر نیست. یک دانشجوی نیویورکی 
درحالی که شدیدا نگران حال خواهر دوقلویش در آریزونا 
بود» در نیمه‌های شب از خواب پریده بود و اتفاقاً در همان 
لحظه در برابر مکان اقامت خواهرش یک بمب منفجر 
شده بود. 

دو اسکی باز دوقلو درحالی که در دو کوهستان متفاوت 
و به فاصله چند صد کیلومتر از یکدیگر در زمستان مشغول 


* 
اطلاعات :ل 0 Dk‏ 





اسکی بودند. در یک لحظه دچار سانحه شدند. درواقع هم 
سانحه‌ای که اتفاق افتاده ثباهت کامل به یکدیگر داشت و 
هم اینکه شکستگی که در استخوان پای دو ب ادر ایحادشده 
بود دقیقاً در یک نقطه و به یک میزان رخ داده بود. درواقع 
دوقلوها دارای یک خصیصه خارق العاده‌می‌باشند و آن هم 
دانستن تفکرات و اعمال یکدیکر است. تا آنجا که آنهاحتی 
خطرات و یا دردهای رخ داده به دیگری را تحربه می کنند. 
در کت بیشتر و بهتر 

حال ممکن است برخی روی این نکته پافشاری کنند 
که چنین تجربیات مشتر کی ناشی از مدت طولانی نزدیک 
بودن و همچنین علائق عاطفی میان دوقلوها امکان پذیر 
می‌شود. اما زمانی ما پی به اتفاقات و حوادث مشترکی 
می‌بریم که در بین دوقلوهایی که از یکدیگر جدا بوده و یا 
حتی از وجود یکدیگر هم آگاهی نداشته‌اند رح داده آنگاه 
متوجه می‌شویم که موضوع به این سادگی‌ها هم نیست. 
و اکنون علم پیشرفته و پژوهش‌های تازه به روشنگری 
پیرامون چنین حوادثی پرداخته است. پرسش همواره این 
بوده که ایا اتفاقات مشترک در ميان دوقلوهایی که فاصله 
فراوانی از یکدیگر دارند» همان تله‌پاتی ساده است با اینکه 
این ژن و کروموزوم تقسیم شده میان آنها است که نقش 


اصلی را در ذهن دوقلوها ایفا می کند؟ اصولاً سالها است 
که دوقلوها به عنوان ابزار علمی برای ما ظاهر شده‌اند تا 
در مورد تأثیر نسبی ژنها و محیط زندگی روی تحولات 
رفتاری انسان به تجزیه و تحلیل و کاوش بپردازيم. 
نخستین دانشمندی که به چنین تحقیقاتی پرداخت» سر 
فرانسیس گالتون نام داشت که در سال ۱۸۷۰ میلادی به 
یکسری از واقعیت‌ها دست یافت. این وآقعیت‌ها اکنون به 
قدری مهم می‌باشند که به عنوان سنگ زیربنای علم «ژن 
شناسی رفتاری» شناخته می‌شوند. علمی که به ارتباط 
میان ژنتیک و روانشناسی می‌پردازد. به زبان ساده‌تر باید 
گفت که دوقلوهاء کلیدی را در دست دارند که به درک و 
فهم اینکه ما انسانها چه هستیم و یا که هستیم. منتهی 
می‌شود. 
یک نماد طبیعت 

بنابه قول پروفسور توماس بو چار د استاد روانشناسی از 
دانشگاه مینه‌سوتا: «وقتی که ما درباره دوقلوها به مطالعه 
می‌پردازیم» درحقیقت یک تجربه بزرگ و واقعی از طبیعت 
رامورداستفاده قرارمی‌دهیم. طبیعت به ما دوقلوها رابا کلیه 
شباهت‌هایشان داده تا به مطالعه تاثیر ژن و مقایسه آن با 
تاثیر محیط بپردازيم.» درواقع دو تئوری زیربنایی درباره 
رفتار بشر وجود دارد. یکی از تاثیر ژن و میراث ژنتیکی بر 
رفتار انسان می‌گوید که درواقع کنترل کننده رفتارها و 
واکنش‌های انسان است.دیگری برعکس محیط زیست و 
اطراف‌انسان رابه عنوان کنترل کننده رفتاروواکنش آدمی 
به رسمیت می‌شناسد.و البته نظریه‌هایی هم در مورد تلفیق 
و ت ر کیب هر دو موردوجوددارد که معتقداست که در برخی از 
موارد ژنتیک و میراث ژنتیکی و در موارددیگر محیطی که 
انسان دران به بارمی‌اید راموثر می‌داند. حال با توجه به این 
دو نظریه زیربنایی است که دوقلوها با تمام خواص خود به 
کار می‌آیند و درواقع این دوقلوها هستند که آزمایشگاهی 
بی‌همتا برای شناخت رفتار انسان را تشکیل می‌دهند. 


مثالها و موارد 
بنابراین اگر به دوقلوها و اهمیت آنها در شناخت 
سنگین کردن چنین شناختی» همانا آوردن موارد و مثالهای 
دوقلوبی است و طی پنجاه سال اخیر تجزیه و تحلیل رفتار 
دوقلوهاء سبب به وجود آمدن مثالهای مشهوری شده است 
که اکنون به آنها می‌پردازيم. 





بسرادران جیسسم درحقیقت مش‌هورترین دوقلوهای 
مشابهی می‌باشند که داستان انها به همه پژوهشگران 
انگیزه برای تحقیق و فراگیری داده است. 

جربان از این قرار است که جیم لوئیس و جیم اسپرینگر 
رادرزمانی کهتنها چهارهفته از تولا آنهامی گذشت از 
یکدیگر جدا کر ده‌بودند. انها توسط دو خانواده اهل اوهایو 
که با فاصله ۷۰ کیلومتری از یکدیگر محل سکونت خود 


به جیم اسپرینگر خبر داده شده که برادر دوقلویش از جهان 
۹ سالگی با بکدیگر ملاقات کردند. 

شباهت فیزیکی و جسمانیآنها هم غیرقبل انکاربود 
می‌نمود. هر دو صاحب سگی شبیه هم بودند که نام آن را 
توی گذاشته بودند. هر دوی آنهاء دو بار ازدواج کرده بودند 
و نام همسر اول آنها لیزا و نام همسر دوم انها هم بتی بود. 
هر دو صاحب فرزند پسری شده بودند که نام او را جیمز 
ساخت یک کار خانه بود.هر دو ناخن‌های خودرامی جو یدند 
هر دو صاحب یک اتومبیل شورولت به رنگ ابی اسمانی 
بودند و هر دو هم در تعطیلات به یک منطقه ساحلی سفر 
می کردند. حال پروفسور توماس بروچارد که دوقلوهای 
جیم را برای پژوهشهای خود در دانشگاه مینه‌سو تا انتخاب 
کرده بود» در مورد نتایج آزمایشها و تست‌های انحام شده 
در مورد آنها گفته است که در آزمایشهای مربوط به میزان 
تامل و تحمل و همچنین درخصوص میزان انعطاف پذیری 
امتیازات به دست امده توسط دوقلوها به قدری نزدیک و 
منطبق است که گویی یک انسان دو بار تحت آزمایش قرار 
گرفته بوده و حتی در آزمایشهای مربوط به امواج مغزی» 
هوش»ژست»علائق و عدم علائق و همچنین سلامتی هم 
شباهت کامل احراز شد. جالب اینکه همه این شباهت‌ها 
درحالی شکل گرفته که یکی ازدوقلوهابرای مدت‌سی‌سال 
تمام تصور می کرد که دیگری در قید حیات نیست! 





داستان خارق‌العاده دوقلوی مشابهی که آنها را پس از 
تولد جدا ساخته بودند و آنها در دو محیط کاملاً متفاوت و در 
فرهنگی متضاد بار آمده بودند. 

اسکار و جک نام دوقلوی آلمانی بود که پدر و مادر آنها 
حتی قبل از تولد دوقلو از هم جدا شده بودند و بلافاصله پس 
از تولد دوقلوها همانگونه که قرار گذاشته شده بود اسکار به 
پدرش تعلق گرفت و جک به‌م ادرش.آنهابه فاصله‌هزار 
کیلومتر از یکدیگر دردوسوی آلمان ساکن شدند. درواقع 
اسکاردر کنارپدرش در شرق آلمان و جک در کنار مادر 
درغر بآلمان سکونتاختیار کردن د.دراین‌میان جنگ 
جهانی دوم پایان گرفت و در پایان آلمان شکست خورده را 
به دو نیم تقسیم کرده بودند. آلمان شرقی که تحت الحمایه 
روسیه قرار گرفت و به شیوه سوسیالیستی اداره شد و آلمان 
غربی هم به شيوه دمو کر اسی دامه‌داد. در این میان اسکار 


نوجوانی به یک روزنامه‌نویس کمونیست و دواتشه تبدیل 
شدو پس از تحصیلات در دانشگاه هم در یک روزنامه 
حزبی به کار گمارده شد. در مقابل جک به یک آزادیخواه 
ضد کمونیست تبدیل‌شد وآوهم که‌مانندبرادرش ژورنالیسم 
رابه عنوان رشسته تحصیلی انتخاب کرده‌بود» مرتباً از شیوه 
کمونیستی انتقاد می کردو در مقالاتش اتحاددوباره آلمان 
راتبلیغ می کرد.درواقع هر دونه‌تنها در ایده و عقیده كاملا 
در تضاد با یکدیگر بودند» بلکه در دو محیط کاملاً متفاوت و 
از هر نظر متضاد زندگی می کردند. حال به دلیل اتفاقات رخ 
داده در جنگ و قطع کامل ارتباط میان پدر و مادر این دوقلو 
زمانی که پدر و مادر انها در سالهای اخر زندگی خود به نزد 
آنه ااعتراف کرده‌بودند که در بدو تولد آنها دوقلو بودند هم 
ازباهر کدام‌براین تصورشدند که دیگری از جهان رفته 
است. چرا که تنها در جنگ جهانی دوم بانزده میلیون المانی 
جان خود رااز دست داده بو دند بویژه‌در شرق آلمان که درصد 
سال ۱۹۹۰ با فروپاشی کمونیزم در جهان, المان شرقی هم 
ملغی شد و اتحاددو المان بوجود امد» هر دو یعنی اسکار و 
جک در دهن خودانگیزه عجیبی رااحساس کردند که به 
هر دو در یک زمان واز طریق مراجع اداری مشسترک درپی 
جستجوی بدون توقف آنهاسبب شد که در عرض چند هفته 
به وجود یکدیگر پی برده و سپس یکدیگر را پیدا کردند.آنها 
سرانحام در ۵۷سالگی یکدیگر راملاقات کردند. حال پس 
از درج خبر مربوط به این دوقلودر جراید المان» این پروفسور 
بوچارد بود که از آنها تقاضا کرد تا از وجود آنها در تست‌هاو 
آزمایشهای مربوط به دوقلوها استفاده کندو آنهاهم بارغبت 
پذیرفتند. انگاه پس از آزمایشهای گوناگون بود که پروفسور 
بوچارد. متو جه شد که انها علیر غم اینکه همه ۵۷سال دوران 
زندگی خود رابدون کوچکترین ملافاتی و حتی بدون اطلاع 
ازوجودیکدیگر سر کرده‌بودندو تازه‌بادوذهنیت سیاسی 


عمومی باصدای بلند عطسه می کر دند تا توجه همه رابه خود 
جلب کنند. هر دو از عادتهای گویشی دقیقاً مانند یکدیگر 





برخوردار بودند. هر دو از غذاهای تند و نوشابه‌های شیرین 
لذت می بردندو در یک عادت عجیب هر دو روی مچ دست 
خود کش می‌بستند! درواقع عادتهای معمول و ساده‌گونه تا 
عادتهای‌پنهان وبسیار پیچیده در هر دویکسان جلوه‌می کرد 
وای ن باتوجه به تضاد کامل محیطی وفرهنگی آن هم در 
تمامی عمر بسیار شگفت‌انگیز بود که نشان از قدرت و قوت 
ژن تقسیم شده در دوقلوها می‌داد. 





دوقلوی انگلیسی که تازہ در چهل سالگی یکدیگر 

باربارآهربرت ودفنه گودشیپ یک دوقلوی لندنی بودند 
بر اثر بیماری عفونی لحظاتی پس از زایمان جان باخته بود 
به دو خانواده مختلف سپر ده بودند. پدر خوانده و مادر خوانده 
دفنه ثروتمند بودند و دفنه دوران کودکی خود رابا تفریحاتی 
مانند اسب‌سواری وقایق‌سواری و فراگیری پیانو گذراند. 
و تماشای تلویزیون ورفتن به سینما تنها تفریحات او را 
خواندگی خود آگاه سدند و کنجکاوی آنها برای پی بردن 
سالگی و در سال ۱۹۸۰ یکدیگر راپیدا کردند. اطلاع یافتن 
پروفسور بوچارداز داستان زندگی نها او رابران داشت 
که دو خواهر را نیز در تحقیقات خود شامل کند و چنین شد 
عنوان خواهران خندان راروی انها گذاشتند چرا که لبخند 
لحظه‌ای از چهره انها محو نمی‌شد. 
به طبقات اجتماعی متفاوتی تعلق داشستند این دو خواهر 
دارای خصوصیت‌های مشتر کی بودند که این امر نه‌تنها در 
آزمایش های‌انجام‌شسده‌بلکه در اتفاقات زند گی آنهابسیار 
مشهود بود. برای مثال آنها هر دو در ۱۶ سالگی هنگام بالا 
رفتن از پله‌ها سقوط کرده بودند که این باعث اضطر اب 
همیشگی در هنگام استفاده از پله شده بودند. هر دوی آنها 
در یک نقطه و در روز کریسمس با شوهران آینده خود آشنا 
شده بودند. هر دوی آنها در اولین بارداری خود نوزاد رااز 
دست داده بودند و سپس هر دو صاحب دو پسر و یک دختر 
شدند. ضمناً در آزمایش ضریب هوشی آنها تفاوتی برابر با 
یک نمره رانشان داده بودند. 

اقسام دوقلو ها 
به طور کلی چهار نوع دوقلو وجود دارد: 


بقبه در صفحه ۴۹ 


MA‏ 44 اطاعات ل 


کسی که مو 


۰ 


دهی خو 


دد دا 


۰ 


داشد که در خت دا کاشته است 


۵ مثل افر دقایی 


مشاوره ازدواج کودک 9 خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس آرشد 


روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 
الى ۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





نوز ادم عادی نیست 
نوزادم عادی ند 
× مادری هستم که نوزادی ۲ماهه 
دارم.ازوقتی که کود کم به دنیا آمده‌است 
درگیربسیار ی آزمشکلات شده‌ایم.برای 
مثال آونمی‌تواند شیر بخورد از بدو تولد 
اگزما و بیماری پوستی داشسته و خلاصه 
شبیه یک نوزادعادی نبود. 
دکتره امی‌گویند به فنیل کتونوریا 
دچار است.ولی هیچ توضیحی در مورد 
این بیماری به مانداده‌اند.من خیلی 
نگران سلامت و وضعیت روحی» هوشی 
وجسمانی‌فرزندم‌هستم. لطفاًمرابااین 
۳ فنیل کتونوریا ([,۲.5) یک 
بیماری متابولیکی است که کودکان مبتلا 
به آن نمی‌توانند قسمتی از پروتئین شیر 
مادر یا شیر خشک یا گاو رامتابولیزه کنند. 
این پروتئین با نام فنیل آلانین شناخته 
می‌شود. چنین نوزادانی در بدو تولد کاملاً سالم به نظر 
می رسند اما از حدود ۲ تا ۴ ماهگی علائم بیماری به تدریج 
ظاهر می‌شود. ۱ 
کودکانی که بیماری انها تشخیص داده نشده است. 
ویژگی‌های خاصی دارنده بیشتر آنها بو (سفیدتر) از خواهر 
و برادرهای طبیعی خود هستند. این نوزادان خیلی چافند 


" | روزهای سه شنبه‌از ساعت ۱۴ نا 
۳ ۱۶باشماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 


تحقق ارت 
سوال: دختری هستم ۲۰ سالهء پدر و مادرم قصد 
جدایی از هم را دارند آیا من می‌توانم برای اینکه واسه 
خودم پشتوانه مالی داشته باشسم ارت پدری خود را 
ا 
جواب: در جواب به دخترخانم محترم بایستی بگویم 
که فعلا پدر ومادر شمادر قید حیات بوده و جدایی و متا رکه 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

چهارشنه‌ها از ساعت 

۰صالی۶/۲۰ با شماره تلفن: 
۱۳۳-۳۳۳۸۰ 


و بوی عرق و ادرار آنان شبیه بوی نان کپک‌زده است. 
ضایعات جلدی مثل اگزما در این کودکان شایع است. 
در آنها مشکلات رفتاری» عصبانیت زودهنگام و حالات 
پرخاشگری دیده می‌شود. البته این علائم مربوط به 
کودکانی است که بیماری آنان تشخیص داده نشده و زیر 

این بیماری با یک آزمایش ساده خون و ادرار قابل 
تشخیص است و همین که بیماری تشخیص داده شد 
و درمان شروع شد علائم برطرف می‌شود. اگرچه این 





کودکانی که به ادن بدماری دچارند. از خواهر و برادرهای خود 
می‌شوند و بدن آنها بوی کپک می‌دهد 





بیماری ارثی است آمادر بیشتر مواقع این ژن نهفته است به 
همین دلیل است که بیماری تا ۲یا ماهگی پنهان می ماند. 
درمان کودک بستگی به زمان تشخیص بیماری دارد. 
اگر تشخیص در اولین هفته‌های زندگی کودک باشد. 
می‌توان صددر صداز عقب ماند گی دهنی کودک جلو گیری 
کرد و اگر تشخیص تا ۶ ماهگی به تأخیر بیفتد درمان 


کردن آنها دلیلی بر تحقق ارث نمی‌باشد لک ارث زماتی 
مصداق پیدا می کند که پدر یا مادر شخصی فوت نماید که 
پس از فوت ایشان و پرداخت بدهی متوفی از اموال خویش 
اگر مالی بجا ماند در این صورت طبق مقررات ارث بین 

بنابراین تازمانی که پدر شمادر قید حیات باشند مطرح 
نمودن چنین خواسته‌ای موضوعیت نداشته و در ضمن 
پدر شما می‌تواند در زمان حیات اموال خویش را به نام هر 
شخصی انتقال دهد و اگر اموالی بعد از فوت به نام ایشان 
بماند به عنوان ارث یا ماترک بین وراث تقسیم می‌شود. 

دستور تخلیه 
سوال اجاره‌نامه‌ای برای مدت شش ماه با شسخصی 





آقای اکبرخوبکردار 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 





2 ۳ 
املاعات کک وض ارو ۳۳۹۵ 


فقط تا اندازه‌ای می‌تواند مفید باشد. درمان نیز شامل رژیم 
غذایی مخصوص همراه با برخی مواد فاقد فنیل آلانین 
است. غذاهایی با سطح پروتئین بالا مثل گوشت ماهی, 
تخم‌مرغ؛ شیر حبوبات و آرد باید از برنامه غذایی کودک 
حذف شود و به جای آنها غلات» سبزی‌ها و میوه‌ها باید به 
رژیم غذایی کودک اضافه شود. 

لبته کودک باید از نظر رژیم غذایی تحت نظر پزشک 
به لک میتوانند رژیم غذایی منظمی را تا سه سالگی 
دریافت کنند اما برای سلامت ذهنی 
کودک بهتر است رژیم درمانی تا ۸سالگی 
ادامه یابد. سن اتمام رژیم درمانی برای هر 
کودکی متفاوت است. 

خانمی که خود مبتلابه ۳.1۸ 
است وقصدبارداری‌داردبایدرژیم‌غذایی 
کمپروتئینی داش تهباشد و حتماً با پزشک 
خودمشورت کنداگر در خان واده‌ای که 
حداقل یک فرزندمبتلابهاین‌بیماری 
وجود دارد فرزند دیگری متولا شود باید 
چند روز پس از تولد خون او آزمایش شود 
تادرصورت ابتلاه در اولین فرصت درمان 
وی شروع شود. 

در هرحال تشسخیص به موقع و 
زودهن گام بیم اری واز طرفی رعایت 
رژیم غذایی تحت نظر پز شک متخصص 
می‌تواند از بروز ضایعات جبران‌ناپذیر مثل 
عقب‌ماندگی ذهنی کود ک جلوگیری کند. 


خانم خاطرهع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنجش_نبه ها: از ساعت ۹الی ۱۱ 
ماو رہ لے را اد اال 
۳مشاوره حضوری(با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





منعقد نموده بودم که مدت یک ماه است زمان اجاره‌نامه 
به اتمام رسیده و اجاره‌نامه جدیدی نیز با موجر منعقد 
نکرده‌ام هم | کنون ایشان خواستار تخلیه عین مستاجره 
می‌باشد آیا می توانند حکم تخلیه ما را از دادگاه بگیرند 
یا خیر؟ 

جواب: در جواب سوال شما بایستی بگویم پس از 
اتمام مدت اجاره‌نامه اگر چنانچه اجاره‌نامه تمدید نشود و 
پا اجاره‌نامه جدیدی منعقد نگردد موجر می‌تواند چنانچه 
اجاره‌نامه که مدت آن تمام شده دو نفر شاهد داشته باشد 
دستور تخلیه عین مستاجر را از شورای حل اختلاف اخذ 
واجرا نماید. 


] آن دسته از عزیزانی که از ببماری دهان و 
دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
| دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 


جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 
می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمابند. 








تست ر وانشناسی: 


شما بر ای از دواج آماده هستید؟ 


امیر ذاکری 


دربین ماافرادی و جوددارن د که مج ر دند و ت ر جیح می‌دهند هر چه زودتر تشکیل خانواده بدهند» 
اماد راین بین‌هستنداسخاص یکه ت رجیح می‌دهند همچنان مجرد بمانند و یادی رت را زدوا جکنند.با ید 
انساره داست در بیشتترافراد یکه تشکیل خانواده می‌دهند ميل به از دواجاحساس می‌شود. و زمان یکه 
ای ن احساس د رآنها سد ت گرفت تسکیل خانواده می دهند... حال شا ید شما بپ ر سید ای ننیاز را چگونه 
باید در وجود خودمان بشناسیم تاازدوا جکنیم...یا اصلاً چنین احساسی در ما به وجود م یآید یا نه؟ 
تست زیر را پاسخ دهید تا متوجه سويد که در وجودتان چنین میلی دار ید یا خیر؟ 





(-آیازمانی که مادر و پدری را به همراه فرزند 
کوچکشان می‌بینید غبطه می خورید؟ 

الف) بله ب)خیر ج) گاهی‌اوقات 

۳ -آیازمانی که یک زوج جوان رادر حال خنده 
می‌بینید» آفسوس می‌خورید؟ 


اف)بله ب)خیر ج)گاهیاوقات 
۳ایا همجون گذشته ازاوقات تنهایی تان لذت 
می‌برید؟ 

اف)بله ‏ ب)خیر ‏ ج)گاهیاوقات 





خود می‌گویید که‌ای کاش من هم متاهل بودم؟ 


لف)بله ب)خیر ج)گاهی‌اوقات 
۵-ایاشده که تابه حال حضور شخصی از جنس 
مخالف شمارا دگرگون کند؟ 

الف)بله ب)خیر ج)گاهی‌اوقات 
71یا تا کنون به این موضوع فکر کرده‌اید که 
تنهایی دیگر بس است؟ 

الف)بله ب)خیر ج)گاهی‌اوقات 


اگر از ۱۶ پرسش بالا به ده گزینه پاسخ بلی 
داده‌اید. به این معنی است که نیاز به ازدواج در 


وجودتان احساس سده است. 


اگر به‌ده گزینه باسح خير داده‌ا ید به این معنی 
است که نیاز به ازدواج هنوز در وجودتان احساس 


۷-آیاتا کنون برایتان پیش آمده که شادی تان را 
بخواهید به کسی از جنس مخالف انتقال دهید؟ 


الف)بله ‏ ب)خیر ج)گاهی اوقات 
ا اا مو می کا راد کش مید 
الف)بله ‏ ب)خیر ج)گاهی اوقات 


٩-آیاشده‌زمانی‏ که پشت‌ویترین یک فروشگاه 
هستید»|حساستان به‌شمابگویدبرای کسی‌هدیه‌ای 
بخرید؟ 

لف) بل ج) گاهی اوقات 
۱-آیارنگ زندگی برای 
شما تغییر کرده است « 

الف)بله ب)خیر 

ج) گاهی اوقات 

۱- ایا شده در چند ماه 


ب)خیر 


اخیر لبخند فردی, امید را در 
دلتان زنده کند و نگاه شما به 
بت« 

الف)بله ب)خیر 

ج) گاهی اوقات 

۳- زمانی که پدر و 
مادرتان می‌گویند. دیگر زمان 
نمی کنید؟ 

الف)بله ب)خیر ج)گاهی‌اوقات 

۳ آیابهتازگی در خیالتان مراسم خواستگاری 
رامرور می‌کنید؟ 

الف)بله ب)خیر ج)گاهی‌اوقات 

2 - يا اخیرا برایتان پیش آمده عاشق کسی 
شده باشیدء اما حجب و حیا اجازه ندهد» آن را با او در 


میان بگذارید؟ 
لف)بله . ب)خیر ‏ ج)گاهی‌اوقات 


سحه: 


نشده است. 

اگر به هفت گزینه پاسخ گاهی اوقات داده‌اید 
به این معنی است که هنوز سر در گم هستید و 
نمی‌دانید که باید ازدواج کنید يا نه همچنان 
مجردبمانید. 





)مد تی است که قند مادرم بالارفته و حالامن می خواهم 
اطلاعاتی درباره این مشکل پیدا کنم. 

× بیماری دیابت شیرین» بیماری نسبتاً شایعی است که در 
آن سلول‌هاء توانایی گرفتن گلو گز خون راازدست می‌دهندو در 
نتیجه گلوکز خون افزایش می‌یابد. 

این بیماری بردو نوع است: دیابت نوع یک و دیابت نوع دو. 

دیابت نوع یک در پانکر اس مجموعه‌ای از سلول‌ها وجود 
دارند که «جزایر لانگرهانس » نامیده می‌شوند. یکی از کارهای 
جزایر لانگرهانس ساخت و ترشح هورمون انسولین است که کار 
این هورمون کاهش میزان گلو کز در بدن است. ۱ 

بیماری دیابت نوع یک نوع بیماری خودایمنی است که دران 
دستگاه ایمنی بدن به جزایر لانگر هانس خود حمله می کند و در 
نتیجه این جزایر که انسولین رامی‌سازندبه تدریج آسیب دیده و 
توانایی تولید آنسولین در بدن کاهش می‌پابد» حاصل اينکه» میزان 
گلوکز خون افزايش يافته و فرد مبتلا به دیابت می‌شود. 

× علائم بیماری چیست؟ 

علائم این بیماری که سمل تاقبلازیست سالگی 
ایجاد می‌شود وارتی نیز است. با تزریق روزانه انسولین از بین 
می‌رود. به این نوع دیابت دیابت وابسته به آنسولین هم می گویندء 
دیابت نوع دوم که در این نوع دیابت با وجود اینکه مقدار انسولین 
موجود در خون بالاتر از مقدار طبیعی است. ولی تعداد گیرنده‌های 
انسولین دربدن کاهش می یاب دو در نتیجه‌میزان گلو کز خون 
بالا می‌رود.اين نوع دیابت معمولاً در سن بالاتراز چهل سال به 
وجود می‌آید. 

یعنی ارثی هم هست؟ 

× این بیماری در افرادی که زمینه ارثی دارند» به‌دنبال 
چاقی و عدم تح رک ایجاد می‌شود. دیابت نوع دو معمولً باورزش 
و مراعات رژیم غذایی و در صورت نیاز با کمک داروهای خوراکی 
قابل کنترل است. 

جالب است بدانید در پیشگیری از دیابت نوع دو نقش بادام 
وفندق بسیار مهم است. جدیدترین تحقیق پزشکی بیانگر این 
واقعیت است که خوردن مستمر مقداری بادام وفندق و یا کمی 
مخلوط بادام زمینی و کره» مانع بیماری دیابت می‌شود. محققان 
دانش‌کده پزشکی دانشگاه هاروارد با جمع‌آوری اطالاعات به این 
نتیجه رسیده‌اند افرادی که در روز کمی بادام و فندق خام و بایک 
قاشق بادام زمینی خورده‌انده ۲۰ درصد کمتر نسبت به افراد دیگر 
به دیابت نوع دو مبتلا شده‌اند. این نتبجه بر خلاف تصورات عموم 
است. زیرا در گذشته تصور می‌شد که بادام و فندق به خاطر چربی 
زیاد غذایی مناسب برای سلامتی نیست و آمکان ابتلا به دیابت و 
چاقی را افزايش می‌دهد. ولی هما کنون اثبات شده که این دانه‌ها؛ 
چربی مفیدی برای بدن دارند. 

صبا مهربانی فرد -کرمانشاه 
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این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین -بند زنان 


د رفولین 


عقربه‌های ساعت حوالی ظهر را نشان می‌داد که 
سومین نفر برای مصاحبه وارد اتاق مصاحبه - که مجاور 


دفتر واحد فرهنگی قرار داشت - شد. صورت کوچک 
دخترک اگرچه خیلی کیپ با چادر مشکی بوسیده ده 
بود» اما حکایت درد و رنج را می‌شد از همان چشمان ریز و 


گریانش دید و خواند. 

دخترک درحالی که اشک می‌ربخت تمایل خودش را 
برای گفتگو اعلام کرد و گفت از مدتها قبل دوست داسته 
با کسی درددل کند و بکوید که ساد گی و خامی یک دختر 
چه بلاها که می تواند بر سرش بیاور د اما در زندان با کسی 
رفاقتی نداردو برای همین حرفهایش در دلش جمع ده و 
سنگینی می کند و حالافر صنی مناسب برایش فراهم سده 
تا از مشکلاتش بکوید و به این تر تیب ما مصاحبه‌مان را 
آغاز کردیم و دخترک اینطور گفت... 

-شانزده سال تمام دارم. سال سوم دبیرستان بودم 
و درحال تحصیل که ناگهان به جای مدرسه سراز زندان 
درآوردم. البته این اولین سابقه‌ام است اما خودم اعتراف 
داشته‌ام اما به جای آنکه به خودم بيايم و دست از اشتباهاتم 
بردارم آنقدر ادامه دادم تا سرانجام سر از زندان درآوردم. 

من‌دریک خان_واده نه‌چندان پرجمعیت به دنیا آمدم. 
قرار گرفته و تقریباً زمین گیر شده و قادر به انجام هیچ کاری 
نیست. پدرم راننده تریلر است. وضع مالی‌مان هم خوب 
است. پدرم هرچه که بخواهیم برایمان تهیه و در اختیارمان 
قرار داده. من آخرین فرزند و کوچکترین عضو خانواده‌ام 
که ناخلف از آب درآمدم. و گرنه بقیه بدون هیچ مشکلی» 

ما در زندگی مشکل خاصی نداشستیم جز یک مورد 
کوچک!و ان عصبی بودن پدرمان است. پدرم "شاید 
راحتی از کوره به‌در می‌رود. من احساس می کنم حتی 
صحبت کردن عادی پدرم هم با داد و فریاد همراه است و 
که کوچکترین عضو خانواده بودم دردناک‌تر بود.اگرچه 
ماو او کشیده بود. دیواری که هر گز اجازه نداد ما هم از در 
کن ار پدر بودن لذت ببریم و حضورش برایمان ارام‌بخش 
باشد برعکس هرگاه پدر به من زل می آمد با خود موجی 
حضور پدر برایم همراه شده بود با یک ترس دائمی. پدرم 
به خاطر هر مساله کو جک و پیش پا افتاده‌ای» داد و فریاد راه 
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تلفن تماس:۲۲۹۰۹۳۱۱ 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


می‌انداخت. طنین فریادهایش همیشه ساعتها در گوشم 
پژواک می‌شد. با وجود اینکه به او علاقه داشتم و به عنوان 
پدر برایم دوست داشتنی و قابل احترام بوده آما هیچ وقت 
از ترسم جرأت نمی کردم به او نزدیک شوم. می‌ترسیدم 
مبادا حرفی بزنم یا کاری کنم که او عصبانی و دلخور شود 
و باز هم دعوا و داد و فریاد راه بیندازد! 

اغراق نکرده‌ام اگر بگویم من با این ترس دائمی بزرگ 
شدم. البته در این میان مدرسه برایم یک مفر بود. جایی 
که در آن دیگر از داد و فریادهای دائمی پدرم خبری نبود. 
دوران دبستان از شیرین‌ترین زمانهایی است که گذراندم. 
سا زا راهتمای وام مان تشه داف 
احساس می کردم کم کم می‌توانم‌برای ساعتهای بیشتری 
از خانه دور باشم. یعنی ساعتهای طولانی‌تری آرامش 
داشسته باشم. اما برای این ساعتها باید یک نفر دوست و 
همراه نیز می‌داشستم. اگرچه مادرم و خواهرانم بادوست 
و دوست بازی به شدت مخالف بودند و می گفتند با وجود 
چندین خواهر نیازی به دوست غریبه نیست آمامن دلم 
می‌خواست با کسی غیر از افراد خانواده درددل کنم. گاهی 
آدم بعضی حرفهای ش راحتی به مادرش هم نمی تواند 
بگویدامابادوستش راحت‌تر است و همان صحبت‌هار ابا او 
می‌تواند درمیان بگذارد. به هرحال درحالی که خانواده‌ من 
باادوستی مخالف بودند» من با یکی از هم‌مدرسه‌ای‌های 
خودم صمیمی‌تر از بقیه سدم. او دختر شاد و سرزنده‌ای 
بود. من بااو در حياط مدرسه دوست شدم. او هم کلاسم 
نبودبلکه در کلاس دیگری درس می‌خواند» حتی از من 
هم کوچکتر بود. اما چون دختری بود که خیلی زود با همه 
دوست می شد و به قول معروف سرزبان دار بودء رفافت ما 
خیلی زود شکل گرفت. 

خیلی از رفاقت ما نگذشته بود که باهم صمیمی شدیم. 
او تمام درددلهایش رآبه من می گفت و من هم از مشکلاتم 
ونگرانی‌هایم با و صحبت می کردم. او وقتی فهمید من در 
خانه اصلاً راحت نیستم و همیشه در اضطراب و نگرانی ام 
برای من راه‌حل پیدا کرد. به اعتقاداو من باید از محیط 
خانه دور می شدم و برای خودم تفریح و سرگرمی خارج از 
خانه پیدا می کردم و به نظر او چه تفریح و سرگرمی بهتر از 
دوست شدن با پسرها! و کم کم برایم از خودش و دوستان 
پسری که داشت گفت. از تفریحاتش با انها و اینکه چطور 
بیرون از محیط خانه خوش می گذراند. این حرفها برای من 
که هیچ وقت با پسری دوستی نکرده بودم خیلی جالب و 
جذاب بود. دوستم که می‌دید من چقدر مشتاق شنیدن این 
حرفها هستم» م دام از میهمانی ها و پارتی‌هایی که رفته 
بود تعریف می کرد. از حرفهایی که شسنیده بود و کارهایی 
که انجام داده‌بود. صحبت‌های او برای من به این دلیل 


TT‏ سس تایه 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای اوینء رجایی شهروورامین,روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش ها مارایاری می دهند. 


جذاب بود که هیچ وقت تفریحات اینجنینی نداشتم و 
نمی‌توانستم تصور کنم که در میهمانی‌ها و پارتی‌های آنها 
چه می گذرد. دوستم می گفت که اغلب اوقات از مدرسه 
خارج می شسود وبا دوستانی که دارد به تفریح می‌روند. 
پار ک» سینماء گردش. میهمانی و خلاصه از زندگی‌شان 
کلی لذت می‌برند. من با سنیدن حرفهای اه همیشه به 
نوعی به موقعیت او غبطه می خوردم و دلم می‌خواست که 
من هم می‌توانستم مانند او بی‌خیال همه چیزء از زندگیام 
لذت‌ببرم.اشتیاق من شاید در لابه لای حرفها و درمیان 
نگاههايم انقدر زياد بود که دوستم متوجه شد و کم کم به 
من پیشنهاد داد که به جای وقت گذراندن در مدرسه و پای 
حرفهای معلمان. با او در میهمانی‌هاو پارتی‌ها همراه شوم! 
اگر چه ته دلم گواهی می‌داد که من نباید مدرسه رارها کنم 
و وقتم را بیهوده بگذرانم اما... اما جای تفریح و خوشی و 
لذت آنقدر در زندگی من خالی بود که فریب حرفهای او را 
بخورم واز مدرسه فرار کنم!برای من این یک تجربه جدید 
بود. تجربه‌ای جدید از یک نوع زندگی جدید. من اصلاً به 
اخر و عاقبت کارم فکر نکردم. شاید چون اصلا برایم مهم 
نبود.با خودم می گفتم گر قراربودمشکلی پیش بیاید خوب 
خودم کرده بودم و تصور می کردم چون او در مدت دوستی 
با پسرها مشکلی نداشته پس من هم دچار مشکل نخواهم 
چند پسر اشنا کرد و گفت که می‌توانم از بین آنهایک نفر 
را انتخاب کنم و با او دوست شوم. همان روز وقتی از او جدا 
شدم چند نفر از آنها با موتور مرا تعقیب کردند و تانزدیکی 
خانه‌مان آمدند. اما من از ترسم با هیچ کدام حرف نزدم. 
آنها وقتی فهمیدند من می ترسم به سراغ دوستم رفتند و 
او هم بدون آنکه به من بگوید شماره منزل و نام مرا به آنها 
گفت و از آن روز به بعد مسکلات من آغاز شد. 
صحبت‌های تلفنی من با یکی از آن پسرها پاعث 
شد که بین ما دوستی شسکل بگیرد. تصور من از دوستی 
ختم می‌ شسود اما نمی‌دانستم که این افراد سودجو فقط 
قصدشان بهره‌برداری از دخترهای ساده و بی عقلی مثل 
چارچوب مسائل انسانی و اخلاقی خارج شود یا به آلودگی 
به منزلشان دعوت کرد. من بدون آنکه به هیچ کس بگویم 
خوشسحال از این دعوت به آنجا رفتم! به آنجا رفتم چون 
تصور می کردم او می خواهد مطلب مهمی به من بگوید. 
مثلاً پیشنهاد ازدواج بدهد. آنقدر ساده و احمق بودم که فکر 


نکردم اگر او بخواهد پیشنهادازدواج بدهد اصلاً لازم نیست 
تا مرا به خانه‌اش دعوت کندا 

به هرحالء من بدون اطلاع هیچ کس به آنجا رفتم و 
وقتی در محیط فرار گرفتم متوجه شدم عجب اشتباهی 
کردم چرا که وبا دوستش روی من شرطبندی کرده بود 
وا آنجا که دوستش شرط رامی‌برد» مرادر اختیار او قرار 
می‌دهد. 

خامی وبی‌تجربگی خودم و غلبه غرایز نفس انی بر 
عقل و احساسم باعث شد که مثل یک حیوان تن به ردالت 
دهم و عنان اختیار از کفم خارج شود و نهایتاً شد آنچه نباید 
می‌ شد واین ابتدای راه بدبختی من ب ود!اگرچه آن روز 
تا حد مرگ از خودم بیزار شدم و حتی جرأت بر گشستن به 
خانه را نداشتم» اما می‌دانستم چاره‌ای ندارم و باید به خانه 
بروم. آن شب سردرد را بهانه کردم و برای آنکه چشمم به 
چشم پدر و مادرم نیفنده سرم رازیر پتو پنهان کردم و تا 
صبح اشک ریختم. 

بعداز آن دیگر من نتوانستم خودم و شرایط را کنترل 
کنم. هر روز که می گذشت بیشتر از روز قبل در منجلاب 
غرق می‌شدم. باورم نمی‌شد که اینقدر راحت به فساد آلوده 
شوم. اما متاسفانه این اتفاق افتاده بود. به وضوح بن‌بست را 
تجربه می کردم اما مدام خودم رافریب می‌دادم که با لا خره 
یک نفرازاین آدمهاء شرایط مطلوبی رابرای من فراهم 
می کند و من هم می‌توانم از این منجلاب کثافت رهایی 
یابم ولی زهی خیال باطل, چرا که هر بار یکی می‌رفت و 
دیگری می‌آمد با احساس نیاز شیطانی خودش و این من 
بودم که در موضع ضعف قرار داشتم و به تمام خواسته‌های 
کثیف آنها تن درمی‌دادم! 

جرأت نداشستم به هیچ کس از وضعیتم بگویم. چون 
می‌تر سیدم مرا بکشند. هر وقت نگاهم به ایینه می‌افتاد. 
احساس ناخوشایندی به من دست می‌داد. دلم می خواست 
ازاین بدبختی که خودم برای خودم درست کرده بودم 
نجات پیدا کنم. دلم می‌خواست یک نفر در را به رویم قفل 
کند و بگوید اجازه ندارم از خانه خارج شوم. اما انگار یک 
نفر همه مسیرهاراباز می کرد تامن خودم بادست خودم 
زندگی‌ ام رابه نهایت نابودی برسانم. به تدریج احساس 
می کردم به یک آدم‌هرزه تبدیل شده‌ام. کسی که از 
خودش یک هرزه خیابانی ساخته است. با این حال» هیچ 
وقت نتوانستم اراده کنم و زندگی‌ام را نحات دهم. 

دیدن سی.دی‌های مبتدل در ساعاتی که کسی در 
خانه نبو د» مشکلات اخلاقی مرابه مر آتب بیشتر کرد. دیگر 
قبح همه چیز برایم ریخته بود. کم کم آینده را فراموش 
کردم.ه رروزب ایک نفربه گردش و تفریح می‌رفتم و 
تصورم‌این بود که‌بالا خره‌روزی با یک نفر از آنهاازدواج 


در پرانتز: 
ای بسا ابلیس آدم رو که هست 
پس به هر دستی نباید داد دست 
همه ما در زند گی نیاز به دوست‌داریم اما باید بدانیم‌در 
کنار این دوست به چه چیزی می رسیم آرامش, اسایش» 
لذت» راحتی و یا برعکس به ذلت وبدنامی. برخی آدمها جز 
برای سوءاستفاده‌ورسیدن به لذ تهای شیطانی هیچ هدف 
دیکری از دوستی با دیکران ندار ند و بلافاصله که به اهداف 





می کن م اما به این فکر نمی کردم که هیچ وقت یک مرد با 
یک دختر لاابالی و خیابان گرد ازدواج نمی کند. 

دیگر پاتوق من شدہ بود رستورانهاو کافی‌شاپها!سراب 
دوستی با پسرهای هرزه و ولگرد مر تا مرز نابودی کشاند. 
هرک دام باوعده و وعید تازه‌ای می‌آمدند. یکی از آنها که 
سرباز هم بود قول داد که بهمن ماه به خواستگاریام 
می‌آید. آنقدر خوش خیال بودم که به هرچه او گفت تن 
دادم به این اميد که او به خواستگاریام می‌آید» بهمن ماه 
شداسفند فروردین»اردیبهشت. اما خبری از او نشد تا 
اینکه متوجه شدم باردار هستم! می‌دانستم اگر پدر و مادرم 
بفهمند مرا می کشند. به هر راهی متوسل شدم تا توانستم 
جنین راسقط کنم! شسرایط روحی " روانی خیلی بدی 
داشتم. پشت سر گذاشتن ان همه اضطراب و نگرانی برای 
سقط جنین, آنهم به شکلی که خانواده‌ام متو جه نشوند 
کار آسانی نبود. از این می‌ترسیدم که وضعیت جسمانی‌ام 
تغییر کند و خانواده‌ام متوجه شسوند و آنوقت چه رسوایی 
که به بار می‌آمد. 

بعداز اینکه از این خطر جستم تصمیم گرفتم مدتی 
به منزل خواهرم بروم. خواهر بزرگم ازدواج کرده و برای 
زندگی به آهواز رفته بود. من حدود یک ماه ونیم منزل 
خواهرم بودم. تصور می کردم اگر از محیط دور شوم آنها 
مرافراموش می کنند و وقتی برگشتم می‌توانم زندگی 
آرامی راشروع کنم. آماوقتی برگشتم متوجه شدم در مدت 
غیبتم انقدر ادم‌های مختلف با اسامی مختلف به منزل 
مازنگ زده‌اند که پدر و مادرم کلافه شسدند. آنها از صبح 
تاشب تماس می گرفتن دو حرفهای ر کیک به خانواده‌ام 
می گفتند. شماره منزل مادست به دست می گشت و هر 
روز چندین و چند نفر به بهانه‌های مختلف به منزل مازنگ 


غیرانسانی خود رسیدند» با لکدمال کردن طرف مقابل از 
روی او عبور می‌کنند تا فرد دیکری را مورد بهره‌برداری 
قرار دهند. 

برای این آدمها که از آدمیت بی‌بهره‌اند, دیگران فقط 
پلی هستند برای رسدین انها به لذ تهای غیرانسانی‌سان! 
اما دیر یا زود دست قهار طبیعت چنان انها را در خود مجاله 
خواهد کرد که هرگز تصور چنین سرنوشت سومی رابرای 
خودنخواهندداست.امادر مقابل اگرهر کسی‌بداندوهوشیار 
باسد و به راحتی در دام این سیاطین انسان‌نما نیفند. برگ 


می‌زدند. دیگر در محل انگشت‌نما شده بودم. با لا خره یک 
روز تصمیم آخر را گرفتم و شلیک نهایی را صورت دادم! 

خواه ربزرگم که ازدواج کرده بود واه واززندگی 
می کرد. خواهر دیگرم هم برای ادامه تحصیل به پاکستان 
- که زادگاه پدرم است - رفته بوده خواهر دیگرم در یک 
فروشگاه کار می کرد و پدرم هم برای زدن بار به مقصد 
بندرعباس از خانه ما خارج شده بود. مادر و برادرم هم 
خواب بودند و به این ترتیب شرایط برای من کاملاً مهيا 
بود.من از فرصت استفاده کرده و وسایلم راجمع کردم‌و 
بدون آنکه به کسی بگویم یا مقصد خاصی داشته باشم از 
خانه خارج شدم. نمی‌دانستم مقصدم کجاست و به کجا 
می روم» فقط می‌خواستم فرار کنم تا بیش از این با آبروی 
خانسواده‌ام بازی نکنم. درواقع من از خودم فرار می کردم. 
می‌رفتم تادیگر برای خانواده‌ام دردسر درست نکنم. در 
طول این مدت مشکلات زیادی بر ای خانواده‌ام درست 
کرده‌بودم. از ورامین به تهران آمدم. بدون آنکه در تهران 
کسی یاجایی داشته باشسم. چند شب در پا رکها خوابیدم. 
تااینکه با پسری آشنا شدم. او وقتی فهمید من یک دختر 
فراری‌ام» خیلی نصیحتم کرد تابه خانه بر گردم. شاید او تنها 
کسی بود که به من به چشم یک هرزه‌نگاه نکرد و نخواست 
از من سوءاستفاده کند. او پیشنهاد داد مدتی در خانه او 
بمانم و بعد هم قول داد که مرابه خانه‌ام برمی گرداند! من 
به او اعتماد کردم و با او همراه شسدم. او مرا به منزلش برد. 
اتاقی با کلید در اختیارم گذاشت. خودش روزها سر کار 
می‌رفت برای من ناهار و شام سفارش می دادو می گفت 
هروقت از نظرروحی آمادگیاش راپیدا کردم مرابه ورامین 
برمی گردان د. در طول مدتی که با او زندگی می کردم او 
هیچ سوءاستفاده‌ای از من نک رد در عوض خیلی بامن 
صحبت کرد و حقیقت‌های تلخی رابرایم گفت تامن 
متوجه اشتباهاتم شوم. آما متاسفانه من قدر این موقعیتم را 
ندانستم» چرا که یک روز وقتی آومنزل نبودبرای پیدا کردن 
کار از خانه بیرون آمدم. همینطور که در محل می‌چرخیدم 
به یک مانتوفروشی رسیدم و از انجا که مغازه بسیار شیک 
و زیبا بود وارد آنجاش دم از فروشنده پرسیدم که به یک 
مانتوفروش خانم احتیاج ندارند؟ نمی‌دانم چهره من چقدر 
تابلو شده بود که فروشنده‌ابتدا ازمن خواست مانتویی را 
بیوشم تا او با صاحب مغازه صحبت کند. بعد از آنکه داخل 
اتاقک پرو رفتم احساس کردم در فروش‌گاه بسته شد و 
دقایقی بعد. پسرک مثل یک وحشی به من حمله کرد و... 
خلاصه آن روز به اندازه تمام عمرم زجر کشیدم. 

وقتی از مانتوفروشی بیرونم آنداختند نمی‌دانستم چه 
کنم. حتی جرأت نداشستم به پلیس زنگ بزنم. می‌ترسیدم 
اول خودم را بگیرند و ببرند! 

بقیه در صفحه ۲۹ 

برنده رادر دست دارد. 
این دخترجوان اگر چه‌بارهاوبارهاخود 
رادر آغوش شیطان رها کردو خیلی دیر به فکر 
نجات خودش افتاد. اما باز هم جای امیدواری دارد 
که قبل از آنکه آنقدر در فساد غوطه‌ور شود که دیگر راه 
برگشتی برایش وجود نداشته باشد. خود را به دست 
قانون سپرد تاا زآنچه‌هست‌بد تروپلید ترنشود.شاید خدا 
به او کمک کند وروحش را پالایش دهد و بعد از این زند کی 
پاکی داشته‌باشد. چرا که خواستن توانستن است.) 
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۵ کیانا نصرت‌زاده روز مبادابه درد هیچ کس 
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۳ ی ۱ مذاکرات خانوادگی شروع شد. ته صورت بعضی از انها بخل و حسادت را ۱ و 
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همیشه فامیل رادور هم جمع چیست و مهندس نسبت به 
می‌انداخت.اگر او نبود» فامیل‌سال به همه کج خلق شسده بودم. روز بعدش هم 
سال همدیگر را نمی‌دید... شسوهرش سر یک موضوع ساده با برادرم دعوای 


اهل معاشرت زیاد نبود و بیشتر وقت‌ها 
هم در میهمانی‌ها حضور نداشت. آقای 
مهندس وضع مالی‌اش خیلی خوب 
بودولی‌انگار هی چ علاقه‌ای به فامیل 
نداشت. همه امکانات رفاهی رابرای صبا 
میا می کرد و خودش غیبش می‌زد. 

دیگر بعد از این همه سال به این 
وضع عادت کرده بودیم.اماآن شب چیز 
عجیبی در آن خانه حس می‌شد. صبا و 
دخترو پسرش مدام این طرف و آن طرف 
می‌رفتند و میآمدند که از میهمانها پذیرایی کنند ولی مثل 
همیشه خوش و خندان نبودند. یک میهمانی فورمالیته 
بو کتک ره Eg e‏ 
باعث شد میهمانی ساعت ۱۱ شب تمام شود و همه به 
انت ها شان برگردند. اتو ماشین تیم مادر گفت: 
امشب صبا یک جوری بود. 

پدر گفت: آره» رنگ پر یده بود. مضطرب... 

و فردای آن روز تلفن‌ها شسروع شد. هر کس حدس 
و گمانی می‌زدوحتی کار به جایی رسید که احتمال 
دادند آقای مهندس سرو گوشش جنبیده و حتماً صبای 
بیچاره... 

خانواده ما استاد بود در ساختن داستانهای پلیسی و 
جنایی و اگر برحسب تصادف یکی از این داستانها درست 
از آب درمی‌آمد. دیگه تا مدتها همه به راحتی قصه‌سرایی 
می‌کردند... اما در مورد صبا دلم شور می‌زد... انگار دوست 
نداشتم این چیزها را راجع به زندگیاش بشنوم. 

از مهربانی‌ه ای صباً هرچه بگویم کم گفتم. اما چون 
وضع مالیآش از همه دخترهای فامیل بهتر بوده حس 
می کردم یک جورهایی همه بهش حسادت می کردند. 
آنهایی که درس خوانده بودن د اورابی‌سواد و عامی 
می‌نامیدند آنهایی که وضع مالی‌شان به خوبی او نبود او 
رابی‌سلیقه و تازه به دوران رسیده‌می‌دانستند و خلاصه 
همیشه یک چیزی پیدا می‌شد که از او ايراد بگیرند در حالی 
که همه از ته دل او رادوست داشتند. همین که خانه‌اش 
همیشه مرکز جمع شدن کل خانواده بوده غنیمت کمی 
ِ 

تلفن‌ه ای احوالپر سی و زبارت قب ول و خیرمقدم و 
تبریک و تسلیتش همیشه سر موقع بود و انگار یک تقویم 
جلوی رویش بود و هیچ چیز را از قلم نمی‌انداخت... 

حالا آن میهمانی سردوبی‌روح شب یلداء پرحرف و 
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حدیث شده بود... نزدیک عید بود. همه منتظر بودند صبا 
مثل همیشه چهارشنبه‌سوری همه را خانه‌اش دعوت کند 
که باز خبری نشدو شک و گمانه‌زنی‌ها رازیاد کرد. حتی 
خاله اعظم هم از احوالات دخترش خبری نداشت و هرجور 
که می‌خواست سرکی به زندگی آنها بکشد نمی‌توانست. 

درحالی که همه مشغول پچ پچ کردن بودند یک روز 
نان پنجره‌ای درست کردم و بدون قرار قبلی رفتم دم در 
خانه صبا.. از دیدن من شو که شد. هیچ وقت بی‌خبر سر و 
کلم نج پیدا نمی شسد. صبا کمی هول کرد بهش گفتم: 
آمده‌ام احوالت را بپرسم. 

اولش به تعارف گذشت و بعد رک و پوست کنده رفتم 
سراصل مطلب و گفتم: موضوع چیست؟ از رنگ ورخت 
معلوم است که اتفاقهای بدی افتاده... 

من ومن کردو بالاخره سفره‌دلش رابرایم باز کرد. 
ری کرده بود. شترکت کلی 
قرض بالا آورده بود و شسوهر صبا افتاده بود زندان... صبا 
قسمم داد که به هیچ کس نگویم. پای آبروی خانواده‌اش 
در ميان بود. اما من نمی‌توانستم دست روی دست بگذارم 
وصباراب این وضعیت تنها بگذارم.یادم می‌افتادبه آن 
میهمانی‌ه ای مجللی که می گرفت و همه فامیل را دور 
هم جمع می کرد. همه می‌خوردند و می‌ربختند و باز پشت 
سرش حرف می‌زدند... به صبا گفتم: ۱ 

-حالا وقتش رسبده که خانواده کمک کنند تا اقای 
مهندس از گرفتاری دربیاید. 

>a‏ د جکامشان کمک 
ا 

حق با او بود. حسادتها آنقدر زیاد بود که من هم گمان 
کنو کمکی‌بکند.صبا 
گفت: مهندس برای همین خیلی دلش نمی خواست در 
جمع‌های خانوادگی حضور داشته باشد. می گفت اینها 


مفصلی کردم... مادرم مرا کشید کنار که 
ببیند چه مشکل جدی دارم که اینقدر به 
هم ریخته‌ام؟! 

بااحرص و عصبانیت موضوع گرفتاری 
صبارابرایش تعریف کردم. اینکه صباو 
شسوهرش هیچ امیدی به کمک خانواده 
ندارند و خلاصه اینکه چقدر حس بدی 
نسبت به همه فامیل پیدا کر دند. 

مادرم سخت تو خودش فرو رفت. 
بهش یادآوری کردم تمام حرفهایی را 
که او پشت سرصبامی‌زد» حرفهایی که بقیه خاله‌ها و 
دختر خاله‌ه امی زدند و...مادر که انگار وجدانش در عذاب 
بسودهیچ نمی گفت و برخلاف همیشه حرفهای کلفت و 
پرزهر مرا بی جواب می گذاشت. 

روز بعد مادر چادر سر کرد و رفت خانه دایی جواد. 
خبردار شدم که شب هم خاله اکرم قرار است بياید خانه 
7 

خلاصه مذاکرات خانوادگی شروع شد. ته صورت 
بعضی از آنها بخل و حسادت را می‌دیدم و حتی اینکه صبا 
رادراین وضع می‌بیننداحساس رضایت هم می کنند اما 


وی 


1 
۱ 


و 


صحبت‌های مادر و خاله اکرم روی همه اثر گذاشت. دایی 

بقیه خحالتزده‌هر کس از کرده خودش به نوعی 
شرمنده بود و خلاصه با یک چشم به هم زدن رقم قابل 
توجهی جمع شد و چند روز بعد اقای مهندس راز زندان 
درآوردند... 

این اولین باری بود که خانواده ما همت می کردند و 
همگی به هم کمک می کردند تا مشکل یکی از اعضای 
خانواده حل شسود. آقای مهندس در حيرت مانده بود. صبا 
ان روی سکه که پر بود از مهر و محبت و عشق نمایان 
شده بود... 

شب یلدای سال بعد دوباره‌همه فامیل دور هم جمع 
شدند. این بار اما میهمانی با همیشه فرق داشت. انگار تازه 
همدیگر را ییدا کرده بودیم. جمع خانواد گی واقعی بود و 
اقای مهندس هم در جمع ما آمده‌بود و از هر دری می گفتند 

بعد از این همه سال بالا خره خانواده ما هم بدون هیچ 
بخل و کینه و حسرتی دور هم جمع شده بودند و تازه لذت 
دور هم بودن رحس می کردیم... 


سرکار خانم | از شیراز 


من دختر ب ت و هفت سلله‌ای د 1 که هف“ 
سال پیش تصمیم گرفتم خودم را بشناسم و دلایل و 


متعددی که در این زمینه در کتابفروشی‌ها و جودداشت 


رامطالعه کردم وباتوجه کردن به راهنمایی‌های 









یک حصار دفاعی 
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اصولاً خودشناسی و خوددرمانی بسیار پدیده‌مثبتی 
است و ما همواره روی آن تاکید داشته‌ايم که شخص باید 
تلاش فراوانی به خرج دهد تااینکه خودش رابه خوبی 
بشناسد. آما این نکته را هم بايد تو جه داشت که تشخیص 


سرکار خانم | از شیراز 


باید تا حد امکان تمام و در دایره وسیعی باشد تا بعد این 
و جنبه‌های درمانی آن مشسخص شود بنابراین باید این 
و تشخیص ودرم ان راخودتان برعه ده نگیرید چرا که 
یک انستباه کافی است تا مشکلات عدیده گریبان شما را 
بگیرد. بنابراین نکته اول اینکه در مورد تشخیص عمومی 
وضعیت خودتان بسیار مراقب باشید. نکته دیگر آنکه در 
نکرده‌اید. درواقع باید از خودتان و از زندگی خودتان بسیار 


مشاور خانواد گی بهمن‌بهروزی(روان پزشک)مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩الی‏ ۱۱ 
ومشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی که چها رش نبه هاباتماس تلفنی انجام می شود پنج شنبه ها 
از ساعت ۱۱ الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


جامعه‌شناسانی که در تلویزیون و رادیو بر نامه داشته‌اند. 
این کار را انحام دادم. 

امی‌دوارم یافته‌هایی را که درباره خودم پیدا کردم دال 
بر جسارت وپارافراتر از حد گذاشتن ندانید درست است 
که من باش خص حرفه‌ای و متخصصی مشورت نکرده‌ام 
وبرایتان مشکل است که مرا باور کنید ما می‌خواهم 
بدانید که خیلی مطالعه کردم و یکسال است مشکلم را پیدا 
کرده‌ام و همچنین اگر می‌خواستم آسیب‌های کو د کی و 
نوجوانی |ام و همچنین مشکلات خانوادگی‌ام رابرایتان 
بنویسم بی‌شک صفحات زیادی می شود و وقت شما بیش 
شده‌ام و کنترل خط مرزی دهنی برای من مشکل است. 
سوالی که از شما دارم آیابا کنترل ذهن و کنترل احساس 
و عواطف که به سختی آن را انجام داده و خواهم داد و با 
کسب اطلاعات همه روزه ساعتی را به 


بیشتر برای ما توضیح می‌دادید تاما به نتیحه‌ای که 
/ درخور توجه باشد دست پیدا کنیم. اما در مورد پارانویا 
یاپارانوئید باید بدانید که با توجه به کنترل نسبی 
که روی رفتار خود دارید. به نظر نمی‌رسد که دچار 
پارانومای حاد باشید البته ممکن است به صورت 
پارانوئید باشید باید کاملاً مقهور ترس و واهمه باشید. آن 
هم به گونه‌ای که زندگی شسمافلج شود که همانگونه که 
گفته شسد. حداقل بر اساس محتویات نامه خود چنین به 
این مورد با مشکل مواجه شده‌اید. باید حتماً به روانشناس 
مراجعه کنید تایک بر نامه درمانی دامنه‌دار برایتان تنظیم 
نیست که خودتان» به درمان سرخانه‌ای بیر داز بد. اما به طور 
کلی همانگونه که خودتان هم به خوبی در نامه خود عنوان 
کرده‌اید» برای اينکه ما پی به مشکل شما ببریم باید کاملاً 
از شرایط شما در دوران کودکی و نوجوانی هم اگاه باشیم» 
روحی و روانی باشد. نامه شماهر قدر هم طولانی شود» 
بنویسید و شرح دهید. 
۱ افز | یش ار تباط 
اصولا دلیل عمده خودمحوری این است که ما احساس 
می کنيم که به یک حصار دفاعی در اطراف خود نیاز داریم 
تا هیچکس نتواند از این حصار عبور کند. دلیل آنهم اکثراً 
در گذشته شما نهفته است. درحالی که ما احساس کرده‌ایم 
حق و حقوق ما پایمال شده و یا آنگونه که باید به ارزشهای 


آیا می توانم به نتیجه‌ای برسم یا اینکه خواسته‌های من 
مشکل خودذمحوری 
توام با لجبازی و کله شقی من است و نمی‌دانم چراوادار به 
این کار می‌شوم و ريشه آن رانمی‌دانم البته بیشتر مواقعی 
مقابل می کنم و البته با همه کس هم اینطور نیستم بلکه 
به من دست می‌دهد. مقلا زمانی که توقعی از من دارند» 
امانمی‌دانم چرااز انحام ان توقع که اسان و سطحی 
بوده و ضرری هم برای من ندارد خودداری می کنم که پا 
مثلاً اگر دوستی از من انتظار کلمه محبت‌آمیز داشته باشد 
امتناع می کنم و برخی اوقات هم بدون هیچ دلیلی به چنین 
روزها تا حدودی مواظب هستم و زمانی که وسوسه انجام 
چنین رفتاری رادارم سعی می کنم که خودداری کنم ویادر 
هن‌گام عمل به ان مچ خود رامی گیرم اما واقعا نمی‌توانم 


ماتوجه‌نشده‌است. حال زمانی که‌این تفکر که دیگران 
ارزشهای مارانمی‌شناسنداز حدمی گذردو بسترهای عقده 
روحی روانی پیدا کنند آنگاه واکنش‌های ما هم بیمار گونه 
می‌شود و بدون آنکه قضاوت منصفانه‌ای به خرج دهیم 
تصور می کنیم که دیگران قصد تججاوز به حقوق ما را دارند 
ونگاه یک سیستم دفاعی بری خود طراخی ی کنیم که 
حتی آجازه نمی دهیم که کوچکترین حرکتی از جانب طرف 
مقابل بهماصورت گیرد. برخی اوق ات حتی رفتار پدرو 
مادر یا یکی از انها در کودکی می‌تواند چنین احساسی را 
در ما بوجود آورد که در بز رگسالی بسیار قدر تمندتردرما 
ظهور می کند. این موضوع یک نتیجه مستقیم دیگر هم 
داردو آن این است که باعث می‌ شود تا ارتباطهای خود 
رابادیگران محدود کنیم چرا که اعتماد خود را کمتر 
و کمتر درقبال دیگران احساس می‌کنیم و اگر مشکل 
خودرامرتفع نکنيم این انزوا را ادامه می‌دهیم تا سا که 
کاملاً خود را منزوی احساس می‌کنیم. بابر این اتفاقاً یکی 
ازراهها و روش‌های مستقیم جهت درمان آن هم همین 
است. یعنیبیشترکردن ارتباط بدیگرانچرا که هرچه که 
بیشستر ارتباط داشته باشیم, به معنای آن است که دیگران 
رابیشتر پذیرآمی‌شویم و پذیرا شدن دیگران برابر می‌شود 
با خودمحوری کمتر. البته برای شما توصیه می‌ شود که 
به دلیل مشکلات دیگری که از آنها گفته بودید» مراجعه 
به روانشناس می‌تواند تأثیر مثبتی داشته باشد. امادرعین 
حال و در کنار آن افزایش در ارتباطیهای شسما هم می‌تواند 
تأثیر مثبتی داشته باشد. در محموع این امر مهم که شما 
خودتان بر مشکلات خود واقف هستید یک نکته بسیار 
قابل توجه است و به معنای آن است که درمان منطقی 
برای شما سریع‌تر و بسیار موثرتر انجام می‌گیرد و در چنین 


موفق و پیروز باشید 


۰ 


5 3 
٦‏ ان ۸۸ 4% الاعات لل 


0 


شو هر داید مغز خانه و ر 


۰ 


ن قلب آن 


۰ 


دادنید 


@ در وی 



















دراژهواج 


همه همسایه ها پنجره‌هایشان را 
دوجداره کردند. کنار در پارکینگ‌ها مانع 
گذاشته اند ولی مدرسه کماکان بااصدای 
فریاد بچه‌ها شروع به کار می‌کند و با 
صدای ولوله ا نها تمام می‌شود... 








س رکوچه بین دو تابرج شیشهای یک مد رسه پرسر 
و صدابود که همه محل راعاصی کرده بود. مدرسه به 
آن کوچکی انگار ده‌تا بلندگو داشت و بلندگوها به طرف 
خانه‌ها نشانه رفته بودند. صبح زود به صف کردن بچه‌هاء 
زنگ تفریح دویدن بچه‌های کلاس اولیء دعوای کلاس 
پنجمی‌هاو لیست عریض و طوبلی که همیشه به دفتر 
خوانده می شدند و... خالاصه مدرسه هر برنامه‌ای داشت ما 
باخبر می‌شدیم. وقتی هم زنگ دلخراش مدرسه می خورد 
ولوله بچه‌ها می‌آمد و حالا نوبت پدر و مادرهایشان بود که 
پاماشین‌های آنچنانی شان سرتاسر کوچه پا رک می کردند 








زندگی که قرار بود پایه‌های 

شراکت دو خانواده راقوی کند. 
خلاف عمل کرد و باعث از هم 

پاشیده شدن همه چیز نشد... 


ازدواج من و سپهر از بهترین خبرهای دو خانواده بود. 
هر چنداین تصمیم اول بین خود من و سپهر گرفته شد 
ولی مورد استقبال هر دو خانواده قرار گرفت... از بچگی با 
هم بزرگ شده بودیم. 

سالها بود که پدرهایمان با هم شریک بودند ویک 
کارخانه کوچک دار کردند و کم کم کار را توسعه دادند 
و آن کارگاه کوچک تبدیل به کارخانه بزرگی شد و وضع 
مالی هر دو خانواده روزبه روز بهتر می‌شد... پدرم هیچ 
وقت با شریکش مشکل مالی پیدانکرد. هر دو مردهای 


او ‌ 
املاعات کی ۲2 ارو ۳۳۹۵ 


و برای همسایه‌ها مشکل ایجاد می کردند. 

خلاصه این مدر سه «صالحین» شده بو د دردسر بز رگ 
زندگی من که هم میگرن داشتم و هم کارم ترجمه بود و 
باید در خانه انجام می‌دادم. 

اگرآن خانه قدیمی»خانه پدری‌وپراز خاطره‌های 
تلخ و شیرین نبودء یک روز هم در آن کوچه نمی‌ماندم. 
و به مادرم گفتم: 

-می‌روم این مدرسه راروی سرشان خراب کنم. 

نه کلنگی داشتم و نه تبری... اما خیلی دلم می‌خواست 
ازدرورودی‌اش که وقتی به هم می‌خورد انگار تمام 
اعصاب من می‌ریخت به هم شروع کنم تابلندگوها و 
زنگ گوشخراش و دست خر صدای نخر اشیده و نتراشیده 
این آقای ناظم... 


باایمانی بودندو حلال و حرام سرشان می‌شد وبه‌همین 
این وضع ادامه پیدا کردتامابزرگ شدیم.بچه‌ها یکی 
یکی ازدواج می کردن دو بالا خره یک روز سپهر به من 


اما از آنجایی که عادت به این کولی‌بازی‌ها نداشستم تا 
وارد مدرسه شدم با عصبانیت» اما بسیار محتر مانه اعتراض 
خودم را اعلام کردم. 

خانم دفتردار چادرش را مرتب کرد و چشمی نازک 
کرد و گفت: 

-خب مدرسه است دیگر... فکر می کنید می‌ شود 
چهارصدتا بچه راساکت نگه داریم و بگوييم زنگ‌های 

براق شدم. حرصم گرفته بود. دلم می خواست چهارتا 
لیجار دم دست داشتم که بارش می کردم که یک دفعه 
آقای ناظم آمدوس_ط قضیه را گرفت وبالحن مهربانی 
گفت: 

-شما حق دارید. ماسعی می کنیم صدای بلند گوها 
که 


کند.. قرار شد قبل از اینکه مساله را با خانواده‌ها مطرح 
کنیم خودمان صحبت‌های اولیه را انجام بدهیم که اگر 
به توافق نرسیدیم کدورت خانوادگی پیش نیاید و قبل از 
اینکه کسی متوجه شود هر دو راهمان را کج کنیم و مسیر 
دیگری را انتخاب کنیم. 

بعد از چند جلسه به توافق رسیدیم و قرار شد بقیه قرار و 
مدارهارابه عهده خانواده‌ها بگذاريم... خبر که به خانواده‌ها 
رسید نمی‌دانید همه چقدر خوشحال شدند. پدرم گفت: 

-اینحوری خیالمان راحت می‌ شود که کار خانه بعد 
از ماهم پابرجا می‌مان د و بچه‌هایمان باخیال راحت کنار 
هم کار می‌کنند. 

این بلندپروازی بزرگی بود ولی شیرین و دلجسب... 

یک عروسی بسیار مفصل و بزرگ و مجلل برای ما 
گرفتند و با جهیزیه آنچنانی و آپارتمانی بزرگ زندگی‌مان 
راشروع کردیم... 

سپهربه کارخانه می‌رفت و من در یک شرکت 
کامپیوت ری کار می کردم... سپهر می خواست کارخانه 
رابا سیستم‌های مدرن بگرداند... سیستم حسابداری 
او را لات هرن و اما الا ود 1 
پدرهایمان به همان شیوه سنتی کار می کردندو حالا 
برایشان سخت بود که یکدفعه همه چیز عوض شود. از 
طرفی چاره‌ای نداشتند. 

به خاطر فرسوده بودن دستگاهها, راندمان کار پایین 
آم ده بود و روزبه روز رقیب‌ها پیشتر می‌شدند. بالاخره 


براٍیش توضیح دادم که میگرن چطور بیماری است 
میزش بنشیند و با تمرکز کار کند چقدر این صداها برایش 
عذاب‌آور است. آقای ناظم انگار بین تمام حرف‌های من 
فقط کلمه مترجم را شنید. گفت: 

-از چه زبانی ترجمه می کنید. 

بهش گفتم: فر انسه و صحبت به جایی کشید که این 
زبان را چطور یاد گرفته‌ام و... و... 

اقای ناظم هم که انگار در دوران کودکی به خاطر شغل 
پدرش چند سالی در پاریس زندگی کرده بود کلی خاطره 
مشترک ازپاریس داشت و دست و پا شکسته کلمه‌های 
فرانسه می گفت...متاسف بود که در این سالها نتوانسته 
بود زبان فرانسه رادر دهنش حفظ کند و حالا دنبال یک 

رهش گفتم: به شرط اینکه این بلند گوها را کوتاه کنید 
و به این مادرهایی که با ماشین‌های آخرین سیستم و کلی 


و... همه را قبول کرد... 


مادرم در او چه دیده بود که او رابه یاد برادرم می‌انداخت و از 
این رو خیلی دوستش داشت. حسابی از او پذیرایی می کرد 
وهر دفعه که می آمد خانه ما کلی بای درددلهای مادرم 
من و محرم رازهای مادر... حتی چند بار هم همراه مادرش 
در می‌همانی‌های خانوادگی ماش رکت هم کرد... نمی دانم 
از کی و چطور به او علاقه‌مند شدم امااین اقای ناظم با 
سیاست دم نمی‌زد و کل یک شاگرد خوش درل سرساعت 
و کلی رفت و آمد داشتند. تا اينکه مدرسه‌ها تعطیل شد. دل 
تو دلم نبود که مبادا آقای ناظم هم بخواهد به مرخصی برود 
ودیگر به کلاس درس من نیاید.آمااین طور نشد ودرعوض 
مادرش اجازه خواست که به خواستگاری من بیایند و... 
واینجور شد که من با آقای ناظم ازدواج کردم ولی از 
شما چه پنهان مهر ماه سال بعد صدای زنگ مدرسه همانی 
بود که بود! باز جیخ و فریاد بچه‌هاء باز ردیف ماشین‌های 
والدین و... حالا که سر سال است با این آقای ناظم ازدواج 





روز بعد به شکل غریبی متوجه تغییرآتی شدم.صدای کردم تنهاموضوعی که هنوز بااو بحث و جدل دارم 
زنگ مدرسه تبدیل به یک موسیقی دلواز ده بود. با مسائل مدرسه است. همه همسایه‌ها پنجره‌هایشان را 
سازهای ایرانی و چیزی شبیه به مارش... از صدای بوق دوجداره کردند» کنار در پارکینگ‌هامانع گذاشته‌اندولی 
ماشین والدین بچه‌ها هم خبری نبود. همه سر کوچه پارک مدرسه کماکان با صدای فریادبچه‌ها شروع به کار می کند 
کرده بودند و کج خلق و دلخور چند قدم راه رفته بودندو وباصدای ولوله آنها تمام می‌شود... تنها ثمره این صداهاو 
پاهای ظر یفشان خسته شده بود و خلاصه اینکه محله فریادها یک ازدواج موفق برای من بود و البته بهانه‌ای که 





دیگه از آن موقع به بعد آقای ناظم پنجشنبه‌ها به خانه 


چون نه سر از کامپیوتر درمی‌اوردند و نه این دستگاههای 


جد بد... 

هزینه زیادی برای این کار مصرف شد وسرسال 
سود خیلی کمی به شر کا دادند... این موضوع پدرم را کمی 
مکدر کرد... 

هنوز کار خانه به این سیستم جدید عادت نکر ده بود که 
پدر سپهر سکته کرد و خانه نشین شد. همین موضوع باعث 
شد همه چیز بهم بریزد. حالا سپهر بود و پدرم...روزی 
نبود که دعوایشان نشود. مدام به هم تهمت می‌زدند و 
دست‌آخر کار به جایی رسید که یک روز سپهر باعصبانیت 
به خانه آمد و گفت: 

- یک عمر یدرت از سادگی پدرم استفاده کرده و 
تامل دست بچه‌ام را گرفتم و از خانه زدم بیرون. اولش 
فکر نمی کردم بیرون رفتنم به معنی قهر باشد ولی به 
خودم که آمدم دم در خانه پدرم بودم. همه ماجرا را برای 
انها تعربف کردم و همین باعث کدورت بزرگی بین دو 
دستگاههای جدید خوب کار نمی کردند و پدرم همه 


همیشه سر آن با شوهرم دعوا کنم و زندگی از یکنواختی 
دربیاید!! 0 





رازیر سر سپهر میدید و خلاصه زندگی من هم تبدیل 
یک سال قهر ماندم خانه بدرم و بعداز آن باوساطت 
بزرگترها برگشتم سر خانه و زندگی‌ام اما دیگر آن زندگی» 
روی خوش ندید. بین من و سپهر کوهی از يخ وجود 
داشت. 
بدبینی‌هاو کدورتها رابطه ما راهم کدر کرده‌بودووقتی 
صحبت از جدایی و تقسیم کار خانه شد. پدرم گفت سهمم را 
می‌فروشم. سپهر به قیمت بسیار پایینی می خواست بخرد 
وبالاخره به توافق نرسیدند و پدرم فروشنده دیگری پیدا 
کرد. باز بین من و سپهر جنگ و دعوا راه افتاد و کم کم به 
سیهر مهریه‌ام را داد. وسایل خانه راهم تقسیم کردیم. 
قرار شد بچه تا هفت سالگی پیش من باشد و بعد از آن بجه 
رابه سپهر بدهم.وقتی همه قول و فرارهایمان را گذاشتيم 
حالا هم شراکت دو خانواده خاتمه پیدا کرده و هم 
زندگی من و سپهر... زندگی که فرار بود پایه‌های شراکت 
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خواند نمهای 
باریضی 


دو قضاوت از عضدالدو له, حا کم همدان 





عضدالد وله حاکم‌همدان ب ود روزی چهارپاداری به 
دارالحکومه آمده خدمت حضرت حکمران شرفیاب شد 
ومعروض داشت که: «دیروز عصر‌الاغهای خود رآبردم 
بیرون شهر سر قنات آب بدهم» چند نفر سر و رو بسته به من 
هجوم کردند و الاغها را از دستم گرفته بردند». 

حکمران میرآخوررااحضار کرد.شاکی پیش خودفکر 
می کرد که حضرت والا میراخورش صدا کرده تا ماموربت 
پیدا کردن‌الاغهای او رابه او بدهد و خوشحال شد که 
الا غهایش عنقریب به دستش خواهد آمد. 

میرآخورواردشد» شاهزاده‌عموی پدرشاه‌به عارض 
گفت عرضت راتگرار کن. آن بنده خدا هم بیانات چند 
دقيقه قبل راتکرار کرد. حضرت والابه میرآخورش گفت: 
«درست شنیدی وفهمیدی الا غهایش را کجاازدستش 





گرفته‌اند؟ من بعد احتیاط راز دست مده و اسبها رابرای 
آب‌دادن,بیرون شسهرمبر» وبعدازاین دستور» میرآخور 
رامرخص کرد.چهاریادا رهم زمینه‌دستش آمده‌دانست 
که از این حکمران ولوعموی بزرگ شاه هم باشد. امیدی 
نمی‌توان داشت بنابراین راه خانه رادرپیش گرفت و بعد از 
چندی که دانستالاغها را اهل فلان ده برده‌انده مبلغی 
نزدآنهافرستادوالاغهايش راپس گرفت وبه‌اين وسیله 
به مال خود رسید. 

یکی ازاهالی شهرهمدان ازنوکریکی از خوانین محلی 
سندی داشت که ملای شهر هم اعتر اف مدیون راسحل 
کرده و سند بی‌وسوسه‌ای بود وباوجوداین» مدیون به 
مناسبت حمایت خان, ازادای دین طفره‌می‌رفت. طلبکار 
بی‌پناه به فراشباشی عضدالدوله حکمران شکایت برد» 
مدیون به وسیله یک نفر فراش احضار شد البته نو کر خان 
دست خالی نیامده بود و توصیه‌ای از اربابش و چند تومانی 
برای تقدیم به فراشباشی دربغل و جیب داشت وبااین دو 
باطل نامه توانست سند خود را انکار نماید. 

طلبکار به فکر افتاد به خود شاهزاده حکمران تظلم ببرد 
ولی فراشباشی به فراشان امر داده بوداو را به دا رالحکومه 


4 1 
اطلاعات کل ۸ ارو ۳۳۹۵ 


راه‌ندهند. طلب کار بع داز چندبارامتحان دانست که در 
دارالحکومه نمی تواند حضرت والا رازیارت کند. شاهزاده 
رسم داشت عصرهای جمعه به باغی از باغات بیرون شهر 
برای تفریح می‌رفت و این بار به باغبان این باغ مراجعه کرد. 
باغبان هم که می‌دانست‌اگر کسی را به باغ راه‌بدهددیگر از 
دست فر اشباشی زند گی نخواهدداشت. با کمال‌شرمساری 
از طلبکار عذر خواست. طلبکار در اطراف باغ گردش کرد و 
سوراخ آبی یافت که از آن ممکن بود به داخل باغ نفوذ کند. 
عصر جمعه همین کار را کرد و در پشت درختی پنهان شد. 

شاهزاده حکمران باهمراهان و وسایل واردشدودر 
گوشه‌ای برای او بساط چای پهن کردند. شاهزاده‌روی نمد 
و کتان آبداری نشست. دراین موقع مالباخته از پشت درخت 
بیرون آمده خود را به شاهزاده رساند و مطلب را عرض کرد 
و طوری مقصود را پروراند که واقعاً شاهزاده سرغیرت آمده 
فراشباشی رااحضار کرد. 

طلبکار به تشسویش افتاد که مبادا حضرت والا طناب 
بخواهد و فراشبانشی را طناب بیندازد شاید پیش خود فکر 
می کرد که برای بیست سی تومان طلب» سب از بین رفتن 
یک نفس محترم شسده و از این عرض خود داشت پشیمان 
می شد که فراشباشی رسید و شاهزاده از فرط غضب, خود 


فراشباشی گفت قربان به سندش رسید گی 


=5 کردم دعوای پو چی بود. شاهزاده گفت مگر 


امضاو سجل فلان محتهد رانداشت؟ گفت 
چرا. گفت پس چطور دعوایش پوچ بود؟ گفت 
قربان طرف می گفت پولش را داده و سند خالی 
ازوجه پیش این شخص مانده است. 

شاهزاده گفت برای اظهار شاهدی 
داشست؟ گفت خیرولی از بیان او معلوم بود که 
مردراستگویی است و این پسره فضول دروغ 
می گوید. شساهزاده گفت تو دروغ می گویی و 
بقینا پولی گرفته و حق راناحق کرده‌ای»برو 
که الهی خیر نبینی!... 

شاکی همین که نتیجه حکم شاهزاده رادیدء تعظیمی 
کردعقب عقب رفت. شساهزاده متوجه او شد پرسید کجا 
می‌روی؟ جواب داد: پیش مادر پیرم می‌روم او بهتر از 
حضرت والا می‌تواند نفرین کند!» 

از: شرح زندگانی من 


عماسه ژاندار ک و طولانی تر ین جنگ تاریخ 


طولانی‌ترین جنگ تاریخ جنگ‌های فرانسه و انگلیس 
درقرن چهاردهم و پانزدهم میلادی است که در تاریخ, به 
کا 
۶ سال (ازسال ۱۳۲۳۷ تا ۱۴۵۲ )به طول انجامید بر 
اثر اختلاف بین خاندانهای سلطنتی انگلیس و فرانسه و 
ادعای ادوارد سوم پادشاه انگلیس برای تصاحب تاج و 
تخت فرانسه آغاز شد. 

مبنای ادعای ادوارد سوم این بود که مادرش «ایزابل 
دوفرانس» دختر فیلیپ چهارم معروف به «فیلیپ خوبرو» 
پادشاه‌معروف فرانسهبودوبه عنوان نوه‌این پادشاه تاج و 
تخت فرانسه را حق خود می‌دانست. 


جنگ انگلیس و فرانسه در سال ۱۳۳۷ در خاک فرانسه 
داده و در پایان نخستین مر حله جنگ که ۲۲ سال به طول 
انجامیدءتمام سرزمین‌های شمال و قسمتی از غرب فرانسه 
امروز را به تصرف خود در آوردند. 

در سال ۱۳۶۰ م قراردادی بین غالب و مغلوب به امضا 
رسید که به موجب آن فرانسه سلطه انگلیسی‌هارابر نواحی 
فرانسه که‌در سال ۱۲۶۴م به سلطنت رسید حاضر به 
اجرای این قرارداد ننگین نشد و در دومین دوره جنگ‌های 
فر انسه و انگلیس که در طول ۱۶ سال سلطنت او ادامه یافت» 
انگلیسی‌هااز قسمت اعظم مناطق اشغال شده خوددر خاک 
فرانسه بیرون رانده شدند. 
پراکنده و به اصطللاح امروز «فرسایشی» در طول سلطنت 
۵ هانری پنحم بادشاه انگلیس به فر انسه لشکر کشی 
کرد و در خاک فرانسه شروع به پیشروی نمود. 
تحمیل کرد که به موجب آن شارل ششمم سلطنت هانری 
رسمیت شسناخت وهانری نیز با کاترین دختر شارل ششم 
ششم و هانری پنجم هر دو در سال ۱۴۲۲ مردند و در نتیجه 
پسرنوزاد هانری و کاترین به نام‌هانری ششم پادشاه 
فرانسه و انگلیس خوانده شد. 
کشور خود به ستوه آمده بودند» در سال ۱۴۲۹ به رهبری 
دختر هفده‌سلله‌ای به نام «ژاندارک» سر به شورش 
برداشتند. این دختر جوان که از اهالی «اورلثان» بود برای 
رهب ری این قیام تاریخی موهای خود را کوتاه کردو لباس 
مردانه پوشید و مدعی شد که رسالت قیام برای نجات 
فرانسه از سوی یک نیروی غیبی به او الهام شسده است. 
ژاندارک باهمین تدبیر عده کثی ری رابه دور خود جمع 
انگلیسی‌هاواداشت.ژاندارک در ادامه‌قیام خودبرای‌بیرون 


شارل‌هفتم به سلطنت رساند و مر اسم تاجگذاری او رادر 
شهر «ریمس»برگزار کردولی درسال ۱۳۳۰ چندتن از 
در شهر «روئن » محاکمه شد. 
به‌جرایمی از قبیل کفر و نافرمانی از والدین وپوشیدن 
محکومیت ژاندارک به حبس ابد مشروط به استغفار او از 
گناهان گذشته بودولی چون ژاندارک حاضر به استغفار 
نشد در داد گاه بعدی به اعدام محک وم گردید و روز ۳۰ 
مه‌سال ۱۳۲۱ به دست سربازان انگلیسی اعدام شد. برای 
اعدام ژاندار ک هم فجیع‌ترین و وحشیانه‌ترین نوع اعدام را 
برگزیدند و اورابر ستونی در میدان شهر روئن بسته وزنده 
زنده آتش زدند. 

ولی مرده ژاندارک بیش از زنده او به زیان انگلیسی‌ها 
تمام شد ومردم فرانسه که از مرگ فجیع این دختر قهرمان 
به‌هیحان آمده بو دند پس از بیست و دو سال جنگ سرانحام 
انگلیسی‌ها رااز سرزمین خود بیرون رآندند. 

جنگ صد ساله در سال ۱۳۵۲ در دوران سلطنت شارل 
هفتم که تاج و تخت خودرآمدیون ژاندارک بود به پایان 
دست بر داشتند. 


از: خواندنیهای تاریخی 


لطیفغه‌ها یی ذرباره 
ساعد مر اغه‌ای 


می‌گویند شبی ساعد 
نخست وزیرمعروف دهه 
۰ب اقطار مسافری از 
میانهبه تهران می‌آمد. 
در ایستگاه» عده‌ای از 
بستگانش از وی استقبال 


سلسله کز ارشهای زندان 
بقیه از صفحه ۲۳ 


چاره‌ای نداشتم و دوباره به خانه همان پسر برگشتم. 
وقتی به خانه رسیدم او هم آمده بود. سر و وضع آشفته‌ام 
را که دید پرسید کجابودم ومن هم ماجرا رابرایش گفتم. 
او بعد از آنکه حرفهايم را شنید مرااز خانه‌اش بیرون 
انداخت و گفت تصور می کر ده که می تواند مرابه خانه 
بر گرداند اما اشتباه کرده! 

به من گفت که من آدم مشسکل‌داری هستم و حتی 
ممکن است برای او دردسر درست کنم.اين رفتار او 
باعث شد تامن به خودم بیایم. تصمیم گرفتم مدتی به 
شمال بروم. آنجا وبلاداشستیم. کلیدش راهم با خودم 
آورده بودم. 





کردند.ساعدوقتی از قطارپیاده سد. بسیار خسته و کوفته 
به نظر می آمد. 

یکی‌ازبستگان‌ساعدازوی‌پرسید:آقاچراکسل‌هستید؟ 
ساعد جواب داد: در قطار به شت نشسته بودم و چون به 
عکس راه قطار بودم» بیابان به دور سرم می‌چرخید. 

یکی دیگر از اشنایانش به وی گفت: خوب می خواستید 
بایکی از مس‌اقرین که مقابل سمانشسسته بو جایتن را 
عوض کنید. ساعد عصبانی شد فر بادزد: این را که عقلم 
می‌رسید ولی آخر کسی در کوپه نبود که ازاواین خواهش 
رابنمایم! 

#یک روز ساعددرهیات وزیران با عصبانیت به 
همکاران گفت:برخی از آقایان وزیران کارهایی در خارج 
می کنند که باعث شرمساری و آبروریزی است. یکی دو نفر 
ازوزیران که بی اطلاع از جریان بودند با تعجب پرسیدند: 
ممکن است بفرمایید چه شده است. از همکاران چه کار 
خارج از رویه انجام شده که موجب تکدر خاطر آقای نخست 
وزیر گردیده است؟ 

ساعدبا تاثر گفت: خودم در لاله‌زاره در روی یک تابلو 
مغازه پیراهن دوزی نام وزی ری را خواندم. حقیقتاًهرگاه 
خودم با چم خودم نمی‌دیدم ودیگ ری گفته بود آن را 
باور نمی کردم. 

همه پرسیدند: کدام وزیر این کار را کرده است؟ ساعد 
جواب‌داد: من از بردن نام آن وزیر خجالت می کشم. قطعاً 
خود ایشان متو جه شده‌اند. 

همه به هم‌نگاهی کرده گفتند:ولی بین مأچنین وزبری 
که رفته باشد و در لاله‌زار مغازه‌ای باز کرده و نام خود راروی 
تابلو نوشته باشد. نیست. 
می‌زنید. خودم بادو چشم خودم دی دم در لاله زارروی 
تابلویی نوشسته بود: «وزیر شسلوار» باور نداریده شما هم 
بروید روبه‌روی کوچه رفاهی, کنار فلان جواهرفروشی» 
مغازه آن وزیرراببینید.روی تابلو چنین نوشته شسده‌است: 
پیرآهن دوزی وزیرشلوار. _ 

یکی از وزرا گفت: جناب آقای نخست وزير ما در کابینه 
وزیر شسلوار نداریم. ساعد درحالی که ابروانش باز می شد 
گفت:عجب!پس معلوم‌می‌شودازوزی ران کابینه‌های 


گفتم می‌روم انجاو با خودم خلوت می کنم شاید 
زندگی‌ام تغییر کند. ان شب وقتی داشتم با مترو به سمت 
ازادی کے ری ده وای اداو او 2 ادا 
که ان شب به خانه او بروم و فردا صبح راهی شمال شوم. 
من هم که از ماجرای صبح شو که بودم به این شرط 
مرا داخل اتاقی برد و در را از پشت قفل کرد. من به خیال 


خسته شده بودم که خودم رفتم کلانتری و همه چیز را 
برای انها گفتم و بعد از تشکیل پرونده» راهی زندان شدم. 


#روزی ساعد برای خرید کفش»به یکی از کفاشی‌های 
خیابان اسلامبول رفته‌بوده بر حسب تصادف»ساعد کفش 
بود و ساعد آن رابه پا کرد. بعد ساعد پای چپ را درآورد و از 
و به پا کرد. پس از آن که بندها رابست و قدری راه رفت و در 
همه رالنگه به لنگه دوخته‌اید. 
E‏ 
سرنسخه خود نو شته بود. از ساعد هم تقاضا کرد که فردای 
ان روز برای صرف ناهار به منزل وی برود. 
خبری از ساعد نشد. پس از دو سه روز د کتر نزد ساعد رفت و 
آیا به شما نرسیده است؟ 

ساعد با قیافه‌ای جدی و حق به جانب گفت: رسید و 
فرستادم دواخانه و دوایش را خوردم.انفاقاً بسیار موثر واقع 
شدویادردم تخفیف یافته است. از این محبت شمابسیار 
بسیار متشکرم. خواستم بیایم حضورا هم تشکر کنم. 

زمانی که ساعدنخست وزیر بود»‌روزی صحبت‌این 
بود که رجال و سلاطین قدیم هر کدام برای سجح مهرء 
ب رحسب تصادف سعدی در هفتصد سال قبل سحح مهر 
اسم طی یک بیت آورده است. همه با تعجب پرسیدند: آن 


ساعد ی 
هر که با فولاد با و پنجه کرد 


ساعد سیمین خود را رنجه کرد 
هزیر که جزو میهمانان بود از ساعد پرسید: رنجه یعنی 
چه؟ ساعد جواب داد: کم‌سواد مگر جغر افیا نخوانده‌ای؟ 
رنجه شهر کوچکی است نزدیک ایروان و گنجه. 
از: لطیفه های سیاسی 


باور کنید که دیگر از خودم بدم می‌آمد. 

احساس می کردم هر کجا پا می گذارم شیطان هم با 
من همراه است.دیگر از این همه نکبت و کثافت خسته 
شده بودم. دو راه پیش رو داشتم یا خود کشی یازندان ومن 
هم زندان راانتخاب کردم. از اینجا با پدر و مادرم تماس 
گرفتند و به آنها گفتند که چه اتفاقی افتاده‌ولی آنها دیگر 
نمی خواهند مرا ببینند! خصوصاًپدرم. 

البته حق هم دارند. من با آبروی آنها بازی کردم. فقط 
امیدوارم آنقدر در زندان بمانم تا کیفر تمام اشستباهاتم را 
پس بدهم. اینها راهم به شما گفتم تا دخترهای همسن 
وسال من بدانند که هیچ وقت دوستی‌های خیابانی 
سرانجام خوشی ندارد و هیچ وقت خارج از خانه دوستی 
پیدانخواهند کرد. تنهادوستان یک نفر پدر ومادر او 
هستند ولاغیر! 
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اند کی مبالغه و تر سیم و تحسم کار بکاتوری موفعیت و شخصیت‌ها و اتفاق‌دای 
داستانی .دکی از تم‌ییدات هن مندانه در ای نوستن نوعی از داستافهای طبر امي است. با 
این ښیو دو تم هبد «هادی در خشان»داستان خواندنی ربک داستان خو ب نیمه غمبییستی 
و نیمه جنابی»ر انوشته است که بااند کی وبر ابش ساختاری ضروری. از نظر خوانند گان 


و همر اهان «مسادفه بز گ داستان نویسی »می گذر د 
از «هادی در خشان» که ستواڼباړ باز نشسته است تاکنون داستان ما و نوشته‌های 
متنوعی در مطب عات به چاپړ دیبده است. 





زن» مثل همیشه توی پاگرد کفش‌هایش زا با حر کی 
تند از پاهایش درآورد و همین که خواست کلید اپارتمان را 
از داخل جیب کیفش بیرون بیاورده چشمش به پاکت زرد و 
بزرگی خیره‌ماند که جلو در افتاده بود. پااکت رابرداشت در را 
از کردوبهسلام‌شوهرش که مغل بیشتروقته در آشپزخانه 
بود» زیرلبی جواب داد. در را با ضربه کوچک پا بست. از 
اا دان رر کر بد دا ر یک 
کرد و کیفش رااز روی دوش به زمین انداخت. روسری رااز 
سرش برداشت ود حالی که چشم‌هایش را کمی تنگ کرده 
بود تا بتواند در نیمه تاریکی راهرو کوتاه نشانی فرستنده را 
- پشت پاکت بخواند د کمه‌های مانتوی قهوه‌ای بلندش 
راباز کرد. یک دستش رااز آستین بیرون آورد و بعد پاکت را 
به دست دیگرش داد. مانتو را درآوردو به یکی از قلاب‌های 
جارختی توی راهرو آویزان کرد. آرام و خسته خود را توی 
گودی مبل‌انداخت.یاکت را گشودودید که شخص‌ناشناسی 
شماره جدید محله ماهانه «جهان و زندگی زنان» را برایش 
فرستاده است. با حر کتی سرسری و کند مجله را ورق زد تا 
رسید به دو صفحه‌ای که طبق معمول باعنوان «نیم‌نگاهی 
به موقعیت‌ها روز گار مردان » مشخص شده بود. بابی‌میلی 
نگاهی به مطالب اصلی این بخش انداخت و تیتر درشت و 
سیاه مطلب نظرش را کمی جلب کرد: یک داستان زن 
پسند!» با اند کی کنجکاوی ملالت‌آمیز خواست همان جاو 
با همان وقت شروع کند به خواندن داستان» اما مثل همیشه 
دریافت که حوصله مطالعه مطلب‌های بلند ر اندارد. نگاهش 
رااز صفحه مجله و طرح تزیینی «یک داستان زن پسند!» 
که مردی جوان و کراواتی و خندان و ظاهراً خیلی شاد کام را 
درحال واکس زدن یک نیم چکمه سیاه پاشنه بلند ستاره‌دار 
نشان می‌داد» برداشت و تند تند پلک زد. پلک‌هایش به 
خارش افتاده بود» ولی از خاراندن چشمهایش به سختی 
خودداری کرد چون سایه چشم و ریملش خراب و پخش 
می‌شد و حالت چشم‌ها و «لنز» سبزش را ضایع می کرد. 
چشمهایش را بست و خمیازه کشید. چقدر خوب می‌شد 
اگر می‌توانست همان جا یک چرت کوتاه می‌زد و تمدد 
اعصابی می کرد اماصدای جیخ تیز و گریه کوچولوی سیزده 
ماهه‌شان یکباره‌بلندشدو چرتش راپاره کر د.دادزد: «فر هاد! 
اون بچه چه مرگشه؟ چرا این جور داره روی اعصابم راه 
میره؟!» فرهادخان, دستپاچه شیر آب ظرفشویی را بست و 
جویده‌جوبده گفت: «فکر کنم... گمآن می کنم با هم خیس 
کرده... ار خیس کرده. عسل جان!» 

عسل بانو کف دستش را" کمی محکم ‏ کوبید روی 


الاعات کل ۳ ها رو ۳۳۹۵ 


دسته مبل و فریاد کوچکی کشید: «خوب» عوض کن آون 
چقدر خسته‌م!» مرد قابلمه نیمه شسته را به ارامی رها کرد 
توی حوضک ظرفشویی وروی بشقابها و دیس و لیوانهای 
کف الود. دستهایش را از دستکش استیکی زرد بیرون 
کشید» سرش راباآنبوه موهای‌مجعد وپریشان آزبند پیش بند 
خلاص کرد. با اخم و لبخندی از سر خوش طبعیء که گوشه 
سبیل پهن و پرکلاغی‌اش را بالا برده بوده گفت: «چای 
کهنه آتیلاجان هم عوض می‌شه...» بعد پاتند کرد و در 
صدای خفه تلق تلق دم‌پایی‌هايش روی مو کت زردبلندموچ 
کشید و گفت: «امدم اتی جان... اروم باش پسر بابا... امد 
آتیلای ناز ناز مامان..» و درحالی که دو آرنج خم شده‌اش 
را به شیوه دوندگان دوی استقامت به پهلوهایش چسبانده 
بود کش دوان مسافت میار ن در میت 5 اق خواب 
خاموش طی 7 د: «آتی‌تی... ارام باش... تیلاخان» عسل 
مامانت خسته‌س»به عشق تو و ابسته‌س... آتیلا... تی‌تیلا!» 
آنیلاخان اما جیخ زدن را - یک پرده بالاتر -ادامه می‌داد. 
عسل‌مامان‌مجله‌وزین «جهان‌وزندگی‌زنان»راپرتاب کرد 
روی میز دراز شیشه‌ای و یکباره وزیرچشمی کشف کرد که 
سطح میز» مثل همیشه» پر از لکه و نقش‌های بر جای مانده 
و دو سه تکه ریز پوست خیار و چندین تخمه نیم تازه خربزه 
است. با لحنی خودمانی» ولی کمی سرد و بزرگوارانه گفت: 
«گند بگیرن این زندگی‌رو! شلختگی هم حد و اندازه داره؛ 
نداره؟!» و به فرهادخان نگاه آتش ریز کرد.مردجوان»خندان 
و بی‌اعتنا به خشم خاموش عسل بانو درحالی که با ظر افت 
کهنه خیس و آلوده رابرهم پیجیده‌بودو بانو ک انگشت‌های 
بلند دست راستش آن را تقریباً جلو چانهاش گرفته بود 
پاورچین به طرف دستشویی می‌رفت. 

«بیا... مواظب باش مردا داره ازش می‌چکه!» مرد دست 
چپش را کاسه کردو زیر کهنه گرفت و گفت: «نگران نباش» 
عزیزم!» پرصدا نفس کشید و پای راستش رابه چالاکی بالا 
آورد و با ضربه حساب شده و نرم نوک دم‌پایی بر دستگیره 
دردستشویی آن راباز کرد و باز هم بی‌اعتنابه فربادتحسین 
عسل بانو که به شوق آمده» داد زد: «آفرین» احسنت!»رفت 
توی دستشویی. شیر آب را باز کرد و کهنه را گشود. زن 
بینی‌اش را میان شست و سبابه گرفت و تودماغی گفت: 
آدمو نمی‌فهمی؟!» مرد با پشت پا و باسن بز رگش در راهل 
داد و تا نیمه بست و شروع کرد به سوت زدن. عسل بانو که 
برای چند لحظه از غمناکی و اندوه غریب آهنگی که فرهاد 


با سوت اجرامی کرد يکه خورده بودء زیر لبی گفت: «یکهو 
چی شده مگر؟ چه سوزناک سوت می‌زنی!» صدایش اما 
در شرشر آب شیر دستشویی و شلپ شلپ کهنه شستن به 
گوش شوهرش نرسید. عسل بانو بی‌اختیار آهبلندی کشید و 
دست دراز کردو مجله «جهان وزندگی زنان» راز روی میز 
برداشت و ورق زد. به صفحات اگهی‌های تبلیغاتی رسید. 
بدون هیچ دلیل و علت مشخصی روی ستون کوتاه آگهی 
های استخدام چشم چرخاند: «به یک ماشین‌نویس مرد 
نیازمندیم» - «به یک آقای منشی» دیپلمه یا لبسانسیه و 
اقا زان انلس دامپ قار و اتیب 
«به یک پرستار تحصیلکرده...» -«به چند پزشک عمومی 
مرد برای اشتغال تمام وقت...» - «به یک آشیز مرد... با 
حقوق و مزایای عالی...» - «به یک مرد...» 

YS 
ن: «جهان و زندگی‎ 
ای ری ی‎ 
و نیرومند و پاکیزه فرهاد را دید که یک لیوان چای را جلو او‎ 
روی میز دور از لکهها و نقش‌های مشکوک- گذاشت.‎ 
صدای گرم و ملایم او را شنید: «چای تازه دم دبش برای‎ 
عسل جان؛ نوش جان!» سرش را بلند کرد و به چشمهای‎ 
درشت شوهرش نگریست وبفهمی نفهمی لبخند زدوبرای‎ 
چندهزارمین بار اندیشید که چه نگاه گیرا و نجیبی دارد‎ 
نگاهی که انگار اندوهی کودکانه را همواره پنهان می کند.‎ 
گفت: «چی شده» فرهاد؟ چرااینجور مثل گوسفند داری منو‎ 
نگاه‌می کنی ؟1»‎ 

فرهاد خان کجکی خندید و باز هم گوشه سبیل پهن 
پرکلاغیاش کج شد و لبهایش را برهم فشرد و پیچاند و 
دهان باز کرد: «بع...بعع عع...بع!» وبه سرعت رو برگرداند 
9 گفت: «شام! بروم شام‌رو آماده هه ظرفها هم مونده 
هنوز عسل بانو!» 

قدم از قدم برنداشته بود که صدای جیخ و گریه آتیلابلند 
شد.زن دندان برهم سایید وغرید: «نکنه کهنه‌ش رو درست 
نبسته باشی! سرما نخوره بچه... حتماً گشنه مونده! دست 
بجنبون» تکون بخور مرد!» مرد دوید و نوک دم‌پایی‌اش 
گیر کرد به لبه برگشته موکت؛ سکندری خورد و زانوی 
راستش در برخورد با تیزی گوشه شیشه میز صدمه دید. 
درد مثل مفتول گداخته پیچید توی پا و تاسینه وقلبش بالا 
رفت. هول و دست و پا گم کرده در هوا چرخید و در سقوط 
روی دسته دراز مبل. سمت چپ پیشانی برجسته اش ضربه 
خورد.هیکل گنده‌اش چنان به زمین خورد که همه آپارتمان 
رالرزاندو صدای برهم خوردن ظرفهای چینی و فلزی داخل 
کابینت‌های آشپز خانه رآ بلند کرد. عسل بانو بی‌اختیار از جا 
جهید و داد کشید: «وای‌یی!» و بعد بی‌اراده انگار به خنده 
افتاد. قهقهه می‌زد و پیج و تاب می‌خورد. فرهادخان هم که 
در آستانه بیهوشی» منگ و حیران به اونگاه‌می کرد دفعتا زد 


زیر خنده. صدای جیغ کشیدن و گریه‌های آتیلا یکباره‌قطع 
شد.زن که به خود آمده بود فریاد کشید: «بچه!» و مرداز جا 
پرید و لنگان ودرمانده دوید توی اتاق خواب. آتیلاه‌ساکت و 
آرام شست تپلی خود را می‌مکید. فرهادخان با دستپاچگی از 
داخل کشوی کمدپتوی زردبچگانه‌ ای رابیرون کشید. بچه 
رابه ملایمت آزدرون تختخوابش بلند کردو آورادر پتوپیچید 
و گفت:«آخ...بمیرم‌برا تآتی‌تی‌تی... گشنه‌و تشنه‌موندی» 
پاباجان... ادن برات شیر درست مس کف همین الان...» 
بچه دوباره گر یه افتاد. مرددر حالی که او رادر بغل گرفته بود 
و آرام آرام تکانش می‌داد از اناق خواب بیرون آمد. آشکارا 
روی‌بای‌راستش می لنگید. گفت:«عسل جان,دودقیقه این 
بچهرو نگه دار تابرم براش شیر درست کنم...» 

عسل بانو دو کف دستش را رو به او گرفت و گفت: 
«نمی‌بینی؟ کوری مگر؟ دستهام بدجوری کثیف شده 
بچه‌رو بذار روی تخت و برو براش شیر بیار... برو دیگه!» 
فرهادخان با تعجب و لحنی که به گوش عسل بانواحمقانه 
می‌رسید پرسید: «دستهات چرا این جور سیاه شده؟!» زن 
فیش و فوشی کرد و از میان دندازهایش گفت: «چرا؟! خب 
ماشینم پنجر شد دیگه...» مرد گفت: «باز هم؟!» زن با 
بی‌حوصلگی دستی در هوا تکان داد و گفت: «بعله! زاپاسم 
هم پنچر بود» بدبختی!مکافاتی کشیدم توی خیابون که نگو 
ونیرس... حالابرو دیگهء فرهادخان!» 

مرد به آشپز خانه رفت و شتابان برای بجه در شیشه شیر 
آب جوش وشیر خشک ریخت.درپوش‌شیشه را گذاشت‌وآن 
رازیرآب سرد گرفت تابه حرارت‌مناسب‌برسد.زن تلویزیون 
راروشن کرد. خبرهای ورزشی پخش می‌شد. گزارشگری 
ناییدا با شور و حرارت از مسابقات تکواندو و کاراته بانوان 
خبر می‌داد: «خانم «قوی پنجه فولادیان» به مقام نخست 
تکواندو و کاراته دست یافت. در این مسابقات دو تن دیگر 
از بانوان رزمی کار به نامپهای «زورمدار» و «آهنین چنگ» 
به ترتیب به مدألهای نقره و برنز دست بافتند...» فرهادخان 
بالاخره‌از آشپزخانه بیرون آمد.شیشه را کج کردو چندقطره 
شیر پشت دست خودش چکاند و بعد میزان گرمای آن رابا 
نوک زبان اندازه گرفت. عسل بانو که از گوشه چشم حرکات 
اورامی‌پایید» سرد و آمرانه گفت: «چقدر لفتش می دی !مرد 
بچه از گشنگی!» 

مرد به اتاق خواب رفت و آتیلا را که همجنان ونگ 
می‌زد در بغل گرفت و شروع کرد به شیر دادن به او. زن 
گفت: «بخوابونش...براش لالابی بگو؛ دیکه وقت خوابش 
رسیده.این ساعت...معطل نکن!» مردبا لحنی التماس‌آمیز 
خواهش کرد که عسل بانو صدأی تلویزیون را کم کندت]ا 
بشود بچه را خواباند. خانم غرید: «دو دقيقه هم نمی‌شه تو 
این خونه راحت بود!» و کمی صدای تلویزیون راپایین آورد. 
بچه که به خواب رفت. فرهادخان از اتاق خواب بیرون آمد 
و درحالی که روی پای راستش می‌لنگید. لخ لخ کنان آمد 
و روی مبل» کنار عسل بانو نشست. من‌من کنان و آهسته 
گفت: «مامانم امروز زنگ زد...»زن ساکت به تلویزیون زل 
زده‌بود.مردادامه‌داد: «برا ی آمشب دعوتمان کرده...»عسل 
بانو بدون آنکه سرش را برگردانده تند گفت: «ول کن بابا... 
کیل ک هی ی اغات کاری می اس 
یک شیفت کامله...» فرهادخان شرم‌زده گفت: «می‌دانم 
خانم مهندس...ولی پریشب هم که کلی‌برامان تدارک‌دیده 


بود» نرفتیم... امشب منتظرمان مانده...» زن شانه‌هایش را 
بالاانداخت: «خسته م... فر داهم قراره‌با چند تااز بچه‌هابریم 
تماشای مسابقه فوتبال تیم خانم‌های اداره...» 

فرهادخان» رنجیده و آزرده از روی مبل بلند شد و 
شوهرهاشون‌رو دست کم هفته‌ای یک بار می‌برن گردش 
و تفریح... ولی تو همش می گی خسته‌م؛ اصلا به فکر من 
و اتیلا نیستی!» عسل بانو نشنیده گرفت و محل نگذاشت. 
فرهادخان که حالا دیگر بغض کرده بوده نالید: «از صبح 
تا شب توی این خونه زندانی‌ام! هی بشور, بپز جارو کن» 
بچه‌داری کن... نه تفریحیء نه گردشی» نه مسافرتی... ماه 
به ماه هم نمی گذاری سری به مادرم بزنم...زن» بی‌اعتناو 
سرد گفت: «چقدر ناله می کنیاشام چی‌داریم؟» فرهادخان 
جلو دراشپز خانه ایستادو گفت: «خوراک لوبیای دیشب‌هنوز 
مانده...می‌خوای داغش کنم؟» عسل بانو فریاد کشید: «باز 
هم غذای مانده؟!» مرد با دو لیوان چای بر گشت. عسل بانو 
دوباره‌پرسید:«شام نمی خوری تو؟می‌ترسی چاق وبی‌قواره 
بشی؟!» و دید که چشمهای او سرخ و مرطوب شده بود. مرد 
آب بینی‌اش را بالا کشید و گفت: «نه میل ندارم...» عسل 





بانو ناگهان خشمگین و بدخلق شد و داد زد: «یعنی چه؟ هر 
شب همین بساطرو داریم» قهر می کنی!غر می‌زنی» گربه 
می کنی... دیگه از دست تو خسته و دله شده‌م!» فرهادخان 
که لب برچیده بود نوک آنگشتش رابر لبه لیوان چای کشید 
من هم دیگه خسته شده‌م دله شده‌م...» خانم که سرش را 
انگشت‌هایش می چر خاند» صدایش رابا لاتر بر دو فریاد کشید: 
«از بوق سگ میرم جون می کنم تا یه لقمه نون دربیارم و 
بریزم تو شکم صاحب مرده شما...» آقا که حالا دیگر واقعاً 
عصبانی شده‌بود جیخ زد: «مگه فقط توزنی؟مگه فقط تو کار 
می کنی؟ مگه زنهای دیگه چه کار می کنن؟!» خانم از روی 
مبل نیمه خیز شد و داد زد: «بلند می‌شم‌ها!» آقا هم بی‌محابا 
فریادکنان گفت: «بلندشو بلندشو ببینم چی کار می‌خوای 
و کند: «جیغ می‌زنم» جیغ می‌زنم... هر غلطی که می‌خوای 
بکن!» عسل بانو که مهار اعصابش را از دست داده بود 


قندان بزرگ چینی را برداشت و پرتابش کرد به طرف سر و 
صورت فرهادخان. قندان در هوا چرخ زد و درست خورد به 
عروسی روی سر عروس و داماد می‌ریزند روی سر و سینه 
فرهادخان فرود آمدند.درسکوت ناگهانی صدای گربه اتیلا 
که بیدار شده بود بلند شد. عسل بانو که به خود امده بود بلند 
شد تا ببیند چه بر سر فرهادخان امده است. خون را که دید 
فریاد خفه‌ای کشید و خم شد و بی‌اختیار دست کشید روی 
صورت خون الود فرهادخان: «وای‌ی‌ی! چی شده فرهاد؟ 
فرهادجان!»فرهادبا گردن کج شده وچشم‌های بسته» روی 
مو کت کف اتاق افتاده بود. عسل بانو و حشت‌زده پشت سر 
هم او را صدا می کرد: «فرهاد... فرهاد... بلندشو!» خون از 
زخم ناپیدای پیشانی فرهادخان راه افتاده و می‌ریخت روی 
غریزه‌خام آنسانی چیزی فهمیده‌بود که ازدرون تختخوابش 
در اتاق خواب به شدت می گریست و به سکسکه افتاده بود 
دست کوچولویش را از لای نرده تخت گذرانده و به طرف 
پدرش تکان می‌داد. 

زن به طرف تلفن دوید و شماره ایستگاه فوریت‌های 
پزشکی را گرفت و گریه کنان کمک خواست اما فرهادخان 
که تکانی خورده و به دشواری نیمه‌خیز شده و به پشت 
مبل تکیه داده بوده کف دستش را روی زخم گذاشت و 
با صدایی خفه گفت: «هول نکن... نترس عسل جان... 
من زنده‌ام!» بعد دست به دسته و لبه مبل گرفت و بلند 
شد و لنگان و تلوتلوخوران به طرف عسل بانو آمد. گوشی 
تلفن را از دست او گرفت و با صدای خش برداشته توی 
گوشی» بریده بریده صحبت کرد و معذرت خواست و گفت 
که اتفاق مهمی نیفتاده و خودش می‌تواند زخم سرش را 
در خانه پانسمان کند. عسل بانو دست او را گرفت و از روی 
زخم کنار زد و نالید: «وای» وای‌ی‌ی... چه بلایی سرت 
اورده‌م؟!» و زد زیر گربه. فرهادخان تلخ لبخند زد و گفت: 
«هدف گیریات حرف نداره! خانم مهندس... مهم نیست. 
فعلا بهتره ببندیمش و جلوی خونریزی‌رو بگیریم... شاید 
احتیاجی به بخیه زدن نداشته باشه... خب» حالا دیگه گریه 
نکن!» بعد نگاه گرداند به سمت آتیلا که سوزناک و بی‌پناه 
گریه می کرد و گفت: «باباجان آتیلا! بدخواب شده‌ی؟» و 
رو به عسل بانو که حیران مانده بوده گفت: «دستهای من 
طفل معصوم رابغل کن تامن پیشانیم راببندم و دستهام‌رو 
بشورم...» عسل بانو که هنوز گیج مانده بود. اهسته و تته 
پته کنان گفت: «ها؟ بله... آتیلا...» 
آپارتمان خاموش و نیمه تاریک انگار از تپش اضطراب تهی 
شده‌بود» فرهادخان که زخم کوچک سرش زیر پانسمان زق 
بود و دور از چشم و خیال عسل بانو سیگار می کشید و دلش 
باسوت بزند... 
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ماریل ابرانی گل کاشت 

زنی که به نسوهرش مشسکوک بود با بازی در نقش 
«کارآگاه‌ماریل» توانست مچ شوهرش رابگیرد. اما اوبرای 
این کار یک روز خودش را در کمد خانه پنهان کرد و منتظر 
ماند تا خطایی از شسوهرش سر بزند. 
همسرش «نادره» می گذردچن دی قبل در حالی که فکر 
می کرد هیچ کس در خانه نیست. همراه زن دومش که از 
چند ماه قبل او رابه عقد موقت خود در آورده بوده به منزلش 
روشود.درشرایطی که‌نیم‌ساعتی ازورود کاظم و همسر 
دومش به خانه‌می گذشست‌ناگمان در کمددیواری‌اتاق 
خواب باز شد و «نادره» از آن بیرون آمد. او که از دیدن زن 
دیگری در خانهاش شو که شده بود بعد از جیغ و سرو صداو 
کتک کاری مفصل با شوهرش وزن دومش»هر دوی انها را 
از خانهبیرون کرد. کاظم‌هم در حالی که حرفی برای گفتن 
نداشت‌همراه زن صیغه‌ای اش پا به فرار گذاشت. چند روز 
برای حضور در داد گاه خانواده دعوت شده بود. 

به این تر تیب وی در شسعبه ۲۶۸ شعبه قضایی خانواده 
ونک حاضر شد ویس از تشکیل جلسه داد گاه «نادره» به 
رئیس داد گاه گفت؛ من ۲۸ سال است که در خانه کاظم 
ز حمت می کشم و از او صاحب سه پسر هستم. طی این سالها 
مشکلات زیادی را تحمل کرده‌ام اما او با این کارش مزد 
چندین ساله‌ام راداد. وی در مورداینکه چرادر کمد پنهان 
به نظرمی‌رسید با خودم فکر کردم آوموضوعی راپنهان 
می کند تا اینکه برحسب اتفاق چند روز پیش درحالی که او 
با تلفن صحبت می کرد از زنی که پشت خط بود خواست به 
خانه بياید. من هم برای پی بردن به ماجرآروزی که شوهرم 
هم نمی آیم ولی در کمد دیواری اتاق خواب پنهان و منتظر 
شدم. چند دقیقه‌ای گذشت تااینکه بالاخره در خانه باز شد 
و کاظم درحالی که دست یک زن غریبه را گرفته بودوارد 
اتاق شد. من چند دقیقه همانطور داخل کمد ماندم و فقط 
از سوراخ قفل آنا رانگاه می کردم» ولی پس از چند دقیقه 
دیگر نتوانستم تحمل کنم وبایک جیخ در کمد راباز کردم 
حال کاظم دیگر نمی‌توند به منزلمبای.به نبا اظهارات 
«نادره» کاظم در دفاع از خود گفت؛ نادره زن بداخلاقی 
کردم واو زن بامحبت و مهربانی است حال من دیگرراضی 
به ادامه زندگی با «نادره» نیستم و اگر می‌خواهید طلاق 
آنها رابه واحد داوری ارجاع کرد. 











بدرزن کلاه‌داماد را برداشت 

مردی که برای رهن خانه از دامادش ۲۰ 
میلیون تومان گرفته بود و آن را پس نمی‌داد» 
با شکایت دامادش به زندان رفت. 

هفتة گذشته مرد جوانی به دادسرای 
ناحية ۱۴ تهران شکایت کرد و گفت:دو سال 
اه 
باپرداخت ۲۰ میلیون تومان در طبقةّ دوم 
ای 

به‌دلیل علاقه‌ای که به همسرمداشستم»پول رابدون 
هیچ رسید و سندی به پدرش دادم. مدتی گذشت و پدرزنم 
گفت بای د خانه اتخلیه کنم.من هم پذیرفتم و گفتم 
پول رهن خانه رایس بدهدتاخانة‌دیگری رهن کنم‌ولی 
آومنکر شدو گفت: چه پولی؟ سپس با پرخاشگری مرا 
بیرون کرد. 

پس از ثبت اظهارات این مرد ماموران تحقیقات خود 


اصلاح کننده در و غین به دام افتاد 

مردشیادی که با معرفی خود به عنوان «مدیر ستاد 
اصلاح‌الگوی مصرف» اقدام به کلاهسرداری می کرد 
دستگیر سد. 

چن دی پیش به دنبال گزارش‌های مردمی در ار تباط با 
اینکه مردی با مراجعه به شر کتهای تامین کننده تجهیزات 
از کی توش بر اد هاد خآ دویی ری رتیه 
در ادامه با حیله و ترفند از انها کلاهبرداری کلانی می کند. 
موضوع در دستور کار ماموران پایگاه چهارم پلیس آگاهی 
قرار گرفت. 

دربررسی و تحقیقات مشخص شد که این مرد 
کلاهبردار به نام «فرهاد» ۲۰ ساله و همدستش به نام 


دختر عمه کینه حو انتقام گر فت 

۱ ۱ دختر جوانی که 
برای انتقام گرفتن از 
دختردایی خود.نقشه 
شومی را طراحی و او 
را در دام مرد شیطان 
صفتی گرفتار کرده 
بود. دستگیر سد. 
به‌دادسراازمردجوانی 
به اتام آزار و اذیت 
غرب تهران تنها بودم که دختر عمه‌ام بامن تماس گرفت 
ووقتی متوجه شسددر خانه تنهاهستم ازمن خواست‌در 
خانه بمانم تابه ملاقاتم بياید که پذیرفتم. پس ازنیم‌ساعت 
دخترعمه‌ام همراه مرد جوانی به خانه‌مان آمد و گفت؛ مرد 





باز جویی کردند ولی او گرفتن پول راانکار کرد سرانجام 
ری س‌دادگاه‌ازدخترمتهم‌نیزباز جویی کرد.اونخست 
ادعای‌شسوهرش راانکار کردولی سرانجام گفت: پدرم 
چنین پولی از شسوهرم گرفته است ولی مرا تهدید کرده بود 
که حقیقت رانگویم بنابراین از ترس پدرم ماجراراانکار 
می کردم. 

درنهایت»پدرزن به جرم کلاهبرداری و دخترش به 
اهام همدستی با او بازداشت شدند. 


«مپرداد» است که آنها یس از مراجعه به شر کتهای تامین 
تجهیزات پزشکی بیان می کنند قصد تجهیز بیمارستانها 
سرنخ‌های به دس تآمده‌در این ار تباط مخفیگاه این دو 
متهم در خیابان خواجه عبدالله انصاری شناسایی و با 
دستگیری هر دو متهم ماموران موفق به کشف ۲ دستگاه 
بی‌سیم»دستبند فلزی» چراغ گردون و گازاشک اور 
شدند. 

بااعترافات این دو جوان کلاهب ردار به جعل عنوان 
«مدیر اصالاح الگوی مصرف» از شاکیان دعوت شد برای 
ارائه شکایت خود به شعبه ۱۳ بازیرسی دادسرای رسالت و 
یا پایگاه چهارم پلیس آگاهی مراجعه کنند. 





هم ازدواج کنیم. من هم چاره‌ای جز پذیرایی نداشتم و 
برای آنها نوشیدنی آوردم و پس از دقایقی مکالمه تلفنی 
از آنه افاصله گرفتم و محددا نزد آنها باز گشسته و یکی از 
لیوانهای آبمیوهرانوشیدم که حالم بد شد واز دخترعمهام 
خواستم مرا به یک مر کز درمانی انتقال دهد که او بدون 
از او خواستم کمکم کند تا مرا به مر کز درمانی انتقال دهد 
ودراینجابود که مرد جوان مرابه اتاق کشاند و مورد آزار 
وادیت قرار داد که بی هوش شدم و پس از چند ساعت روی 
تخت بیمارستان به هوش آم دم. پس از اظهارات دختر 
جوان و تشسکیل پرونده»ماموران به جستجوی مردشرور 
و همرآهش پرداختند. در ادامه جستجو معلوم شد دختر 
عمه شا کی پس از روز حادثه به طرز مرموزی ناپدید شده و 
تلاش های خانواده‌اش برای بافتن او بی‌نتیجه مانده است. 
بامشخص شدن این موضوع و ادامه جستجو با لاخره 
ماموران موفق شدند دختر جوان راپس از چند روز فرار 
در خانه یکی از اقوامش دستگیر کنند و تحقیقات‌برای 
دستگیری مرد جوان همجنان ادامه دارد. 
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تبلیغات بانکی خنده دار 

تبلیغات البته که چیز خیلی خوبی است و باعث می شود تا 
گاهی چیزهای خوب‌دیگر بیشتر شناسانده‌وبه‌اذهان مردم 
تبلیغات واهمیت فوق العاده آن رااز همینحابفهمید که‌حنی 
یک مرغ بی‌زبان‌نیز قبل آزان که یک تخم‌بگذارد» کلی در 
راستای آن تبلیغ می کند. قدقد پیش از خروج تخم مرغ رادر 
حقیقت می توان تبلیغات حساب شدة این موجود برای فروش 
بهتر و بیشتر محصولات صادراتی خود دانست. 

شاعر می فرماید: 

صد در صدف دارد و دم بر نمی زند 
یک بیضه مرغ دارد و فریادمی زند 

در عصر حاضر که رسانه های بیشتر و پیشرفته تری 
برای امر تبلیغ کالا و خدمات‌اختراع شسده‌اند؛تبلیغات تجاری 
وبازرگانی.از جایگاه استرآتژیکی بر خوردار شده‌اند. طوری 
که یک آگهی بازرگانی» یک چیز دومنظوره شده‌است که اگر 
می‌شودوهم به خودآن رسانه سمعی_بصری کمک می کند 
تافاتشی توت روخ باه توصواندبه لخ اغا مال واقتصادی: 
دخل وخرجش رأتنظیم کندو خودش راسرپانگهدارد که 
نیفتد. این که گفته اند:«افتادگی آموز اگر طالب فیضی».در این 
مورد نگفته اند. 
هستند که برای شناساندن خدمات ارزندۀ خودو جلب پول‌ های 
لرزنده مردم نیاز مبرم به تبلیغات آورژانسی شبانه روزی در 
تمامی رسانه‌های ارتباط جمعی وبه خصوص صداو سیمادارند. 
فلذاست که اگر لازم باشد و پول خوبی برسد. فیلم سینمایی هم 
اروا کم ودا ا که فلا رانک ا هات 
می‌توانیم‌به جای زیر بالشت یاتشک خوددر آنجااقدام‌به‌سرمایه 
گذاری کنو کف را مرب اخمت بانگادر کال سای 
کشور مثل رگ توی خون می‌باشد.بیخود که‌مرحوم سید جمال 
ننوشت:«البانک و مالبانک و ماادراک البانک؟»! 

یک تبلیغ بانکی هوایی:اخیراً یک تبلیغی دربارةیکی 
ازبانک های کشوردر تلویزیون پخش می شود که ضمن آن» 
ای راو ی 
می شود. خلبانی به‌هنگام رانندگی درهواداردروزنامه‌ می 
خوان دوب کمک خلبانش حرف می زندو چون درروزنامه‌می 
خواند که فلان بانک می خواهد به سرمایه گذاران خود جوایز 


۳ 


مسافران هواییما هم با خداست. 
چند تبلیغ پیشنهادی: از آنجا که این تبلیغات مفید 


سرمایه های سرگردان و کاهش نقدینگی در جامعه می کند؛ 
واز آنجاتر(!) که‌مانیز بلاتشبیه عین رابین‌هودهمیشه اهل 
کمک‌های فوری-_فوتی می باشیم؛ فلذا در این راستانیز چند 
طرح تبلیغی بانکی در موقعیت ها و لو کیشن های مختلف و 
متنوع و مناسب برای ساخت انواع آگهی های بازرگانی بهتر و 
بیشتر و با اثرگذاری افزونتر تقدیم می کنیم. باشد که به زودی 
شاهد پخش این تیزرهای تجاری بانکی از تمامی سبکات 
داخلی و خارجی صدا و سیما باشیم. فقط این وسط حق الفکر ما 
خدای نا کرده‌از بین نرود. گناه‌داريم. به این طرح‌های تبلیغاتی 
عنایت‌بفرمایید: 

۱-در اتاق عمل و عکس العمل: بیمار تحت عمل متوجه 
می شود که دکتر جر احش همچنان که دارد غدة داخل شکم او 
رادر می آورد.با دستیاراتاق عملش راجع به جوایز حساب های 
سردد ارت کے ا پاک فا هیام سا رخا 
بیشترازدکترودستیارشبه‌این امرش ائق شده وبلافاصله 
ازروی تخت بلند می شسود وبه قصد سپرده گذاری بانکی» 
اتاق عمل رابدون توجه بهعکس العمل تیم‌پزش کی ترک 
می کند. لازم نیست راجع به موضوع کمرنگ بیهوشی بیمار 
مانوری داده شسود.م پم اصل دعوت به سرمایه گداری است؛ 
ولوبا شکم پاره! 

۲-به‌هنکام عقد: یک نفر عاقد به تنهایی دار ددونفر را 
به عقد هم در می آورد تا یک عمر در کنار همدیگر وبا استفاده 
از قسهیلات بانکی خوشبخت شوند و از خوشبختی بیش از حد 
ندانند که چکار کنند.شخص عاقداز آقادامادمی پرسدکهآیا 
من‌وکیلم شسمارابه عقددائم دوشیزه فلانی‌درآورم؟ ...هیچ 
صدایی نمی آید. انگار که داماد فوت کرده باشد. 

برای بار دوم سوال می کند.باز هم صدایی به گوش 
نمی رسد.انگار که داماددر سر جلسة کنکور است. عاقدبرای 
بارسوم که می پرسد؛ یکنفر جو اب می دهد که:دامادر فته‌در 
با نک ]|...... |برای خودش یابچه‌اش حساب باز کند.عاقدبا 
لبخند می گوید: خب اینونمی تونستی از همون اول بگی که ما 
هم زودتر بریم حساب باز کنیم؟! 

۳-سدرلحظات احتضار: شخصی در شرف موت ‌وفوت »به 
همان‌صورت که روبه قبله در از کشیده‌وبالا جباردستاززندگی 
کشحیاه اس از اط راا م کیا هد کدی ای اریگ خاب 
بانکی در فلان بانک باز کنند.اطرافیان چشم انتظار فوت او که 
نگران حال او هستند اعتراض می کنند که: «آخه پدرجان!... 
وقت بهتری برای سپرده گذاری بانکی پیدانکردی؟!اون از 
زندگیت.اینمازمردنت.دقمرگمان کردی!».پدر که اخرین 
سکرأت موت راپشت سر می گذارد نگاه عاقل اندر سفیهی به 
فرزندان برومندخودم ی کندومتفکرانه‌می گوید:«آیااگرحساب 
بانکی باز کنم وبمیرمبهتر است بااین که حساب باز نکر ده 
ترک دنیا و مافیها کنم؟».فرزندان بر قدرت استدلال و انديشة 
پدر آفرین می گویند و پدر پس از تعیین وکیل لازم برای افتتاح 
حساب بانکی» سرش رامی گذارد زمین» مثل آدم می میرد. 


بدشانسی های هوا بی و هواپیمایی 
بدشانسی وبدبیاری»بلای جان مدیریت هاست.ای بسا 
مدیران خوش اقبالی که چهار سال مدیریت کردندوآب در 
دلشان تکان نخورده» وای بسا مدیران بدشانسی که چهار روز 
مدير بودندو درهمان چهار روزء چهل بلای زمینی و اسمانی بر 
دانش اموز مدرسه بوده» یک روز دیر به کلاس درس می رسد 


جواب معلمش می گوید:«اقبال همیشه دیر می آید آقا!». خدا 
نکند که بخت از کسی بر گر دد.دست به طلابزند» مس می گردد. 
نوعی صنایع بازیافت برعکس! 

اخربدبیاری: 

از کسی بخت چون که بر گردد 
اسب او در طویله خر گردد! 

یکی از جمله‌مدیرانی که خودش به زبان سلیس و صریح 
خودش متذ کر بدشانسی خودش شده است» سرپرست سابق 
هواپیمایی کش ورء جناب محمد علی خان ایلخانی است که در 
مراسم تودیع جانانه اش دست از دل پردردش برداشته و کلی از 
بداقبالی خوددر این ۷۲ روزی که بر هواپیمایی کشور مدیربت 
کرده» نالیده است. 

بشنوازوی چون حکایت می کند 

از بداقبالی شسکایت می کند ۳ 

این مدیر بدش انس سازمان هواپیمایی هنوز یک روز از 
انتصابش نگذشته بود که هواپیم ای توپولف تهران-ایروان 
درحوالی قزوین سقوط کردوهر ۱۶۸ مسافرو خدمة پرواز 
کشته شدند.هنوزاین خبروحواشی آن؛تیترو تفسیربسیاری 
از رس‌انه ها ومطبوعات بود که ۱۰ روز بعدش اخبار اعلام کرد: 
۸ نفر در یک سانحهة هوایی دیگر در فرودگاه مشهد. جان خود 
رابه ناچار از دست دادند. فلذا حق دارد جناب اقای ایلخانی که 
شدیداللحن ازبدبیاری خود شکوه نماید و در دامه شکوائیه خود 
پیشنهاد کند که:«فکرمی کنم‌بایداسم‌مرادر کتاب‌برترین های 
جهان به عنوان بدشانس ترین مدير جهان ثبت کرد.» 

ایشان سپس به انگیزه‌های خود از آمدن به سازمان 
هواپیمایی اشاره کردند و افزودند:«همه می دانند که من نه در 
پی هواو هوس آمده‌ام و ند عللاقه ای داشتم که به این سازمان 
بیایم.دراین ۷۲ روز هم هیچ ریالی از سازمان نگرفته ام و حقوق 
و مزایای خود راازهمان جای قبلی می گرفتم....». 

در حاشسیه سخنان بالا: سرپرست سابق سازمان 
هواپیمایی کش ور البته حرفه ای خوبی زدند؛اما کاش همین 
چیزها راهم نمی گفتند وبه‌دل می کشیدند. چرا که کسانی 
اظ ماخ این خی زک دو شمخن یرک کدی 
احتمالاً علت این سوانح هوایی همین بی انگیزگی ریاست 
محترم‌این سازمان‌بوده که اصلاً تمایلی به‌اين کارنداشتندو 
هیچ نفع مالی هم بر ای ایشان در بر نداشته است.ای کاش که 
هم به کار مدیریتی خود در سازمان هواپیمایی علاقه مندبودند 
وهم حقوق خوب ومکفی می گرفتند که خیال آدم راحت باشد 
تمام هوش و حواسشان به وضعیت هواپیماهای کشوراست. 
ضمناً مگر در صنعت هواپیمایی کشور جایی برای هوا و هوس 
هم هست؟....فقط باید خدمت کرد. 

ابراز همدردی:در راستای همدردی باسرپرست سابق 
هواپیمایی کش وروایضاً محض اطلاع ایشان عرض می شود 
که خیلی هم بابت بدشانسی خود ناراحت و ناامید نباشند. از 
ایشان بدشانس تر هم در طول تاریخ بشری وجود داشته است 
که‌اگردر کتاب معروف «گینس »به ثبت نرسیده‌است. احتمالاً 
به خاطر ان بوده که نمی خواسته اند ریایی شود یا که شاخص 
نمودارفرزندان آنهادر زند گی دچار افت قابل مالاحظه ای شود. 
«انوری ابیوردی».شاعر معروف از این دسته بوده‌است.اوبا ان 
که در سازمان هواپیمایی هیچ سمت رسمی خاصی نداشته» اما 
یکسره‌از بدشانسی های هوایی خود نالیده است. 

آخر بدشانسی هوایی: 
هربلایی کز آسمان آید 
نرسیده بر زمیسن پسرسد: 
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آنچه راکه در تصویر مشاهده می‌کنید درواقع نوعی ماشین دریل می‌باشد که 
سوئیسی‌ها در رشته کوه آلپ آن را به کار انداخته‌اند. درواقع سوئیسی‌ها بر آن شده‌اند که 
یک بزرگراه‌در اعماق رشته کوه آلپ‌میان سوئیس وایتالیا(یاحتی اگر با جزییات‌بیشتر گفته 
شود ميان زوریخ ومیلان» دو شهر عمده در سوئیس وایتالیا) احداث نمایند که اتومبیل‌هاو 
یاسایر وسایط نقلیه به جای راه طولانی و مارپیچی که اکنون به دور کوههای آلپ بنا شده 
مسا انوا ھا ا دیا دو کی در سرا ل بے ها و ابیت های خط رتاک ا 
کنند. حال به کمک دریلی که در تصویر مشاهده می کنید» مهندسین سوئیسی توانسته‌اند 
تاکنون ۷ کیلومتر کوه سنگی را تراشیده و حدود شش ماه هم از زمانبندی که هدف قرار 
داده بودند جلو باشند. نکته مهم دیگر در مورد دستگاه دریل فوق الذ کر دقت آن است که در 
طی ده کیلومتر تنها چند میلی متر از مسیر منحرف می‌شود که بسیار ناچیز است. این تونل 
دل کوههای آلپ بنا می‌شود ارتفاع آن یکدست و پانصد متر از سطح دریا خواهد بود. حال 
پس از پایان تونل به خاطر همین یکدست بودن آن از نظر ارتفاع, قطار مسیر میان زوریخ و 






میلان راتته در دو ساعت ونیم طی خواهد کرد (باسرعتی معادل ۰ کیلومتر در ساعت) 


مسیر ۶۵۰ کیلومتری را که آکنون e‏ 





سر عت و حسارت 





دانشمند جوان سال 


در تصویر دانشمند جوان سال و اختراع او رامشاهده می کنید. 

این انتخاب همه ساله توسط ناسا انجام ف گیرد و از سرتاسر جهان دانشمندان جوان 
( که بر طبق قوانین این جشنواره باید هنوزدر دانشگاه و در مقطع لیسانس مشغول تحصیل 
باشند)» اختراع خود را ارسال می نمایند و ناسا حتی هزینه آزمایش مربوط به آن وسیله را 
که بايذ در موردعلوم فضایی باشد, تامین می‌کند. 

آنجه که پیتر هتفیلد, دانشمند جوان در سال جاری به وجود آورده» نوعی ماهواره‌است 
که به مدار زمین فرستاده می‌شود و فعل و انفعالات مربوط به تشعشعات رادیویی را در 
اطراف جو زمین مورد بررسی و آندازه گیری قرار می‌دهد. تشعشعات رادیویی که از نظر نوع 
هوای تنفسی و مکان زندگی برای انسان دارای اهمیت فراوانی می‌باشند, تاکنون به دلیل 
نداشتن ابزار و وسایل لازم به آن رها شده و تحقیقاتی درباره آن انجام نشده است. اما پیتر 
هتفیلد که ۱۸ ساله است. با ختراع ماهواره‌ای که در برابرالکترونها حساس است. موفق شد 
تا وسیله‌ای را که قادر به اندازه‌گیری تشعشعات رادیویی در مرز جوی زمین است» ساخته 
9 پرداخته کنل: تا عالاوه بر آنکه ماهواره مد کور را به مدار زمین پرواز می‌دهد. جایزه‌ای 
یکصد هزار دلاری هم برای پیتر هتفیلد دانشجوی دانشگاه لندن در نظر گرفته است. 


با مهارت انجام می‌دهد. حتی این گونه در میان پرندگان از ضریب هوشی بالاتری نیز 
برخوردار است و اگر متوجه شود که مسیر پروازش توسط پرندگان بزرگ و شکارچی 


و از نظر سرعت و دقت مثال زدنی است. این برنده قادر است در هنگام 
پرواز با بالهای باز که طول آن به ۳۵ سانتی‌متر می‌رسد از یک روزنه 
۵سانتی‌متری عبور کرده و وارد یک انباری یا اصطبل شود که معمول 
در آن مکان لانه‌سازی می کند و جوجه‌های خود را که بسیار کوچک 
می‌باشد در آن می‌پروراند. حال همه این فعل و انفعالات با سرعتی 
معادل ۵۰ کیلومتر در ساعت انجام می‌گیرد. پرنده مذکور با چنین 
سرعتی به قدری در کنترل خود دقت و مهارت دارد که زمانی که با 
سرعت از روی سطح آب رودخانه با دریاچه‌ای عبور می کند» در همان 
حالت یعنی در حر کت آنهم با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت با بالهای 
خود روی سطح آب زده و قطرات آب را به هوا بلند می کند و سپس به 
نوشیدن آب می‌پردازد. درواقع او همه کارهای خود را در هنگام حرکت 
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تصویری از شکسته شدن دیوار صوتی 


مشاهده نکر ده بودید» حالا با مشاهده تصویری که نمایش داده شده» این لحظه تماشایی 
بو جود آمده همان بخار آب ات زمانی که جنگنده وارد سرعت صوتی می‌شود. بر اثر 
فشار وارد آمده به هواپیما دمای اطراف ان به ناگهان کاهش پیدامی کند. این کاهش خود 
LS‏ کار ام ارس را کی 
دماء بارندگی را اغاز می کنند) حال نباید فراموش کرد که سرعت صوت در حدود یکهزار 
و دویست کیلومتر در ساعت می‌باشد و انگاه زمانی که هواپیما از مرز چنین سرعتی عبور 
کی کہ کا ای وور یرای رت ای وی رای اعر ی می بای جرا 3 
دیگر مرز سرعت صوت درنوردیده شده) و این افزایش همراه با شکل گیری هاله‌ای از 
بخار اب بر روی هوا است که مجموع این پدیده‌ها یعنی هاله ابر و صدای زیاد همانا نمادی 
از شکسته شدن دیوار صوتی است. تصویری که مشاهده می کنید باید به کمک دوربینی 
گرفته شود که قادر باشد اس عت حر کت را تا منهای یکصد برابر کاهش دهد» ضمن آنکه 
این تصویر از داخل یک هواییمای دیگر ان هم در حال حر کت گرفته شده که نشان می دهد 
تا چه اندازه کار تصویربردار دقیق و زیبا بوده است. 





نخستین اتومبیلی که قاد ر به پرواز است 

و این هم تصویر نخستین آتومبیلی است که قانونی بوده و قادر به پرواز هم می‌باشد. 
TS‏ 
هوایی » نام دارد» توسط طراحان در یک کارخانه 
ار 
است.اتومبیل مذ کور دارای حدا کثر سرعتی برابر 
با ۲۲۰ کیلومتر در ساعت است و قادر است تا در 
مدت چهار ثانیه سرعت خود را از صفر به یکصد 
کی دسا رسای اک رای مات 
چهارصد کیلومتر هم قادر به پرواز با سرعتی 
معادل ۱۸۰ کیلومتر در ساعت می‌باشد. البته 
هزینه این اتومبیل در حدود ٩۰‏ هزار دلار است 
واز آنجا که از سال ۲۰۱۳ یعنی چهار سال دیگر 
تولیدات رسمی آن برای فروش به مرحله عمل 





پژوهشگران در دانشگاه براون» به یک سیستم جالب برای اندازه‌گیری وضعیت 
اقتصادی دست بافته‌اند. 

الا تاور افر دای ات قا وهاو ا ا ما ور فپ هام زانط اون 
میزان روشنایی مورد بررسی قرار می‌دهند تا میزان تولید خالص ملی را در مناطق و 
قاره‌های مختلف به دست اورند. 

درواقع این دسته از پژوهشگران معتقدند که هرچه که منطقه پیشرفته‌تر باشد. از 
نظر راههای ارتباطی, مراکز, جاده هاء گسترش مکانهای مسکونی نیز غنی‌تر نشان 
می‌دهد و در نتیجه روشنایی بیشتری را در منطقه مشاهده میکنیم. 

بر عکس هرچه که منطقه توسعه نیافته‌تر باشد» آنگاه فضای تاریک‌تری را نشان 
می‌دهد. در نصویری هم 9 پژوهشگران در دانشگاه براون مورد بررسی قرار 
کته و قاره ایا اه اف نها نها داد شوه عا با نک فار اجمالے مح 
می‌شویم که اروپا دارای روشنایی بیشتری نسبت به آسیا است و آفریقا هم تاریک‌تر 
از همه می‌باشد. 

این سیستم که به شکل حیرتانگیزی دقیق نشان می دهد به زودی توسط مراجع 
مختلف و حتی یونسکو و سازمان ملل متحد هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 


می‌رسد. کارخانه سازنده از هم‌اکنون با پذیرفتن پیش قسطی به مبلغ بیست هزار دلار 
که تا چهار سال بعد تمامی هزینه آن پرداخت شود شروع به نام نویسی برای خریداران 
اتومبیل کرده است. اتومبیل مذ کور از نظر قوانین داخلی انگلستان, امتحان و آزمایش 
لازم رایس داده است» اما هنوز یکسری آزمایش 
۱ و تست باقی مانده تا آتومبیل از نظر بین المللی هم 
برای پروازبلامانع شناخته شود. لازم‌به دک راست 
که بالهای پروازی در اتومبیل پس از آنکه راننده 
تصمیم به پرواز داشته باشد از دو طرف اتومبیلء 
بیرون می‌زنند و لحظاتی بعد هم اتومبیل پرواز 
می کند. ارتفاعی که برای نخستین مدل در نظر 
گرفته شده» حداکثر سه هزار متر است که در 
مدلهای بعدی این ارتفاع تا ده هزار متر افزایش 
ات سنا ای در 
پرواز» به صورت یک کابین سربسته درمی‌آید تا 
جریانات هوایی و جوی سرنشینان را آزار ندهد. 


سم ا 
٩‏ آن ۸۸ 0 اتطاعات ل 
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ددر انی ده ای است شادد 
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برازه امیر پرندک 
ما فقط انتقاد نمی کنيم 


مدتهاوجودانبوه کامیونهاو ترددپرسرو صدای انها 
در شهرستان گناباد موجب ازار اهل شهر شده بود. شهردار 
انتقال کامیونهاراازداخل شهربه پایانه‌های‌بیرون ش‌هر 
فراهم کرده‌است ومردم از غرش و دودو خطرهای احتمالی 
کامیونها اسوده شده‌اند و از شهر دار گناباد سیاسگزارند. این 
خبر راهم نوشتیم تا نگویند ما فقط انتقاد می کنیم. 
ابیاری تحت فشار بهترین راه سیرابی زمین 

باتو جه به کاهش منابع آبی»استفاده‌از روش های نوین 
ابیاری(تحت‌فشار) از طرحهایی اس تکه‌برای کاهش مصرف 
آب کشاورزی نقش بسزایی دارد. این طرح که به منظور 
صرفه جویی در مصرف اب به ویژه‌در کشت محصو لات 
سیاستهای اولویت‌دار ستاد خشکسالی خوزستان است. 

آمروزه بیش از ٩۰‏ درصد منابع ابی کشور در بخشهای 
کشاورزی مصرف می‌شود که بیش از نیمی از ان در مزارع 
و سنتی هدر می‌رود. این معضل که در مزارع کشاورزی 
تهدید کننده تبدیل شده است. 
کشسوراست اما تو جه نداشتن به روشهای جدید ابیاری و 
استفاده‌از روشهایبرداشت آب‌باهمان شیوه‌سنتی, موجب 
شده تا کمبود آب به یک معضل تبدیل شود و به این بخش 
به سدت آسیب وارد آید.باوقوع پدیده خشکسالی از سال 
۸۶در ۱۴ استان کشوراز جمله خوزستان»اين آسیب‌پذیری 
دربخش کشاورزی‌نمودبیشتری پیداکردهاست به گونه‌ای 
کهدر این مدت بسیاری از کشت‌های‌بومی استان باعدم 
اختصاص آب از سوی بر نامه ریزان ومتولیان مواجه شده 
ووضعیت بحرانی و تنش‌زایی رابرای کشاورزان به وجود 
استان نیز کاهش چشمگیر داشته است. در روشهای سنتی 
ابیاری اراضی کشاورزی» کشاورزان متحمل خسارتهای 
کشاورزان هیجگونه کشت و برداشتی نداشته‌اند. 

این مشکل درحالی کشاورزی و منابع ابی خوزستان را 
به مرحله تهدید و خطر رسانده است که روش آبیاری نوين 
ازه دررو ی آب جلو گی ری می کندو این یکی آزمهمترین 
مزایای این نوع ابیاری است.روشهای ابیاری تحت فشار 
شامل ابیاری قطره‌ای و بارانی است که‌میزان بهره‌وری 
آب درزمین کشاورزی رات ۷۵ درصد افزایش می‌دهد و 
جلوگی ری ازهدررفتن بزرگترین سرمایه ملی پعنی آب» 
یکی از اهداف ماست.در استان خوزستان از مجموع بیش 
ازیک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتارزمین کش‌اورزی تنها ۱۰ 
هزار هکتار ان زیر پوشش طرح بیاری تحت فشار قرار دارد 
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به ار گ راین توجه کنید 
ارگ راین از بناهای ارزنده تاریخی استان کرمان است. 
تاریخ احدأثاین بنابهعصر ساسانیان بازمی گر ددو در 
کرمان» بز ر گترین بنای خشتی بعداز ارگ بم است.مساحت 
آن بیست هزار مترمربع و دورآن حصاری به ارتفاع ده متر 
قرار گرفته‌است. تنهادرورودی قلعه‌در ضلع شرقی آن است. 
کارگاههای صنایع دستی مانند چافوسازی که از صنایع 
معروف راین است. به ارگ جذابیت بیشتری بخشیده است. 
باتوجه‌به‌درآمدزابودن صنعت گردشگری» از مسوولان 
تقاضاداریم بامعرفی ارگ راین به عنوان جادبه ای زیباو 
دیدنی, ترتیبی دهند که راین هرچه زودتر جایگاه‌اصلی 

خود رادر صنعت گردشگری به دست بیاورد. 
مریم پارسا 

شیو ه غلط 

ترمیم آسفالت و داشتن جاده‌های صاف وبدون 


زمینه تلاش می شود اما نحوه عمل درست نیست. 
هنگام کار علامتی نصب نمی کنندو راننده‌هاساعتها 





مسیراندیشه تا جاده قدیم کرج هفته‌ها طول کشید 

تا آسفالت‌شد آن هم بااتلاف وقت و ترافیک درحالی 

که‌می‌شداز میدان سپاه‌یک باندرابست یا رانندگان رابه 

مسیرش هریارو با کرج تهران هدایت کردنه اینکه راننده 

وسطراه‌متو جه بسته بودن جاده شود و نه راه پیش داشته 
باشد نه پس. 

عباس عابد - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


حاذبه‌های متعدد «هنزا» رایشناسم 


روستای هن زااز توابع بخش رابردر ۲۹ کیلومتری 
شرق رابر و ۱۹۵ کیلومتری کرمان واقع شده است. درختان 
کهنسال» چمنزارهاء چشمه‌سارهای فراوان وقلل مرتفع 
کوهستانی و جنگل‌های آنبوه سرو وحشی از جاذبه‌های 
طبیعی این روستا به شمار می‌روند. ۱ 

جادبه‌های تاربخی این منطقه هم عبار تنداز: اسیابهای 
متعدد آبی در مسیر رودخانه» امامزاده سلطان محمد پیلاق 
عشایریو...این روستااز تنوع جان وری و گیاهی غنی 
برخوردار است. 

با توجه به پتانسیل بالای هنزادر جهت جذب گردشگر 
لازم است مسوولان به‌اين روستاپیشتر توجه کنندوبرای 
معرفی جاذبه‌های ان برنامه‌هایی طراحی کنند. 

مریم پارسا کوهبنانی 


ا.ن.مالازای 


> چه خوب بوداگر مقامهای مسوول استان خوزستان 
به فکر تأمین شغل برای بیکاران می‌بودند تا ۸۰درصد 
مراجعه کنندگان به فرمانداری بهبهان رامتقاضیان کار و 
جویندگان کار تشکیل نمی‌دادند. 

٩‏ چه خوب بوداگر مسوولان استان کرمان شبکه توزیع 
اب اشامیدنی استان را بازسازی می کردند تا لوله کشی‌ها 
پی‌درپی ایجاد مشکل نمی کردند. 

٩‏ چە خوب بوداگر مسوولان استان چهارمحال و 
بختیاری فکری در زمینه تامین اب آشامیدنی روستاهای 
این استان می کردند تا ۲۰۰ روستای استان چهارمحال 
وبختیاری بامشکل کمبود آب دست و پنجه نرم 
نمی کر دند. 

© چه خوب بودا گروزارت آموزش وپرورش هرچه 
زودتربه فکر پرداخت جیره غیرنقدی فرهنگیان و حق 
عاثله مندی فرهنگیان بازنشسته می‌بود. 

> چه خوب بوداگراستانداری اردبیل هرچه‌زودتر 
عملیات ساختمانی بیمارستان پار س آب اد را به انجام 
می‌رساند و مشکلات دارویی بیماران این شهر را برطرف 
می کرد. 

© چه خوب بوداگر مسوولان شرکت گاز خراسان 
که به ۱۶۸ روستای استان خراسان شمالی گازرسانی 
کرده‌اند گوشه چشمی هم به بقیه روستاهای فاقد گاز 
می‌داشتند. 

2 چه خوب‌بودا گر شپرداری نورآباددلفان درلرستان 
به فکر سلامت مردم هم می‌بود و زباله‌های شپر را که 
بهداشت عمومی را به مخاطره می‌اندازد درست و حسابی 
و به طور منظم جمع‌آوری می کرد. 

> چه خوب بود اگر مسوولان حفر گذر گاههای متروی 
اصفهان هنگام کار به فکر بناهای تاریخی این شهر هم 
می‌بودند و از اسیب رساندن به‌زیرساخت‌های این بناهای 
تاریخی خودداری می کردند. 

© چه خوب بوداگر مسوولان استان کرمان به فکر اسناد 
تاریخی این استان هم می‌بودند و بناهای محل نگهداری 
اسناد تاریخی را از هجوم موریانه‌ها مصون می‌داشتند. 
9 چه خوپ بودا گر مردم کرج در فصل گرمادرمصرف 
اب اسراف نمی کردند و مسوولان نیز در تامین منابع اب 
کوشاتر می‌بودند. 

© چه خوب‌بوداگراستانداری‌زنجان درزمینه تامين 


ال استان تدییری می اند بشید تانیمی از روستاهای این 
استان بامشکل کم‌آبی مواجه نباشند. 


2 چه خوب بود اگر مسوولان فکری برای تامین برق 
رشستخوارمی کردن دتاقطع مکرربرق رشتخوار باعث 
گلایه اهالی این شهر نمی شد. 

© چه خوب بوداگر مسوولان استان لرستان در زمینه 
مشکل کمبودآبآشامیدنی تدییری اساسی می‌اند یشیدند 
تامردم در فصل گرما از کم آبی و بی‌آبی در رنج نباشند. 





با ر یتفر از ډو 


سمیه داوودبیگی beigi_somayeN@ya100.00"‏ 





ساختمان کتابخانه انگلستان قدیمی است‌وتعمیرآن نیز 
فایده‌ای‌ندارد.قر ار بر این شد کتابخانه جدیدی ساخته شود.اما 
وقتی ساخت بنابه پایان رسید؛ کارمندان کتابخانه برای انتقال 
میلیون ها جلد کتاب دچار مشکلات دیگر شدند. 


یک شر کت انتقال اثاثیه از دفتر کتابخانه خواست که برای 






انجام دهند. اما به دلیل فقدان سرمایه کافی»اين در خواست از 
سوی کتابخانه ردشد. فصل بارانی شدن فرارسید اگر کتابها 
بزودی منتقل نمی شسد. خسارات سنگین فرهنگی و مادی 
متوجه انگلیس می گردید.رییس کتابخانه بیشتر نگران شد 
وبیمار گردید. 

روزی» کارمن د جوانی از دفتررییس کتابخانه عبور کرد.با 
دیدن صورت سفید و رنگ پریده رییس» بسیار تعجب کرد و از 

رییس کتابخانه‌مشکل کتابخان هرابرای کارمند جوان 
می کنم‌مس له راحل کنم.روزدیگر در همه‌شبکه‌های 
تلویزیونی و روزنامه‌هایک آگهی منتشر شد به‌این مضمون: 
همه‌شهروندان می توانندبه‌رایگان وبدون محدودیت 
کتابهای کتابخانه انگلستان راامانت بگیرند و بعد از مطالعه آن 
رابه نشانی زیر تحویل دهند. 


FC 


امابه قدر فهم تو کوچک می شود 
و به قدر نیاز تو فرود می‌آید 

و به قدر آرزوی تو گسترده می‌شود 
و به قدرایمان تو کار گشامی‌شود 





و به قدر نخ پیرزنان دوزنده باریک می‌شود... 

پدر می‌شود یتیمان راو مادر 

برادر می‌شود محتاجان برادری را 

همسرمی‌شود بی‌همسرماندگان را 

طفل می‌شود عقیمان را 

امید می‌ شود ناامیدان را 

راه می‌شود گمگشتگان را 

نور می‌شود در تاریکی ماندگان را 

شمشیر می‌شود رزمندگان را 

عصامی‌شود پیران را 

عشق می‌شود محتاجان به عشق را 

خداوند همه چیز می‌شود همه کس را... 

به شرط اعتقاد» به شرط پاکی دل» به شرط طهارت روح به 
شرط پرهیز از معامله باابلیس 

بشویید قلب‌هایتان رااز هر احساس ناروا 

و مغزهایتان رااز هر آنديشه خلاف 

و زبان‌هایتان راازهر گفتار ناپاک 

و دست‌هایتان رااز هر آلودگی در بازا... 

وبپرهیزید از ناجوانمردی‌هاءناراستی‌هاء نامردمی‌ها! 

چنین کنید تاببینید خداوند چگونه 

بر سفره شما با کاسه‌ای خوراک و تکه‌ای نان می‌نشیند 

در دکان شما کفه‌های ترآزویتان رامیزان می کند 

و در کوچه‌های خلوت شب با شما آواز می خواند... 

مگراز زندگی چه می‌خواهید که در خدایی خدایافت 


ر سوك ... 
شادی کریمی 
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خوب تو بهش چی گفتی؛ 
-خوب»من بهش گفتم خدا زرد نیست. سفیده. 
هی با تیوه رک 
زن».چشم‌بست وسعی کرد آنچهدخترش پر سیده‌بود 


اجازه نداد. 
چشم باز کرد:نمی دون م دخترم. تو چط ور فهمیدی 
سفیده؟ 


کردولبخن دزنان گفت: آخه‌هروقت توسیاهی به خدافکر 
می کنمبه نقطه ی سفید پیدا میشه. 
زن به چشمان بی فروغ دخترک نگاه کرد 
و دوباره چشم بر هم نهاد. ۱ 
سهیل میرزائی 


ذر ینک مرد 

در کتاب طهران قدیم تالیف جعفر شهری درباره فرهنگ 
و آداب و رسوم مردم تهران قدیم مطالبی نوشته شده است که 
به چند مورد آن اشاره می کنیم. 

برخی از بازیهای ان روزگار عبار تند از: الک دولک» بازی 
چلتوپ بازی بغچه گردانک و بازی کشتی بالابوم. 

-الک دولک: این بازی بین دو گروه انجام می‌شد وبا 
چوبی که تقریبا یک متر بود به چوبی که حدود ۲۰ سانتی‌متر 
بوده ضربه‌ای می‌زدند تا چوب کوتاه به محلی پرتاب شود که 
بازیکنان طرف مقابل ابستاده بودند. 

الک دولک با شیوه‌های گوناگونی بازی می‌شد. یکی 
تکه سنگ چیزی شسبیه اجاق می‌ساختند و چوب کوتاه را 
لک (چوب کوتاهتر)ضربه می‌زدند و ان رابه سوی حریفان 
می‌انداختند. شیوه دیگر چنین بود که اجاق رادر مسیر مخالف 
جبهه حریفان می‌ساختند و با دولک» الک را بالا می‌آوردند 
و به ان ضربه می‌زدند. دشسوارترین و کامل‌ترین شیوه این 
بازی چنین بود که پس از ضربه زدن به الک اگر الک به خط 
جبهه و منطقه دفاعی دسته بازیکنان حریف نمی‌رسید آنها 
و ممکن بودالک به سر و صورت و چشم حریفان بخورد و 
انها اسیب ببینند. کسانی که در این بازی می‌باختند باید افراد 
برنده را کول بگیرند و چند بار دور میدان بازی به انها سواری 
بدهند. معمولاً مردان بزرگسال و پیرمردهای باتجربه و متهور 

- بازی چلتسوپ: بازی چلتوپ نیز نوعی بازی همانند الک 
دولک بود که با چوب به توپ ضربه می‌زدند. توپ آن به اندازه 
درست می‌شد. لاستیک رامحکم می کشیدند و آنقدر دور هم 
می‌پیچیدند تابه‌اندازه نارنج می شد سپس روی آن رابانخ پشمی 
می‌بافتند و بانخ‌های رنگی روی آن طرح‌هایی از گل می‌زدند. 
به‌ این توپ قنبلستیکی یا کلچه‌تیشان می گفتند. قنبلستیکی 
یعنی چیز قلنبه‌ای که با لاستیک درست شده است. 

این توبها بسیار خوب بودند و اگر انها رامحکم به زمین 

چلتوپ بازی به چوبی سرسنگین و مج و بازوانی قوی نیاز 
داشت.بازیکنان حرفه‌ای گاه چنان ضربه‌ای به توپ می‌زدند 
که بسیار بالا می‌رفت و هنگام پایین آمدن از مرز بازی که گاه 
پانصد. شش صد گام بود می گذشت.هنگامی که کسی توپ 
رابسیار بالا می‌فرستاد تماشاچی‌هامی گفتند: خال شد ستاره 
شد به اسمان چسبید.یعنی چندان بالا رفت که مانند خال با 
ستاره به پٍ 

این بازی مخصوص بزرگسالان بود بنابراین 
شرطبندی‌های مایه‌داری داشت.مانند میهمانی عصرانه 9 
نان و کباب ظهر. 

-بازی کشتی بالابوم: در این بازی کسی که زورمند بود 
می‌ایستاد. سپس کسی دیگر از هر دو بالا می‌رفت و روی 
شانه نفر دوم می‌ایستاد. این کار همین طور ادامه پیدامی کرد 
و معمولا چهار نفرروی نفر آولی می‌ایستادند. پیش از بازی 
نفر اول شرط می کرد که می‌تواند سه یا چهار نفر را تحمل 
باعث می‌شدند نفر اول تعادل خود را از دست بدهد و همه 


2 نی اسمان چسبید. 


پایین بیفتند و دیگران بخندند. 


سم ی ی 
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چنی نگفت تار یخ: برای سما فر هنگ دوستان ایران زمی نگفت مکه رستم رخش 
راب هک ف آورد و به فرمان زال به سوی البر زکوه رفت تا کیقباد را بیابد و به ایران زمین 
بیاورد.میان راه‌قلون به رست متاخت وکنسته سد .کیقباد به شاه ی‌نشست وسپاهی 
گردآورد و به تورانیان تاخت.قارن رزم‌زن» شماساس دلیر را کشت ورستم به جنگ 
افراسیاب رفت. چیزی نمانده بو دکه او رابه بند بکشد ونز دکیفباد ببردول ی اف راسیاب 
گریخت و سپاه توران شکستی سخت خورد. افراسیاب پیش پدرش پشنگ رفت و 
چارهخواست. پشن گگفت‌بایدباایر انیا نآشت یکن ی زیراآنا ن اينک بسیا رنیرومند 


سده‌اند و پهلوانانی چون رستم و زال وقارن دارند. سپس نامه‌ای ب هکیقبادنوشت ود رآشتی زد.اینک دنبالةافسانهبی‌همتای 
ایران باستان رابخوانید و بیش از پیش سادمان شوید وای نگوه رگران‌مایه رابرا یکو دکا ن تان نق لکنید تا آنان نیز بدانند 


ایران زمین چه افسانه‌های زیبا و شور انگیزی دارد. 


پاسخ کیقباد به افراسیاب 
چون نامة پشنگ و افراسیاب را برای کیقباد خواندند. 
چنین پاسخ داد: 
گرچه شما بسیار بدی و کشتار کردید اما چون با کینه 
میانه‌ای ندارم با این گرو (شرط) آشتی شما رامی‌پذیرم که 
به مرزهایی که فریدون به ما و شما داده پای‌بند باشید و 
دیگر ستمگری و جنگجویی نکنید. 
چون نامه به افراسیاب رسید. سپاهش را به توران 
بازگردان. اما از این سوی رستم نزد کیقباد رفت و گفت: 
اکنون در توانایی هستیم و می‌توأنیم ريشة تورانیان را 
برکنیم. اینان چون ناتوان شده‌اند از اشتی می گویند. 
چنین گفت با نامور کیقبا 
که چیزی ندیدم نکوتر ز داد 
سپس فرمانروایی شهر نیمروز (سیستان) رابه رستم داد 
و شادیانههایی (هدایایی) گرانسنگ برای زال فراهم کردو 
رستم راروانه کرد. خود نیز به فارس و استخررفت وبر تخت 
نشست و بزرگان را فراخواند و دستور داد گری داد: 
اگر پیل با پشه کین آورد 
همی رخنه در داد و دین آورد 
نخواهم په گیتی بجزراستی . . _ 
که خشم خدا آورد کاستی 
سال‌ها گذشت و کیقباد با دادگری شاهنشاهی کرد و 
ایران زمین را آبادان کرد. کسی از زورمندان زهره (جرأت) 
نداشت که ناتوانان رابیازارد. هر کس که دارا بود به انان که 
نادار بودند» نان و جامه می‌داد. 
بدینگونه صد سال شادان بزیست 
نگرتابه گیهان (دنیا| چنین شاه کیست 
او چهار پسر داشت به نام‌های کی کاووس و آرش و 
کی‌نشین و کی‌ارمین. هنگامی که کیقباد دانست روز گارش 
سرآمده و باید به آن جهان برودء کی کاووس را فراخواند: 
بدو گفت ما بر نهادیم‌رخت 
تو بگذار تابوت و بر دار تخت 
چنانم که گویی از البرز کوه _ 
کنون آمدم شادمان با گروه 
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فرزند نازنین و خردمندم! ای کیکاووس برومند!... 
اینک هنگامی است که تو باید جای مرا بگیری و دادگری 
پیشه کنی. من صد سال شاهنشاه بودم ولی بدان که انگار 
همین اینک از البرز کوه به ایران زمین آمده‌ام. 

تو نیز دادگر باش تا هم این سرا و هم آن سرا از آن تو 
باشد. اگر بیدادگری کنی, در این جهان کامت تلخ خواهد 
شد و در آن جهان با آتش خواهی سوخت. 

کیقباداین سخنان را گفت و به سرای دیگر سفر کرد و 
از کاخ به تابوت رفت: 

بگفت این و شد زین جهان فراخ 

گزین کرد صندوق بر جای کاخ 
جهان را چنین است رسم و نهاد 
براردز خاک و دهدشان به باد 
به سر شد کنون قصه کیقباد 
ز کاووس باید که گیریم یاد 
کیکاووس و هوسرانی‌هایش 

پس از درگذشت کیقباد رادمرد» کیکاووس بر تخت 
نشست وکشوریآبادوثروتمنددید.به‌هرجاکه‌می‌نگریست» 
آفتاب و روشنی و شادی و گنج می‌دید. نخستین روزی که 
بر تخت نشست» فر مود بزمی شاهانه اراستند و رامشگران» 
بسیار رامشگری کردند و شادخواری‌ها کرد و چون از 
خویشتن بشد. به بزرگان گفت: 

آیا در سراسر گیتی شاهی باشکوه‌تر و فاخرتر و تواناتر 
از من هست؟ منم که از همه برترم. جمشید و بیوراسب و 
فریدون و منوچهر و کیقباد هرگز فرة مرانداشتند. 

همی خورد باده» همی گفت شاه 

ازو خیره مانده سران سپاه 

ازآن پس پیوسته به‌بزم می‌نشست وشادخواری می کرد 
و خود را می‌ستود. بزرگان و موبدان در کار آو شگفت‌زده 
بودند و کسی ژهره (جرأت) نداشت که او را بیدار کند. 
روزی که در دشتی خرم کنار جویباری زیبا به بزم نشسته 
بوده رامشگری آمد و گفت: از مازندرانم و چنگ و بربط نیکو 
می‌نوازم. کیکاووس فرمود رآمشگری کند. او چنگ بر 
بربط و چنگ کشید و ترانه‌ای چنان زیبا خواند که پرندگان 
ترانه‌سرا خاموش شدند و نسیم از رفتن ایستاد و به آواز ساز 
و بانگ زیبای او گوش سپردند. او چنین خواند: 


هميشه بر و بومش اباد باد 
هوا خوشکوار و زمین پر نگار 
نه گرم و نه سرد و همیشه بهار 
گلاب است گویی به جویش روان 
همی‌شاد گردد ز بویش روان(جان) 
دی و بهمن و آذر و فرودین 
همیشه پر از لاله بینی زمین 
چون کارش به پایان رسید» کیکاووس فرمود: 
اندیشه‌ای تازه در سرم پدید آمد. ما دير بازی است که دل 
به بزم و شادی نهاده‌ایم و از رزم دور افتاده‌ايم. باید سپاهی 
فراهم کنیم و به مازندران بتازیم. 
بزرگان این سخنان را فرخنده ندانستند ولی کسی 
یارای پاسخ گفتن نداشت. چون کیکاووس به خوابگاه 
رفت» کشواد و توس و گودرز و گیو و خراد و گرگین و بهرام 
انحمنی ساختند و با هم گفتند: 
زمین نابود خواهد شد. جمشید که دارای گنج و جام جم 
و انگشتری جادو بوده هرگز زهره نکرد به مازندران لشکر 
در انديشه مازندران نبو د. همه مامی‌دانيم آنجادلیرانی نامور 
و دیوهایی ترسناک دارد. چاره چیست؟ چگونه کیکاووس 
رااز این انديشة شوم دور کنیم؟ 
توس خردمند با بزرگان گفت: تنها چارة‌ما این است که 
شتابان‌تر از توفان» سواری به سوی زال فرهیخته و کهن 
سال گسیل کنیم تااوبیایدوبه کیکاووس جوان پندی بدهد. 
چون زال زرین کمراز انديشة کیکاووس آگاه شد. نیمی از 
ابی را که در دست داشت نوشید و نیم دیگر رابه پای گلی 
افشاند و شتابان به سوی بارگاه کیکاووس رفت. بزرگان به 
پیشواز او شتافتند و زال فر خنده بخت رانزد شاه بر دند. 
کیکاووس شانة او را بوسید و کنار خویش نشاند و 
فرمود: با دانایی و زور بازوی توست‌اگر شادمان و پیروزیم. 
شنیدم یکی نو سخن» بس گران 
ز تو پیش تر پادشا(ه) بودهاند 
که این راه هر گز نییموده‌اند 
با زور و زر نمی‌توان مازندران را فتح کرد. شمشیر و 
جنگجویان توانادر این نبرد هیچاند و اگر بروی» بسیاری از 
پهلوانان را به کشتن خواهی داد. 
کیکاووس جامی خون رز نوشید و فرمود: من از انديشة 
تو بی‌نیاز نیستم ولی تو می‌دانی که از جمشید و فریدون 
تواناترم. سپاه و گنجینه و دلاوری من از همه شاهان 
پیشین آفزون‌تر است. من به مازندران لشکر می کشم و 
هم پهلوانان و دیوهای آنجا را به بند خواهم کشید. 
تو همراه رستم» نگهبان ایران زمین باش تامن بروم و 
همه بزرگان و دلیران و دیوهای مازندران را به بند بکشم 
و پیش تو بیاورم. 


زال گفت: ای بزرگ! تو شاهی و ما فرمانبریم. هر چه 
می‌خواهی بکن. امیدوارم از کردار خویش پشیمان نشوی. 
من ودیگردلیران گوش به‌فرمانیم وهرگاه که دستور دهی 
با جنگجویان خود به پاریت خواهیم آمد. 
کیکاووس به زال بدرود گفت و زال زرین کمر با دلی 
اندوهگین و سری پرانديشه به سیستان باز گشت. 
لشکر کشی کیکاووس به مازندران 
بامداد آن روز کیکاووس از سپاهش سان دید و میلاد 
دلیر و دانا را جانشین خود کرد و فرمود: اگر دشمنی به 
ایران زمین یورش آورد از زال و رستم یاری بخواه که آنان 
روشنایی این مرز و بومند. 
سپس توس و گودرز را سالار سپاه خود کرد و در کوس 
(شیپور) دمیدند و به سوی مازندران رفتند. میان راه هر جا 
مرغزاری خرم و درختزاری نغز دیدنده تخت بزم آراستند 
و کیکاووس به شادخواری نشست. بزرگان و دلیران هیچ 
زهره نداشتند که با او بگویند هنگام رزم جای بزم نیست 
اما او دمادم خون رزان می‌نوشید و به رامشگران می‌فرمود 
رامشگری کنند.باری...رفتند و رفتند تابه مازندرآن نزدیک 
کح رژین 2۱ کوج رز ودلیر درمود: 
از میان دلاورانی که با ما آمده‌انده هزار کس که از 
دیگران تواناترند برگزین و پیش از من به مازندران لشکر 
بکش و میان راه هر کس را از پیر و جوان دیدی» بکش. 
می‌خواهم پیش از این که دیوها و دلیران مازندران اگاه 
شوند شهر آنان را بگیری و خون مردمانش را بریزی. 
گیوفرمان برد و به سوی مازندران تاخت: 
زن و کودک و مرد با دستوار (عصا) 
نمی‌بافت از تیغ او زینهار (امان) 
کشت و سوخت و غارت کرد و سرانجام به مازندران 
رسید و شهری دید مانند بهشت. 
به هر کوی و برزن فزون از شمار 
پرستار با طوق و با گوشوار 
پرستنده( کنیز نازار) زین بیشتر با کلاه 
به چهره به کردار تابنده ماه 
بتان بهشتند گویی درست ۱ 
به گلنارشان روی رضوان بشست 
به کاووس بردند از ان آگهی 
بدان خرمی جای و آن فزهی(باشکوه) 
کاووس شادمان شد و به گیو پهلوان پیغام داد: درود بر 
ان کس که گفت مازندران همانند پهشت است. ای کو 
دیرو فوا ا هه ما را رانغازت کو 
گیو یک هفته فرمان ود داستان این کشتار به شاه 
مازندران رسید واو بسی آندوهگین شد ودیوی را که سنجه 
نام داشت فرآخواند و فرمود: زود نزددیو سپید برو و به او بگو 
ایرانیان به مازندران لشکر کشیده‌اند و همه را کشته‌اند و 
همه جا را سوزانده و غارت کر ده‌اند. 
آمدن د یو سیید 
سنجه شتابان به جایگاه دیو سپید رفت. او در کنامی 
(غاری) که بزرگ‌تر از کوشکی(قصری) بود. آرمیده بود و 
چند گاو بربان کنارش گذاشته بود و نوش جان می کرد. 
سنجه زمین را بوسید و داستان ایرانیان را به او گفت. دیو 
سپید مشتی بر دیوارةٌ کنام کوفت و سنگی درشت را با 
دندان جوید و گفت: 





چنین پاسخش داد دیو سپید 
که از روزگارت مشو ناامید 
بیایم کنون با سپاهی گران 
یرم پی او ز مازندارن 
بگفت این و چون کوه بر پای خاست 
سرش گشت با چرخ گردنده راست 
برو به شاه مازندران بگو زود باشد که بیایم و ایرانیان 
را تار و مار کنم. این راگفت و چون کوه از جای برخاست. 
بلندی او چنان بود که از درخت‌هابالاتر بود.افسونی برزبان 
راند و سرش از ابرها فراتر رفت. ابری سیاه فراز سرش جای 
گرفت و به سوی لشکرایرانیان رفت واز آسمان سنگ‌هایی 
بزرگ برسرسپاهیان ایران باراند. سپاه گیو پراکنده شد وهر 
کس به سویی گریخت. کیکاووس تنها ماند و نالید و زارید 
که کاش پند زال زرین کمررا آويزة گوش می کردم. کاش 
به مازندران نمی آمدم. 
دیو سپید دوازده هزار نره دیو و مرد جنگی به مازندران 
گسیل کرد و ارژنگ دیو را سالار سپاه کرد و فرمود 
جنگجویان ایرانی را به بند کشیدند و گنجینه‌های سپاه 
آنان را تاراج کردند. کیکاووس با گروهی اندک به سویی 
گریخت و زود نامه‌ای به زال نوشت: 
ای زال گرانمایه! افسوس که سخن تو را نشنیدم. 
افسوس که به این جنگ بی سرانجام آمدم. همة مردانم یا 
کشته شدندیا گرفتار. گنجینه‌هايم به تاراج‌رفت.دیوسپیدو 
ارژنگ دیو در پی منند و چاره‌ای ندارم. به فربادم برس. 
زال چون این نامه را خوانده جامه بر تن درید و رستم را 
فراخواند و گفت: ای وای بر ما! ایران زمین به باد رفت. تو 
می‌دانی که بارها به کیکاووس گفتم به این جنگ نرو اما 
نشنید و رفت و سپاه را به باد داد. 
اینک چاره‌ای نیست جز آن که تو ببربیان بپوشی و به 
مازندران بروی و او را از چنگ دیو سپید رها کنی. 
رستم گفت: راه اینحا تا مازندران بسیار دراز است. من 
چگونه بروم و آورا رها کنم؟ اگر دیر برسم کیکاووس نابود 
خواهد شد... زال گفت: 
کیکاووس نماد ایران زمین است. اگر او را رها نکنی 
آبروی ایران خواهد رفت. تو بايد بروی. دو راه پیش روی 
توست. یکی دراز است و همان است که کیکاووس رفت. 
یکی نیز کوتاه است. تو از راه کوتاه برو گرچه پر خطر است. 
اگرازاین راه‌بروی‌هفت روزدیگر به مازندران خواهی رسید. 
برو و دل به يزدان بلند پایه ببند. او یاریت خواهد کرد. 
رستم گفت:ای زال زرین کمرادرست است که گفته‌اند 
خردمند به راهی نمی‌رود که جانش در خطر باشد ولی من 
می‌روم تا کیان ایرانیان پایدار بماند. چون بامدادشود خواهم 
رفت و از شیر و آژدها و دیو بیمی نخواهم داشت. سنجه و 
پولاد غندی و ارژنگ و دیو سپید را خواهم کشت. سو گند 
می خورم که تا همة ایرانیانی را که در آن دیار زنده‌انده رها 
نکنم از رخش فرود نخواهم آمد. 
چون بامدادشد»رستم جامه‌ای از پوست ببرپوشید و گرز 
و شمشیر و نیزه برداشت و بر رخش نشست: 
بپوشید ببر و بر آورد یال 
براو آفرین خواند بسیار زال 
رودابه نزد آنان آمدو گریست و گفت:فرزندم برو.یزدان 
جهان آفرین یاور توست. هر گاه نومید شدی وندانستی با 





دشمنان چگونه بحنگی نخست یزدان رایاد کن سپس مرا 
به یاد بیاور که تو را بسیار دوست دارم و هر روز تا باز گردی 
به پرستشگاه خواهم رفت و خداوند را نیایش خواهم کرد 
تا گزندی نبینی. 
رستم گیسوی مشک بوی مادر را بوسید و گفت: 
ای‌رودابةماهروی!اگربه این سفرمی روم برای دل خود 
نمی‌روم. تو می‌دانی که من و خاندانم خویشکاری (وظیفة) 
گران‌سنگی بر دوش داریم و باید کیان ایران زمین راپاس 
بداریم. کاری نیکو می کنی که مرا به یزدان می‌سپاری. 
این را گفت و به رخش مهمیز زد و شتابان به راهی رفت 
که هفت روز تامازندران راه بود و هر روزش خطری شگفت 
داشت. رستم از بام تا شام رخش را تازاند و رفت و رفت تا به 
دشتی رسید که پر از گور شکاری بود پس یکی از گورها را 
که فربه‌تر از دیگران بوده بر گزید وبارخش به سویش تاخت 
و کمند بر گردن گور افکند و به دامش آورد. سپس رخش 
را اسوده گذاشت تا بجرد و خود نیز به کار گور پرداخت و 
پوستش را کند و آتشی افروخت و گور را کباب کرد و خورد. 
چون سیر شد. بستری از نی و گیاه فراهم کرد و زین 
رخش رازیر سر گذاشت و خوابید. ان دشت نیزاری داشت 
که جایگاه شیری نر و درشت پیکر بود. 
چو یک پاس بگذشت درنده شیر 
به پیش کنام خود آمد دلیر 
چون پاسی گذشت و رستم به خوابی سنگین فرو رفت» 
آن شیر از لانة خود بیرون آمد و رستم و رخش را دید: 
نخست اسب را گفت باید شکست 
چو خواهم خود آید سوارم به دست 
اگربخواهم به آن سوار دست یابم نخست بایداسبش را 
بگیرم.پس به سو ی ر خش رفت. رخش بو ی |وراشنیدوبیدار 
شد. شیری دید خشمگین با چشمانی سرخ و دندان‌هایی 
تیزتر از دشنه. رخش از جای برخاست و سم بر زمین کوفت. 
شیر دندان نمایاند و به سوی رخش جهید. 
OO‏ 
چون قصه به اینجا رسید» افسانه پرداز شما نیک 
اندیشان و نیکو گویان لب از سخن فرو بست. هفتة آینده 
داستان سفر رستم را به مازندران خواهم گفت. سفری که 
به هفت خان (خوان) رستم مشهور است. 
آیاآن شیر خشمگین رخش را خواهد کشت؟ 
معلوم است که نه. رستم و رخش به این سفر خواهند 
رفت و افزون بر شیر با آژدها و زن جادو و طوفان و اولاد و 
ارژنگ و دیو سپید روبه رو خواهد شد. هر یک از این ماجراها 
شنیدنی و زیباست. او از این پس گرفتار هوسرانی‌های 
کیکاووس است و پیوسته باید به یاری این شاه هوسران 
9 
افسانه‌های اساطیر ی مابا رستم و افراسیاب و اسفندیار 
و سهرآب و سیاوش رنگ و بویی بسیار زیبا می‌گیرد. 
امیدوارم بخت یاری کند و بتوانم این فصه‌های فاخر 
را برایتان بگویم. تا هفته‌ای دیگر به برآمدن خورشید و فرو 
رفتنش نگاه کنید و ماه را که قندیل درخشان شب‌های 
ماست» دوست بدارید و شب را بیدار باشید و بوی شب‌بوها 
و بانگ شباهنگ‌ها و پرواز شب‌پرها و شبتاب‌ها راستایش 
کنید و به آواز شباهنگ گوش بسپارید. 
ادامه دارد 
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هترود 


ده صد ای عقل و دین گه 


شش ذحی دهد 


۵ ذبلئون 


رمز مو نیت هرما ان 








شدم. دارای دو فرزند دختر و پسر هستم. دخترم تحصیلات 
دانشگاهی‌دار دوازدواج کرده‌است.دونوه‌هم از او دارم.پسرم 
حقوق سیاسی خوانده و دکترا دارد. خودم هم دانشگاه پلیس 
را گذرانده‌ام و چند سال پس از انقلاب با درجه سرهنگی 
نیروی انتظامی به افتخار بازنشستگی نائّل شدم. همسر 
بسیار خوبی دارم و به دلیل محبت‌ها و مرارتها و جان نثاری 
دارم. آمیدوارم بتوانم ذره‌ای از زحمات ایشان را جبران کنم. 
گوشم در ٦‏ سالگی شکست 
داستان آن نیز چنین بود: روزی همراه مادرم برای سوار 
شدن خط ۱۸و رفتن به بلوار کرج در انتظار آتوبوس بودیم. 
اتوبوس از راه رسید و همه بدون تو جه به هم با زور برای سوار 
شدن از هم سبقت می گرفتند. در همین اثناضربه سختی به 
گوشم خورد که از خود بی خود شدم و از شدت درد سخت به 
خود پیجیدم. وقتی آبها از آسیاب افتاده یک گوش شکسته 
و متورم برایم بجا ماند و زمانی که قدم به دبستان گذاشتم 


یادی از منصور مبدی زاده. یل بزر ک کشتی ایران در سالہای گذ‌شته 


میدی زاده: و ماجرای بدشانسی در نو کیو 


داود غرانوش 


یعنی چه و شکستن گوش چه معنایی دارد. 


توپ والیبال 

تحصیل در دبستان را در مدرسه نوبنیاد تهران آغاز 
کردم که بین شاپور و آمیریه قرار داشت و همان جایی که 
کشتی گیر بزرگ ایران عباس زندی مرشد و مراد جماعت 
کشتی‌گیر بود. البته قبل از کشتی» والیبال را خیلی زود 
شناختم و تا زمانی که هوا روشن بود با توپ و تور در جدال 
بودم وشبها توپ ربا وازلین چرب می کردم تا ترک برندارد. 
وقتی گواهینامه ششم ابتدایی را گرفتم» یک ساعت اندیکتا 
به من جایزه دادند و وقتی وارد دبیرستان آبومسلم شدم» 
فساد اجتماعی چنان زیاد بود که خانواده ها بچه‌ها را به 
ورزش تشویق می گردند. 

باشگاه فردوسی 

باشگاه فردوسی نزدیک محله ما و در دید چشمانم 
بود و پدرم چون شناخت خوبی از آقای عنایت‌الله ضیایی 
مدیر آن باشگاه داشت. مرا برد پیش او. در آن موقع کشتی 
ایران در جهان و آسیا و خصوصاً در کشور موقعیت ویژه‌ای 
داشت و مخصوصاً دیدن عباس زندی مانند خیلی‌ها مرا 
به کشتی جذب کرد. سال ۱۳۲۳ سالی بود که کشتی 


کشتی گیران آزاد و فرنگی ایران در مسابقات جهانی ۱ ۱۹۶ یو کوهاما: نصراللّه سلطانی‌نژاد (نقره)؛ سیف پور (طلا)» حمید تو کل (برنز)» صنعتکاران (طلا)» حبیبی 
(طلا)» مهدی زاده (طلا)» تختی (طلا)؛ نوری (پنجم) فرنگی کاران: پذیرایی» حسن رجبی, رضا قلیج خانی (برنز)» ابر اهیمیان محمد عرب. عباس گلمکانی. مربیان: 


حبیب الله بلور و علی غفاری 
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ایران از مسابقات جهانی ۱۹۵۴ تو کیو ۲ مدال طلا و یک 
مدال نقره به ارمغان آورده بود و همین موفقیت بزرگ تب 
کشتی گرفتن رانزد جوانان مضاعف کرد. شادروان سیدتقی 
اشراق و علی عرب‌زاده مربیان آن زمان باشگاه فردوسی 
بودند و تمرین کردن من آغاز شد. آغازی که پایانی برای 
ضربه برات کلندون 

تحصیلات خود را در رشته ریاضی در دبیرستان حکیم 
نظامی به پایان رساندم که سال ۱۳۳۵ فرا رسید و من با ۷٩‏ 
کیلوگرم وزن و تمرینات فشرده قهرمان باشگاهها شدم. 
اسدالّه کلیان آخرین حریفم بود که برتری مرا پذیرفت. 
ولی در یک مسابقه باشگاهی توسط اصغر دوقیان 7 که 
فرنگ ی کار بود "ناگهان بافن برات کلندون ضربه فنی شدم 
و این شکست برایم یک شوک بود و سخت در کارم تأثیر 
گذاشت: در همین اوضاع‌ن اخوال بود که از رما تی 
سروری در استانبول "طلای ۱۹۵۷ -بسیار شاد شدم.چون 
آقانبی با شجاعتش, با نوع و فرم کشتی گرفتنش وبا استوار 
ایستادن روی تشک کشتی» برایم خیلی آرزشمند بود. 

فنون خجسته پور 

در سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۸ برای آنکه بیشتر و بیشتر 
با راز و رمز قهرمانی آشنا شوم» همه حرکات محمدعلی 
خجسته پور رازیرنظر داشتم و تکنیک والای اورآمی‌ستودم 
و تلاشم این بود که راز ورمز فهرمانی را بیشتر از او ید 
بگیرم. یادم می‌آید با وجود ارادت من به اوء یک بار که 
در خاک نبی سروری نشسته بودم» نهیب خجسته‌پور به 
سروری و هشداری که به او داده سروری را واداشت که از 
سمت چپ فن بارانداز راروی من اجرا کند. به خاطر همین 
یادآوری من مقابل آقانبی شکست خوردم و خجسته‌پور به 
من هشدار داد که بایدرآه‌افت خودرآپیدا کنی و قوی وقوی‌تر 
شوی تا... و من این راه را پیدا کردم و بعد از حادثئه شکست 
بازیهای المپیک رم مقابل توماس نیوزیلندی هر گز در هیچ 
مسابقه‌ای مقابل هیچ حریفی شکست را به چشم ندیدم. 


مربیان من 
حدود ۱۳ سال قهرمان ایران بودم و در جمع بزرگان 
کشتی و کم باخت‌ترین آنها. پیش از اینکه همراه تیم ملی 
به سفرقبل آزآلمپیک رم‌بروم با باشگاه پو لاد و حسین رضی 
خان به تر کیه رفتم.در همان سفر بود که با احمد آئیک ترک» 


که سرباز بوده مصاف دادم و او رادر کشورش شکست 
دادم. بعدها وقتی سر از باشگاه پو لاد درآوردم با حاج 
عبدالحسین فیلی آشنا شدم. یکی از هنرهای بزرگ 
ان مرحوم سازندگی بود. او «پدر کشتی ایران» لقب 
گرفت. یادش گرامی باد. وقتی قهرمان جهان شدم 
- به سال ۱۹۶۱ نزد مرحوم حبیب الله بلور و عبدالله 
خان مجتبوی به سالن دارالفنون رفتم. از هر دو استاد 
بزرگ فراوان آموختم‌واینآقابلوربود که تاثیرفراوانی 
روی کشتی من و دیگران گذاشت چون و معتقد بود با 


نبی سروری تمرین کن. 
همه منتظر باخت من بودند! 


| 
روی تشک کشتی ثانیه شماری می کردند. همه 
منتظر بودند که من در کشتی به سرنوشت رم و تو کیو 
دچار شوم و زمانی که در نخستین دیدار دچار مشکل 
قلبی شدم و راهی بیمارستان» اجازه ندادند حتی تیم کشتی 
و کشتیگیران به عیادت من بيایند. تنهااملاقات کننده من 
دکتررهنوردی دبیر کل وقت المپیک بود که از جنس ورزش 
و قهرمان جهان بود. وقتی از مکزیک برگشتم» هیچ کس 
سراغمنیامد» انگا رنه انگار من سه بار قهرمان جهان شده‌ام» 
دو بار عضو تیم قهرمان جهان بوده‌ام و کاپیتان تیم ملی 
کش ادنو سال ۱۹۷۲ که سید میک حادم رک 
فدراسیون کشتی شد او سراغم آمد و من پیشنهاد دادم که 
از صنعتکاران هم باید استفاده شود و چنین شد که منصب 
سرمربیگری به من و صنعتکاران رسید. 


مجدداً قهرمان جهان شدم 

سال ۱۹۶۲ میلادی فرارسید و قرار شد تیم ملی کشتی 
ایران در مسابقات جهانی (۱۹۶۲) تولیدوی آمریکا حضور 
یابدومن‌هم‌دروزن ۸۷ کیلوگرم جزو ملی‌پوشان بودم.ابتدا 
روبه‌روی‌روبرت استیکل کانادایی‌قرا رگرفتم واوراشکست 
دادم. از پرودان گارچف بلغاری هم بردم و گزاهوئلوئسی 
مجاری سد راهم شد که او را هم شکست دادم. سپس با 
به دور چهارم گذاشتم که در این دور فرانسیسکو بولای 
اهل رومانی را با امتیاز مغلوب کردم و برای کشتی بعد 
روبه‌روی بوریس گورویچ ایستادم که برنده سه طلای 
جهان و المپیک بود. او هم مغلوب من شد. کاوانوی ژاپنی 
ششمین حریف من در راه صید طلا بود که حریف من نشد. 
هفتمین حریفم حسن گنگور ترک دارنده شش مدال طلاه 
نقره و برنز جهان و المپیک بود. آن زمان مثل حالا نبود که 
با برگزاری سه کشتی به فینال برسی و با چهار تا مسابقه 
مدال بگیری. خلاصه کشتی من با گنگور مساوی شد که 
باهمین تساوی من می‌توانستم فهرمان جهان شوم چون 
گنگوربا کاوانوی ژاپنی مساوی کرده‌بود.بنابراین باتساوی 
مقابل گنگور مجدداً قهرمان جهان شدم. 


طلای بو کوهامای ۱۹۲۱ 
سال ۱۹۶۱ میلادی قرار بود مسابقات کشتی قهرمانی 
جهان در یوکوهامای ژاپن برگزار شود و من نیز جزو 
کشتی‌گیران اعزامی ایران بودم. دور اول در (۷۹ کیلو) با 
راسل کامیه‌ری آمریکایی به خاطر کاهش وزن فراوان 
مساوی کردم. سپس گورام گوبه‌جیشویایی از شوروی را 
شکست دادم. یان کورمانیک از چکسلواکی را در دور بعد با 





منصور مهدی زاده که ۲مدال طلای جهانی بر سینه زد» بر تمامی حریفان خارجی خود پیروز 


شد. او در اینجا با لنگ حریف سوئدی خود را به خاک می‌نشاند 





ضربه فنی بردم و اسماعیل آوغان رانیز شکست دادم. هانس 
آنتونسون سوئدی را هم در دور بعد از پیش رو برداشتم. 
آخرین حریفم در این وزن برای تصاحب مدال قهرمانی 
گزاهوئلوئسی مجاری بود که با یک تساوی در برابر آوبه مقام 
قهرمانی رسیدم۰ درحالی که بسیاری در دستگاه ورزش آن 
زمان ایران اصلاً دوست نداشتند تیم ملی ایران به ژاپن برود. 
اما ما به یوکوهاما رفتیم و با ۵مدال قهرمان جهان شدیم. 
بدشانسی 

درمسابقات‌جهانی ۱۹۶۲ صوفیه بلغارستان» که بامربیانی 
چون علی غفاری و نبی سروری حضور یافته بودیم» من بدون 
باخت به مقام سوم رسیدم. یعنی در مسابقه ماقبل نهایی که 
منجربه بیرون رفتنم از دور مسابقات شد با پیروزی با امتیاز بر 
آناتولی آلبول از شوروی واحمد آتیک از تر کیه امتیازات منفی‌ام 
به شش رسید اما به خاطر تساوی با حریف چغر همیشگیام 
یعنی فرانسیسکو ہو لا از رومانی برنز گرفتم. تیم ایرآن با برنز 
من و نقره سیف‌پور با ۱۳/۵ امتیاز پنجم شد و... شکست تیم 
قهرمان جهان دو پیامد مهم درپی داشت: استاد حبیب الله بلور 
از ریاست فدراسیون کشتی خلع شد و اداره کشتی به سرگرد 
آهن‌چی سپرده شد. او قبلً دبیر فدراسیون بود. 


و 


تو کیو و جهانی منچستر انگلستان یک برنز و طلا برای 





مسابقات جهانی تولیدوی ۱۹۶۲ -منصور مهدی زاده» دستش توسط داور 


مقابل یکی از حریفان قدرش به عنوان پیروز بالا رفته و صاحب مدال طلا شد. 





ایران صید کردم. در توکیوی ژاپن من یکی از کسانی 
بودم که مقتدر ترین کشتی‌ها را گرفتم اما چهارم شدم. 
من با غلبه بر دارنده مدال طلا (پرودان گارچف) و 
برنده‌مدال نقره (حسن گنگور ترک» بوریس گورویچ» 
احمد آتیک گزاهولوسی» آناتولی آلبولء آنتونسنون» 
تر ششک نو لا و... ند شانسی ا ورام ما در متسر 
جبران کردم و طلا گرفتم» چگونه: در این جا حالا 
انگیزه‌ام برای صید طلا هزار برابر شده بود. ابتدا 
گورسوی ترک را مغلوب کردم. سپس دستم در برابر 
بوگدان لهستانی بالا رفت» کارل آندرسون سوئدی 
سومین نفری بود که ضربه فنی اش کردم. تونومورای 
ژاپنی حریف بعدی من بود که او را نیز با شکست 
روانه کردم. آخرین حریفم فرانسیسکو بولای اهل 
رومانی بود که نمی‌خواستم در این مسابقه رسک 
کنم. بنابرین تساوی حسابگرانه مقابل او سومین 
طلای سکوی نخست جهانی را برایم به ارمغان آورد. 
من و تختی در تهران قربانی شدیم 

من قبل از حضور در تو کیو به دلیل همجواری و ارتباط 
دائم با مرحوم شادروان تختی مورد غضب مسوولان وقت 
قرار گرفتم و به عنوان نمونه از من که در سالهای ۱۹۶۱ 
۲ و ۱۹۶۲ بی‌شکست دو مدال طلا و یک مدال برنز 
برده بودم خواستند ۱۲ کیلو گرم وزن کم کنم تابا سیاوش 
تیموری - که نه عنوان و مرتبه‌ای داشت و نه کشتی گیری 
مستعد و آینده‌ساز بود 7 کشتی بگیرم. مسوولان وقت 
می‌خواستند بااین کار به من ضرب شست نشان دهند و مرا 
از نظر روحی در منگنه قرار دهند. بله زمین و زمان دست به 
دست هم داد تا من و شادروان تختی بی‌مدال از المییک به 
وطن بازگردیم و آنها به خواسته‌شان برسند. 

سه المپیک نا کام 

در سه آلمپیک (رم توکیو و مکزیکو ۱۹۶۸) کشتی 
گرفتم ولی هیچ مدالی بر سینه‌ام ندرخشید. درحالی که در 
قبل و بعد از المپیک سه مدال طلای جهانی و یک برنز آن 
هم بی‌شکست بر گردنم می‌درخشید و مشخص شد که 
هیچ چیز از فهرمانی المپیک کم ندارم. در المپیک رم اسیر 
بی‌تجربگی خود شدم و در برابر توماس نیوزیلندی درحالی 
ضربه فنی شدم که صاحب امتیازات بسیاری بودم. 


پرچم را گرفتند 

بازیهای المییک مکزیک فرارسید. همه کشتی گیران 
ایران در این المپیک می‌خواستند تلافی شکست تو کیو 
را سرلوحه کار و تلاش خود قرار دهند. بازگشت محدد 
داده بود. کسی به فکر ما قهرمانان نبود» در این المییک 
پرچم را از تختی بزرگ گرفتند و کشتی ما اسیب‌پذیر به 
میدان نبرد رفت. ( زمانی هم به فرمان کسی پرچم ایران 
رااز من در مسابقاتی برون مرزی گرفته بودند که هرگز او 
رانمی بخشم) کشتی گیران شحاعانه جنگیدند اما رفاقت 
مدال طلا مال من بود. مرحوم تختی را پای کرسی افتخار 
قربانی کردند! 


بقبه در صفحه ۵ ۶ 


سم 7 
7 ان ۸۸ 44 الاعات ل 


پول غلاع مر د عاقل است و ار داب مر د 


۱ 


حمق 


9 مٹل آلمانی 








نمونه شعر کلاسیک 
شت 
باز عشق آمدو آتش به دل و جانم زد 
خنده بر سوز دل و دیده گریانم زد 
من که دامن ز غم عشق کشیدم همه عمر 
آتش این شعله سوزنده به دامانم زد 
پرتو چشم سیاه تو به اشکم افتاد 
برق این شام سیه. خنده به بارانم زد 
اشک عشق آمد و گلهای امیدم بشکفت 
خیمه این ابر بهاران به گلستانم زد 
غم عشق امد و در خلوت دل جای گرفت 
پرچم شادی خود بر دل ویرانم زد 
همچو رگبار بهاری که به دریا ریزد 
عشق, خود را به دل غرقه به طوفانم زد 
از غم و درد توای عمر چه کم داشت دلم 
باز درد دگری امد و بر جانم زد 
همچو خورشید که در آینه‌ای جلوه کند 
برق رخسار تو بر دیده حیرانم زد 
ابوالحسن ورزی 
دمونه شعر نو 
نکوین 
2 
سپید پوشیده بودی با سیاه؟ 
نمی‌دانم 
تنها به خاطرم هست 
خاکسترم بوی محشر داشت 
ونبض غزل 
مثل دردی خوشایند 
زیر پوست زبان» ورم می کرد 
نیم ساعتی بعد از ازل را 
نشان می‌داد... 
در نخستین شب مرگ 
سپید پوشیده بودی یا سیاه؟ 
یک ربح به آبدیت را 


نشان می‌داد 


۷۳۱۳/۷۳/۲۳۷ 





۰ Cla 
ها فک راز زب نظر: محمدرضا مدیزاد.‎ 


دفتر خیال 
در آخرین غزلم انعکاس نام تو کم شد 
هزارمین غزلم شکل اولین غزلم شد 
پراز ملال و ز ارایه نگاه تو خالی 
به جای نامه دل واژه نامه‌ای سرهم شد 
غمی به جای تو دیشب نشست در دل شعرم 
و باز دهن پریشان که شرمسار قلم شد 
رسیدن اول راه مسافران توء اما 
مسافر غزل من اسیر جاده غم شد 
نه اشتباه نوشتم! همیشه مال منی تو 
ببخش در غزل من رقیب تازه علم شد 
مچاله شد ورق دیگری ز دفتر شعرم 
وبرگ دیگری از دفتر خیال تو کم شد 
مهدی دانش -اردبیل 


خوبم بدم 
یکباره لالم کن ای عشق 
بی‌قیل و قالم کن ای عشق 
وقتی که من روبرآهم 
بی‌اعتدالم کن ای عشق 
یا فرصتی ده برویم 
یا پایمالم کن ای عشق 
گاهی گلآلوده‌ام کن 
گاهی زلالم کن ای عشق 
هم نیست کن هستی‌ام را 
هم بی‌زوالم کن ای عشق 
eA‏ 
اینک حلالم کن ای عشق 
... مثل «افق » بی خیالی 
فکری به حالم کن ای عشق 


تقد یم به قیصر امین پور 
کوچه‌های آفتابی 
این انحنای روج n‏ 
ارمیده در اسمان گتوند 
ببین چه خوب می رقصاند 
برگها را در پاییزی که از هم دور می‌شدیم 


انگار صداست که می‌آید 
صدای باران گریستن 
از کسی که در باد می‌رفت و می‌گفت 


آمروز ترانه می‌شوی در گوش 
وفردا 
بهانه می‌شوی 
در کوچه‌های افتابی 
اصغر رضایی گماری - شهرستان گتوند 
سه دوبیتی از غلامرضا پیرانی - آبدانان 
ای دل 
چه احساس غریبی داری» ای دل 
فرازی و نشیبی داری ای دل 
گهی پاییزی و زردی» گهی هم 
بهار دلفریبی داری ای دل 
بهانه 
دلت لبریز از شعر و ترانه است 
بهار چشمپایت جاودانه است 
برای دیدنت مثل هميشه 
دلم در جستجوی یک بهانه است 
عروب 
دلم همواره همرنگ غروب است 
تمام عمر در چنگ غروب است 








نقد یم به 
امام رضا(ع) 
گل تباران 
ارگاهت جلوه گاه طارم مینا رضا 
آستانت آسمانی کهکشان آرارضا 
مهراز ماه جمالت چشمه‌ای گیتی فروز 
ماه از مهر رخت آیینه‌ای رخشا رضا 
گل تباران مست از بوی دل او یز تواند 
ای نسیم گلشن کویت طراوت‌زارضا 
ساکنان کوی شوقت واله و شیدارضا 
چرخ مینایی خبر دارد که در مهتاب شوق 
ژاله می بارم مدام از دیده چون مینا رضا 
واصلان آستانت از دو عالم بی‌نیاز 
عارفان را بارگاهت قاف استغنا رضا 
نارسا طبعم نیارد گفت وصفت را که ھ ۵ 


شعر (صائم) قطره و آوصاف تو دربا رضا 
صائم کاشانی 





جات کی کی 


غلامعلی چریکی -گچساران 
۱-اختلاف نسخ در یک دیوان شعر 





دا 8 


ا کال ۰۰ ری ود ۰ تال ۰ 


گاهی هم وزن رعایت نشده بود: 


مثل کبوترها رها 
می‌شود قفل قفس باز عاقبت 
می کنم یک روز پرواز عاقبت 
آسمان نیلگون را سربه‌سر 
باز می گیرم به زیر بال و پر 


چون کبوترهای وحشی هر پگاه 


صبح از باغی به باغی می‌روم 
شب پر از عطر اقاقی می‌شوم 
ظهرها لم می‌دهم در پای بید 


عصرها لبریزم از عشق و امید 
اینچنین آفسرده و بی‌همنفس 
کز نخواهم کرد دیگر در قفس 
هر کجا گل بود جاری می‌شوم 
در هوای گل قناری می‌شوم 
می شکوفد نغمه تر بر لبم 
صبح روشن می‌شود آخر شیم 
لانه خواهم ساخت در یک کوچه باغ 
دم به دم می گیرم از گلھا سراغ 
دور از چشم بد صیادها 
می‌شوم مثل کبوترها رها 
دل رها از رنج دیرین می‌شود 
زندگی آن روز شیرین می‌شود 
محمد رحیمی -رامهرمز 





و فرو ریخت خون عشق 


وبررسی آنهامی‌پردازنه درنهایت 
یکی از کلمات یاعبارات مورد اختلاف 
درنسخ رابه سلیقه و علم خودشان 
انتخاب کنند. 

۲-نادر نادرپور سالها قبل چشم از 
جهان فرو بسته است 

حسین در خشنده‌فر -؟ 

شعر «آب باده خاک آتش» با کمی 
جرح و تعدیل قابل چاپ در جوانه‌های 
ادبی بود اماتر جیح دادم این کار توسط 
خودتان صورت گیرد. تعابیری چون: 
می‌نشینم سوی ذهن آسمان 

و: 

تابرویانم ز تن صد باغها 


می‌دهم بر باد تمام یادهاء احساسپا 1 
و 
٠ 5‏ : زه ناله‌ای 
موج گردم‌زنم بر ماسه‌های داغ و ِ" 
* بی 
ر 
TN‏ در خودم 
رحیم کوچکی -ابدانان 


شمابهترازای و و 


چون‌هم‌باوزن وقافیه آشنایید» هم آتش 
وتمرین‌راجان ی کارا ۱۳۰ روح اهورایی 

مطالعه غافل نشوید: ا 
شب شد و پیداشده‌دردنهانم چه کنم. . بسوزان 

آتش سودای‌توافتاده به جانم چه تا خلود سبز روحم را 
کنم چونان عبور ابرآهیم 
خضو غق 2 2 ازواژه آتش 


می شود 


زهراملاابراهیم -اصفهان 


ببینم . . 
نورالله خواجات - اهواز 


امروزیافردا 
من می‌روم آری»همین آمروز با فردا 
دلشوره اینکه چه خواهد شد؟ چرا...؟ آی...؟ 
پشت مرا خم کرد و هم انداختم از پا 
دست از سر من برنمی‌دارد چرا دنیا!؟ 
من حاصل جمع تمام خنده‌ها بودم 
حالا شدم محموعه تفریق‌ها... منها 
دیوان قلبم را که می خوانید بی‌تردید 
در صفحه‌هایش زخمهایم می‌شود پیدا 
بر زخمهايم هی نمک پاشیده‌اند اینجا! 
این دور و بر مردم قفس را خوب می‌سازند 
-حتی برای هق هق پروانه‌ای تنها!- 
من می‌روم آری» همین آمروز یا فرد... 
مائده بحیی پور - بابل 











می شناسم 


وی ۱ هیچ کس را 
سیم می‌ورد نمی‌شناسم 
بره‌ها می چرند نه آن سایه‌ای را که 
و هنوز ا 
خورشید می درخشد ا اک 
من بغضهایم راجدامی كنم قلا آمده 
۰ من خانه‌ای را 
ر ر ه 
می‌شناسم 

دلم نمی خواهد پلک‌هايم ختان را 

E بر‎ ۱ 

0 : 
ا و پنجره‌ای را 
فرشته عموزاده - تهران که به من جان داده 


منوجهر اتشک -رشت 


ت 
Rp: 1‏ میات ا 
ا 


هیچ حالی از ذنمایی و ہے دناھی ر ای دشر دشوار ار و سھمنا ک و 


۰ 
مه 


مه 


© ححلای 


خا طرات یک روزنا مه فروش 





در آذر ۱۳۲۱ نان کمیاب بودوفریاداعتراض مردم به 
آسمان رسیده بود بنابراین ادارةٌ غله و نان وادار شد نوعی 
نان ماشینی به نام نان سيلو تولید کند که آرد نامرغوبی 
داشت و پس از ساعتی مانند آجر سفت و سخت می‌شد. 

قیمت این نان چهار قران بود که در چند فروشگاه 
اختصاصی فروخته می‌شد و چون تهیة آن برای 
خانواده‌های کم‌درامد مشکل بود» یکی از نمایندگان 
مخالف دولت در همین زمینه در مجلس شورای ملی 
سخنرانی کرد و مردم در ۱۷ آذر ۱۳۲۱ به خیابان‌ها 
و میدان بهارستان ریختند و عليه دولت احمد قوام 
(قوام‌السلطنه) تظاهرات کردند. 

پس از این حرکت. همة روزنامه‌ها بیش از چهل 
روز توقیف شدند. در پی این تعطیلی» ادارة انتشارات و 
تبلیغات روزنامه‌ای به نام اخبار روز چاپ کردو مسوّولیت 
توزیع آن را به حاجی محمد سقازاده واگذار کرد. با این 
که من هنوز به سن قانونی نرسیده بودم و مجوز فروش 
نداشتم حاجی سقازاده چند روزنامهة انگلیسی و فرانسه 
از جمله «دیلی نیوز» و «ژورنال دوتهران» به من داد 
که بفروشم. 

روز اول به خیابان اسلامیول رفتم که در بیشتر 
کافه قنادی‌های انجا افسران و درجه‌داران امریکایی و 
خلبان‌ها و چتربازان فرانسوی رفت و آمد می کردند. 

آنها برای هر روزنامة دوریالی» گاه پنج و حتی ده ريال 
به من می‌دادند. روزی یکی از دوستانم پیشنهاد کرد که 
صبح‌هابه کمپ‌سربازان آمریکایی‌بروم‌وروزنامه‌هایم را 
انجابفروشم. این کمپ بالاتر از اسپریس جلالیه (میدان 
اسب‌دوانی) بود. یعنی دو کیلومتر بالاترازآب کرج.امروز 
در محل کمپ آمریکایی‌ها خوابگاه دانشگاه تهران قرار 
دارد که به آن «کوی» می‌گویند. بگذریم... 

روز بعدبه میدان بیست و چهار آسفند(میدان انقلاب) 
رفتم تابه کمپ بروم. هنوز به آب‌نمای کرج نر سیده بودم 
که درشکه‌ای دیدم با سه مسافر که سرباز امریکایی 
بودند. من با بار سنگین روزنامه‌ها پشت درشکه آویزان 
شدم. درشکه‌چی چند بار شلاقش را حواله من کرد اما 
کیسه روزنامه‌ها را مقابل صورتم گرفته بودم تا شلاق 
به صورتم نخورد. سرانجام به مقصد رسیدم و از پشت 
درشکه پایین پریدم و به طرف کمپ رفتم. 

ام پی (دژبان) پرسید چه کار داری؟ یکی از روزنامه‌ها 
را به او دادم و با زبان بی‌زبانی از او خواستم اجازه دهد 
به داخل بروم تا روزنامه‌هایم را بفروشم. او با سر اجازه 
داد و من داخل شدم. وقتی به اولین چادر رسیدم» یک 


املاعات کل 1 r‏ رد۳۳۹۵ 


روزنامه‌فروشی در کمپ آمریکایی‌ها 


نفر از چادر بیرون آمد. روزنامه را به او نشان دادم و گفتم 
دیلی‌نیوز. نگاهی به من و روزنامه انداخت و آن را گرفت 
و به چادر رفت. کمی بعد همراه کسی بیرون آمد و دو 
روزنامة دیگر گرفت و یک اسکناس یک تومانی به من 
داد. گفتم پول خرد ندارم تا بقیة پول شما را بدهم. آنها 
که فارسی نمی‌دانستند» خنده‌ای کردند و به چادر رفتند. 
خواستم بروم ولی یکی از آنها بیرون آمد و یک بستة 
شکلات به من داد که تا ان زمان ندیده و نخورده بودم 
و به من فهماند که هر روز برایش روزنامه ببرم. از این 
معامله خیلی خوشحال شدم چون وضع اقتصاد کشور 
بسیار خراب بود و افراد ضعیف جامعه زندگی خود را به 
سختی میگذراندند. من سراغ چادرهای دیگر رفتم و 
همه روزنامه‌هارافروختم و اضافه بر پول روزنامه‌هامبلغی 
هم انعام و چند بسته شکلات گرفتم. 

هر روز به آن کمپ روزنامه می‌بردم و درآمد خوبی 
داشتم. البته کار اسانی نبود حتی یک بار از دست یکی از 
سربازان مست آمریکایی کتک مفصلی خوردم که برای 
طولانی نشدن این داستان» حاشیه‌ها را تعریف نمی کنم. 
اما یکی از ماجراهای آن روزها را نقل می کنم تا بدانید با 
وجود کمبودنان برای‌هموطنانمان»آمریکایی‌هادرایران 
چه رفاهی داشتند. 

روزی که به کمپ رفته بودم. یکی از آمریکایی‌ها 
را دیدم که مقداری نان سفید و تازه را در ظرف نان 
خشک انداخت. آهسته رفتم و نگاه کردم و دیدم آنجا چند 
بشکهة مقوایی بزرگ هست که داخلش صدها نان بولکی 
(ساندویچی) و مقدار زیادی کنسرو باز نشده و بسته‌های 
کالباس هست که همه را دور ریخته‌اند. 

باورتان نمی شود... ولی هر روز آنجارانگاه‌می کردم و 
می‌دیدم روزانه مقدارزیادی‌نان و کالباس وخوراکی‌های 
دیگر را دور می‌اندازند. سربازان آمریکایی آن همه نان 
و خوراکی سالم را اسراف می کردند درحالی که مردم 
خودمان برای خوردن تکه‌ای نان در تنگنا بودند. دلم 
می‌خواست آن نان‌ها را بردارم و بین مردم تقسیم کنم 
ولی غیرتم قبول نمی کرد که ته‌ماندة سفرة آنهارابه مردم 
بدهم. بگذریم... 

روزی مثل همیشه به کمپ رفتم تا روزنامه بفروشم 
ولی مرا راه ندادند. حس کردم اوضاع غیر عادی است. 
علت را پرسیدم. یکی از مأموران ایرانی که همان روز به 
انجا آمده بوده گفت دیروز پسر نوجوانی هنگام گذشتن از 
زیر سیم‌خاردار بر اثر انفجار مین کشته شده. گمان کنم 
او رفته بود تا کمی نان بردارد و شکم گرسنة خانواده‌اش 
راسیر کند. چه دردآور بود... ایرانی‌ها در خاک خودشان با 

باناراحتی به شهربر گشتم و دیگر به کمپ‌نرفتم. از روز 
بعد تااواخر شب در خیابان‌های لاله‌زار و اسلامبول واوایل 
خیابان سپه در ایستگاه آتوبوس‌ها روزنامه می‌فروختم. 

گاهی هم به کافه قنادی‌های خیابان اسلامبول 





می‌رفتم. کافه رستوران شمیران که مقابل سفارت 
انگلیس» بین خیابان منوچهری و اسلامبول بود. 
تلفن‌هایی با سیم‌هایی بسیار طولانی داشت و اگر کسی 
به آنجا زنگ می‌زد و یکی از مشتری‌ها را می‌خواست. 
گارسن‌ها روی مقوایی که به چوبی وصل بوده اسم آن 
مشتری را می‌نوشتند و به همه نشان می‌دادند تأمشتری 
یاد شده اسم خودش را ببیند و به گارسن اشاره کند. 
گارسن هم تلفن را پیش آو می‌برد. البته‌این کار هزینه‌ای 
هم داشت. 

در کافه قنادی فردوسی که به کافة موسیو سبیل 
معروف بودبانویسندگانی چون رسول پرویزی»جهانگیر 
تفضلی مدير روزنامه ایران ماءدکتر انورخامه آی‌نویسنده 
روزنامه رهبر ومردم ایرج اسکندری مدير روزنامه رهبر» 
عباس شاهنده مدير روزنامه فرمان, انجوی شیرازی 
مدیرهفته‌نامه آتشبارشرق ودههانویسنده‌سرشناس آن 
دوران و هنرپیشگانی چون عبدالحسین نوشین» حسین 
خیرخواه خاشع» محمدعلی جعفری» مصطفی اسکوئی» 
مجید محسنیء حمید قنبری پرویز خطیبی طنزپرداز و 
مدير هفته‌نامه فکاهی حاجی‌باباو برادران توفیق آشنایی 
پیدا کردم که به مرورزمان و کهولت سن نام بیشتر آن والا 
مقامان رااز یاد برده‌ام. 

یکی از روز ها که داشتم روزنامه رهبررامی‌فروختم.با 
جهانگیر تفضلی مدیر مسوول روزنامه ایران ما آشنا شدم 
و همراه او به خیابان قوام‌السلطنه (سی‌تیر) کنار سفارت 
مصر رفتم. چاپخانه روزنامه ایران ما هم آنجا بود. او چند 
نسخه از روزنامه‌اش را به من داد تا در همان کافه‌ها 
بفروشم. من از چاپخانه که بیرون آمدم» برای فروش آن 
با صدای بلند عناوین تیترها و خبرهای روزنامه اعلام 
کردم و بین راه چند نسخه‌اش را فروختم و تعدادی راهم 
در کافه قنادی نادری فروختم. این روزنامه پس از چند 
شماره توقیف شد و روزنامه نبردبه جای آن منتشر شد که 
تیراژفراوانی هم پیدا کرد. 

روزی محمدعلی خان» مآمور اطلاعات شهربانی 
همة روزنامه‌های آمادة توزیع را جمع آوری کرد و با خود 
برد.بعداز آن د کتر تفضلی از من خواست به چاپخانه بروم 
واز آنجا روزنامه‌ها را توزیع کنم. قبول کردم و روز سوم از 
من خواستند به تنهایی به کارم ادامه دهم. بیش از بيست 
روز چند نشریه به جای روزنامه ایران ما منتشر شد و من 
همه را توزیع کردم. 

کم کم با چند روزنامه دیگر نیز همکاری کردم. چند 
بار هم دستگیر شدم و هر بار از من تعهد می‌گرفتند که 
به کارم ادامه ندهم ولی به این تعهدها عمل نمی کردم 
و به کارم ادامه می‌دادم. من عاشق این کار بودم و هفتاد 
سال یعنی از ده سالگیء در کنارش مبارزه کردم. اینک 
که هشتاد سال دارم بیش از پیش عاشق کارم هستم و 
افتخار می کنم که خادم فرهنگ و ناشر کالای فرهنگی 


و ادبی هستم. 
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در ترو د اسان 


اا سرنوشت یک ببامک یوم 


نوشته:م -احمدی بجستانی 





صدای هشدار پیام گوشی ام که بلند شد پسرم با هیجان به 
طرف من که روی کاناپه چرت عصرگاهی می‌زدم» پرید که: 
-بابایی بابایی برات (ام اس ام) آومد. 


«در این آخرین شبهای عبادت و دعا اگر دستی به دامان 
دوست بلند کردید ما راهم یاد کنید به ترنم دعایی...» پیامک 





زطرف بردرکوچکم[حمید)بود که خیلی باهم شوخی‌داشتيم. 
تصمیم گرفتم کمی سربه سرش بگذارم!به همین خاطر متنی 
را که نوشته و برایم ارسال کرده بود به اضافه یک جمله که 
در انتهایش اضافه کردم» رایش پس فرستادم. به این شکل 
که: «دراین اخرین شبهای عبادت و...» و سپس جمله خودم 
رااینچنین اضافه کردم: «مخصوصاً دعای تو که حامله هم 
هستی زودتر اجابت می‌شود! برادرت: سعید» و آن را به نام 
«حمید» در موبایلم ارسال کردم تا کمی بخندد! 
OO‏ 

«امشب افطاری خونه حمیده» خواهرت دعوت داریم. زودتر 
بیادیر نرسیم. نذری داره.» روی گوشی‌ام جمله:(افطاری حمیده) 
را یادداشت می کنم تا یادم نرود. 

هی خیرببینی مادر؛الهی غم نبینی.اسپنددود کنم چش 


و _انظار = 


دو داستان از: حسن مقدسیان -ملایر 


مردهاء در سکوت درحال چراغانی کردن کوچه و حیاط 
بودند. پسر جوانی از لابه لای ماشین‌ها گذشست و به طرف 
داماد رفت و با خنده گفت: باب آمرو روز توست. چقدر توی 
فکری؟ اکبر گفت: امیدجان! این درست نیست پدربزرگ 
توی بیمارستان است و ما اینجا... امید خندید: 

-پسر کجای کاری؟ اولاً او عمر خودش را کرده است 
و همین روزها تمام می‌کند اگر هم عجله نمی کردیم. او 
می‌مرد عروسیت یکسال عقب می‌فتاد. اینها را گفت و به 
طرف ماشین رفت: «من می‌روم یکسری خرید برایت کنم. 


مر ساک را روی شانه‌اش جابه‌جا کرد و وارد اتوبوس 
شد. عرق صورتش را با پیراهنش خشک کرد. یک نی 
چوبی از ساک دراورد و نجوا کرد: «نی‌های خوب دارم. 
نی‌های خوش آهنگ بخرید» چشمان قرمزش رابه صورت 
بی‌تفاوت مسافران دوخت. نی را به دهانش برد و شروع 
به نواختن کرد. بعضی از مسافرها اخم کنان گوش خود را 


نخوری.الهی هميشه خوش خبرباشی.الهم صل علی محمد 
و اسپند دود می کرد گوش سپرده بودم. بوی نعنا داغ و اش 
رشته اسید معده‌ام را تحریک می کرد. زنم به جمع خواهرهایم 
پیوست که دور حمیده خواهر کوچیکه - حلقه زده بودند 9 
فربان صدقه اش می‌رفتند. 

شوهر حمیده داغتر از همه‌ی این سه سالی که دامادمان 
تمر کز کردم تاسردربیاورم چه اتفاقی افتاده.ازنازک بافتن‌های 
خودم» بعد یک دل سیر اش رشته خوردن و شام مفصلی که 
به افتخار قدم‌هنوز نرسیده(!) میل کردیم. دانستم. موقعی که 
حمیده به سراغم امد: 

«داداش قربون نیت صافت برم. آون روز عصر شب قدر» 
پیامت‌رو که‌دیدم.دلم لرزید.اونقدتواین سه‌سال ندر ودعا کرده 
بودم که باورم نمیشد دیگه حامله بشم اما وقتی «پیامک» تو 
راخواندم دست و پام لرزید اولش فکر کردم می‌خوای تحقیرم 
کنی...اماباخودم گفتم «داداش سعید و تحقیر »؟ حمیده یکریز 
می گفت و اشک می‌ریخت. و بقیه هم «همدلی» می کردند. 
مادرم هم یکسرهدعامی کرد و مرا پیغام رسان شادی خواهرم» 
می خواند! خواستم ماجرای پیامک را بگویم که هیجان جمع 
مانح شد. بعد هم که حمیده داستانش راادامه داد: 

«شب قدر بود. رفتم مسجد احیا؛ به دلم نوید شد برم 
آزمایش... داداش! الهی هرچی از خدا می‌خوای بهت بده که 
شادم کردی.» برادر کوچکتر «حمید» نیز با خنده گفت: 

«ناقلا؛ حالا دیگه آینده‌رو خبرمیدی؟!» 
می‌خندد و باور نمی کند که همه چیز ناشی از یک اشتباه لپی 
بوده؛اینکه من در دفتر چه حافظه موبايلم»به جای اسم «حمید » 
نام خواهرم «حمیده» را انتخاب کرده‌بودم! 1 


آمشب می‌بینی که چقدر مجلس رابرایت گرم می کنم.» 
OO‏ 

- درشلوغی کوچه»ترمزشدیدماشین»مر دم رابه خودآورد 
وانهااز شادی و تکاپو دست برداشتندو به پدراکبر که گریان 
ازماشین پیاده شد خیره شده واو رادوره کردند. همسرش به 
طرف اورفت وبانگرانی گفت: «لابد پدرتان فوت کرد؟»مرد 
به زحمت و آهسته گفت: «ماشین امید... چپ کرد و...» 

اکبر گریان جمعیت را شکافت. به طرف لامپها رفت 

و سر و صداکنان آنها را شکست و وارد خانه شد. میهمانان» 
گریان به دنبال او وارد خانه شدند و منتظر ماندند تا مراسم 
جشن به عزا تبدیل شود. | کبراماء به آخرین جملاتی که امید 
گفته بود فکر می کرد! 


گرفتند. جوانی» به طرف او رفت و اسکناسی به او دادو گفت: 
«همه آنها را می خرم.» مرد با خوشحالی پول را گرفت و از 
ماشین خارج شد جوان در میان خنده مسافرها نی‌ها را از 
پنجره آتوبوس بیرون ریخت وبا خنده گفت: 

- از شرش راحت شدیم. 

مسافرها از پنجره اتوبوس به فروشنده که درحال جمع 
کردن نی‌هابود خیره شدند. مرد»بدون توجه به سر و صدای 
مردم» درحال نی زدن بود تامشتری جدیدی پیدا کند. و 


1 


® فرشته طالبی -تهران 

داستانت چند تا اشکال قانونی داشت که فقط به این 
اشکال اولت این بود که دو طرف کاغذ نوشته بودی. دوم 
اينکه قصه‌ات بدون «نام داستان» بوده و سوم هم طولانی 
بودنش بود! و اما دلایلی که باعث شد اشکالاتت را نادیده 
- یا فیلم یا داستان چاپ شده - برمی‌دارند و می‌نویسند. 
درحالی که سوژه تو کاملاً بکر بود و حاصل ذهن خودت. 
دومین نمره مثبتت «شحاعت در انتخاب یک مضمون 
البته یادت باشد بعد از این هر وقت خواستی داستان علمی 
بنویسی»باید حداقل اطلاعاتت رادر مورد آن «علم»-مثل 
هنر آخرت نیز تواناییت در نوشتن دیالوگ بود که خیلی عالی 
اما...امافر آموش نکن کهاگر می خواهی قصه‌نویسی راجدی 
بگیری» یا بایدبه کلاسهای قصه‌نویسی بروی» یا لاقل چند 
کتاب آموزش الفبای قصه‌نویسی را بخری و مطالعه کنی. 
ختم کلام اینکه؛ استعداد خوبی داری» به شرط اينکه آن 
استعداد ربا مطالعه قوی‌تر کنی! 

> محمدرضاعباس‌زاده -کاشان 

«استقبال» شما را دیدم. سوژه‌اش خیلی جذاب بود اما 
در بحث «منطق پذیری قصه» ضعیف عمل کرده بودید 
قبول کنید که برای استقبال از یک «قهرمان جهان» لاقل 
سیءچهل نفربه فرود گاه‌می‌روندامتوجه بودم که سعی کرده 
بودید با اعمال یک «پارادو کس» و حضور همزمان مسافر 
دیگر | که برای لو نرفتن سوژه به آن اشاره‌ای نمی کنم | 
شده» منطقی نبود انیا عذاب وجدانی که در پایان قصه 


یک تکه اضافه به داستانتان بیفزایید! منتظر قصه‌های 
8 نگتان ۰ 1 


> محمد آزادی -تهران 

نامه‌ات که «لبالب از مهربانی» بود به دستم رسید اما 
از قصه‌ات - که در نامه اشاره کرده بودی - خبری نشد؛ 
البته که اداره پست ما از این شاهکارها زیاد می کند؛ که دو 
نامه همزمان از یکنفرء به فاصله چند روز به مقصد برسد! 
علیایحال؛ هر وقت فرصت کردی زنگی به ما بزن. یاعلی. 

2 فرشاد گرجی محمدزاده -اصفهان 

«نان وموبایل»ات راملاحظه کردم. سوژه خیلی بکری 
بودو خوب هم شروع کرده بودی» آما از پا اگراف سوم به بعد» 
قصه‌ات تبدیل شده بود به یک مقاله اخلاقی! 

2 نکار گرجی محمدزاده -اصفهان 

نمی دانم دختر آقای محمد ابراهیم‌هستی یا خواهرش؟ 
درهرصورت ایشان می‌تواندمنتقد و کارشناس خوبی‌برای 
قصه‌هایت باشد؛ لااقل اینکه بهت خواهد گفت خاطره با 
قصه تفاوت دارد. 
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نازنینم! خویم! 

حیوانات زند کی هزاران نفر را در جنک جهانی دوم نجات 
دادند وبالاترین مدال نسجاعت مدال «دکین» رادریافت 
کردند. اما از ینجاه و چهار مدال. هیجده تابه سکها؛ سه 
تابه اسبهاء یکی به یک گربه و سی و دوتا به کبوتران اهدا 
باتوجه به ایتک هابنثرنت مجله سه هفنه قطع بود بیش‌نر 
مطال ب این شماره به اونهااخنصاص داد ه شد: 

× گاهی وقتها خدا درهارو می‌بنده و پنجره‌هارو هم قفل می‌زنهء 
زیباستآگربدونی اون بیرون توفانیه واون می‌خواداز تومحافظت 
کنه! کولی 
× چقدر خستهام از این دقیقه‌های پایتی» از امتدادخسته کلاف 
دست و پا زدن در این کلاس لعنتی» چقدر سرسیرده نگاه دلقکان 
شدن چقدر خام عشوه عروسکان ساعتی... معصومه عبدلی 
است. به چه کسی باید گفت:با تو خوشبخت‌ترین انسانم؟! 


حد یث باقری 
× یادمان باشد:از چشمه»درس خروش بگیریم واز اسمان درس 
پاک‌زیستن خورزوخان 


× هر کس بد مابه خلق گوید مادیده زغم نمی خراشیم ما خوبی او 
به خلق گوییم تاهر دو دروغ گفته باشیم نوشین رئوفی 
× چن ان دلگیرم ازدنیا که خود راهم نمی‌خواهم.به زخم‌این دل 
خونین دگر مرحم نمی خواهم سوران 
× در مقابل باد عده‌ای دیوار می‌سازند و عده‌ای دیگر اسیاب 
ققنوس 
×درزندگی هیچ وقت خلاف نکناگرکردی اعتراف نکن,گر 
کردی‌التماس نکن»اگر کردی دیگه باید توبرگردی... 
بهارافشار 
× در دنیا کسی بدبخت است که مدام خود رابه صورتی درمی‌آورد 
کرو رح محمد رسولی 
ای کاش برای به دست آوردن عشق از روی قلب‌های شکسته 
دیگران ردنمی‌شدیم لیدا 
× دکتر علی شسریعتی:سیاست در بر ابر صداقت دیگران خیانت 
است و صداقت در برابر سیاست دیگران حماقت غفار فرمانی 
× دوستی خوشی سرد آدمهاست.بازی شیرین گر گم به هواست. 
واسه کشتن غرور من و تو دوستی توطئه ثانیه‌هاست 
مصطفی 


× سلام)! حال‌همه‌ما خوب است.مالالی نیست جز گم شدن گاه 
به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی‌سبب میگویند با این 


زآنویآهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی‌درمان 

× آسمانی‌شاید»سنگ اماز چە روءتو که شفافیت وناز کی‌ ات شيشه 
رامات و انگشت به لب ساخته است شاید این سنگ از او چشمه‌ها 
جوشد و سیراب کند جانا را بهنام 
× اینجا سجده باید بر لطافت صبح, اینجا که نفرین بر یاس‌ها آنها 
راخشکاند دلم هوای شمع روشن کردن کنار بر که‌ناشناخته‌زمان 
من هم حسرت پریدن می‌گیرند» آمروز که از تب رفتن می سو ختم 
کسی‌پارچه‌نمناکی برصورتم‌ننهاد تا تشم ارام گیردو کسی 
میلادم را تبریک نگفت مرداب 
دردب رمن ریزودرمانم مکن»زانکه درد توزدرمان خوشتر 


ارو ۳۳۹۵ 





۶ دست بتان بوسیده است 


× یارب این عیدهمایون چه مبار ک عیداست» که بدین واسطه دل 
کربمی‌نژاد 
× کاش تو چایی بودی و من قندون» من خودمو فدات می کردم تا 
تو تلخی زندگی رو احساس نکنی بی‌همتا 
× زندگی ساختنی است.نه گذراندنی»بمان برای‌ساختن»نساز 


برای ماندن سیده رضوانه فرشاد 
می‌زند دانیال رحمانیان 


عاشقتم دیوانه‌وار حامد خرم طریق 
بیاورد صادق 


× دفترچه‌ی فسطامو ورق زدم دی دم تا آخرعمر بدهکار 


ت 


× حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند میناری 


× هر گاه منو دوست داشتی فریاد مکن آرام در گوشم بگو تا آهسته 
بمیرم مصطفی کیانی 
آلهی تو آقیانوس خوشبختی چنان غرق بشی که هیچ وقت 
نحات پیدانکنی حسین 
× تسم تو تجسم تمام خوبیهاست. به تبسمت سو گند که شاد 
بودند آرزوی ماست شهره توکلی 
× گارسیا مار کز: هیچ کس لیاقت اشک‌های تورانداردو آتکس که 
چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تونمی‌شود شبکده 
گر هشت ليه ایزو گامت کنن بازم معرفت آزت چکه می کنه 
لوطی 
× در ساحل قلبها فقط ردپای دوست می ماند و گرنه موج روز گار 
هرردپایی را گم می کند ملیحه ف 
4«نوشتم یک غزل به موج دریا بمان با من بمان تا اوج دنیا 
سحر 
× این مین دار که یادت برو داز نظرم خاطرت جمع که در قلب 
پربشان منی یلدا 
× همیشه ماندن دلیل بر عاشق بودن نیست! خیلی‌ها می‌روند تا 
ثابت کنند که تا ابد عاشقند ام.بی 
× عطر حرفات واسه من بوی گل شقایقه» تورادیدن واسه‌من 


× زند گی فهم نفهمیدنی‌هاست بوبو 
× عاشقتم» عاشق جز وصل تو درمانش نیست» کیست که این 
آتش افروخته در جانش نیست الى 
× دلم اعدامی عشق است به دار قلب خاموشت بدان تا لحظه 
مردن نخواهم کرد فرآموشت دل شکسته 
× همیشه چیزی رأبه دست بیاور که ارزش چیزی را که از دست 
می‌دهی داشته باشد ولی‌اللّه ساروخانی 
دیدن لبخند آنهایی که رنج می کشنداز دیدن اشک آنها 
دردناکتر است حسین یوسفی 
× غمی که تو دلمه اندازه یک عالمه چه جوری بیان کنم با کلمه 

مشکوک 
× همیشه سخت‌ترین سیلی را از کسی می‌خوری که همه آمیدت 
این بود که یه روزی بهترین نوازش گرت خواهد شد ‏ نانا 
× دو تا چیز از یاد آدمها نمی ره دوستهای خوب و روزهای خوب. 
یک چیز هم هست که از تو یاد آدمها می‌مونه» روزهای خوبی که 
با دوستای خوب داشتند منا 


یک نشانه 
E‏ 

توی روزهایی که آمدند و رفتنده نوشستن رافراموش کرده بودم یا 
ر ی تم ینجونه وانمود کم برای حودم. رام نوستن 
انچه که داشت در من تکرار می‌شد ممکن نبود. 

نوشتن راغرور می‌دانستم. شک کرده بودم به تمام آنچه که «من» 
می‌نامیدم. خودم را حتی توی آینه نگاه نمی کردم. فقط می خواندم. 
داشتم دنیای بوبن راتماشامی کردم با اشو داشتم باهم سه‌تایی» 
توی سیاهی و سفیدی» کلمات و کاغذ قدم می‌زدیم و صدای 
دستهای بتهون, تنها صدایی بود که می‌شنیدم. 

انگار می خواستم به جواب یک سوال برسم 
می‌خواستم بدانم» این «من» که تابه حال داشت اهسته راه 
می‌رفت» داشت دنیا راء نگاه می کرد خدارامی‌دید... خدا... انگار 
این کلمه گاهی توی روزم ر گیهای بعضی آدمها گم می‌شود. 
ادم هایی که بايد همه انچه را که توی دهنشان جاریست. همه 
آن شدنهاء از تاریکی به روشنی رفتن‌ها را کنار بگذارند و خود رااز 
رزوی دست دیخران کبی کنند. 


نمی‌دانم... اما من این روزها منتظر یک نشانه‌ام... 
سحر جبارزاده 


نازنین‌هایی که حداقل یکی از پیام‌هایشان تکراری بود و 
یا امکان چاپ‌نداشت: 

-بچه سوسول -فاطمه (ساغر) -م.چ-علیرضا صالحی 1۷1 
-دلشکسته ۵ -لیلا صاحب جمعی -آسمان پرستاره- یوسف 
آبزن -"ستاره -کاکا ۳۰۷ پیشی جوجو ‏ گدا "بهرام "مهدی 
شمس ‏ گیتی "رضا - احمدی فاضلی -"زهرا. ش- لوطی - 
دلشکسته -نغمه.- فریاد- سوری-بهرام ز کی زاده- ماه 
سوری-مهسا-آذرخش -خزان --۷11/-حسین اکبری- 
یاس کوچک-روجا " محسن[زواره)- کوثر خوزستان. 


#نازنین‌ها! گاهی واقعاً برای خودم دلم می گیره! که چرادر 
چنین راه سختی قدم گذاشتم» که وقتی به کسی میگم» «چقدر 
از دیدن اسمت خوشحال شدم» چون هم نام مادرم هستی که 
خیلی دوستش دارم »» جواب برام ایمیل می‌شه: «کارت خیلی 
بد بود... اسم من رو به اون وضوح توی مجله چاپ کردی... از 
وقتی اسم خودم‌رو توی مجله دیدم از مجله متنفر شدم و دلم 
نمی خواد بخونمش... دیگه برات ایمیل نمی فرستم... قهرو...» 
شماجای من بودید چه می‌کردید؟! اخه چرابه جای من مجله‌رو 
تنبیه می کنید؟! به فرض که من اشستباه کردم یعنی شما آشتباه 
نمی کنید؟! 
# محمد جان! متاس فاته چواب سوالهات رونمی‌تونمبدمچهبا 
یمیل. چه باپیامک و چه‌بانامه فقط بدون دوستت دارم در ضمن 
در مورد انتقادت تا جایی که امکان داشته باشه چشم! 

# لیدای نازنین!اگر من اونی که گفتی بودم چه غمی داشستماما 
متأسفانه نیستم! 
# صبای مهربون! بابت کارت پستالهای زیبات ممنون. امیدوارم 
همیشه اینطوری پرانرژی باشی! 
# فرشسته خوبم! فدای اون دل مهربونت باور کن اگر پیامکی‌رو 
دریافت کنم چاپ می کنم ولی اگر نشد حتماً یکجای کار اشکال 
داره در هر صورت من تا حدود پنج شماره از تو مطلب دارم. 
#بهنام عزیز!ازاینکه برای یک سنگ آسمانی شعر سرودی به 
خودم می‌بالم» ممنون. 
#مرداب بی‌نظیر !بخدادنیا مال ماست» من و تو اگه‌دنیامال 
پولدارها بود که اینقدر بدبخت نبودن از صبح تا شب دنبال پول 
دویدن واز اون لذت نبردن یک نوع بدبختیه» من افتخار می کنم 
که مثل تو هستم راستی به نظر تو ته یک مرداب به بزرگی تو 
چند هزار سنگ بی‌آرزش جا خوش کرده؟! 


ید ول آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
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| قظره ای از دریای زبان شناسی 


زمان زبان آموزی: چرا کودکان زبان مادری خود را 
به آسانی می آموزند؟ ایرج میرزای شکرین گفتار می گوید: 

یک حرف و دو حرف بر زبانم ۱ 

لفاظ نهادو گفتن آموخت 

سوال:اگر کودکی به هر دلیلی چند سال صدای کسی را 
نشنوه و سپس جاییبائد که مادرش یاه رکسی بخواهد ه 
او سخن گفتن بیاموزد آیا حرف زدن را خواهد آموخت؟ 

پاسخ: تا کنون کسی چنین آزمایشی نکرده است زیرا 
درست نیست که کودکی را به قرنطینه ببریم و نگذاریم 
صدای آدمیزاد بشنود تا بفهمیم او بعدا زبان باد می کیرد 
پا نه. راه رسیدن به چنین پاسخی این بوده که کودکانی را 
که از انسان‌ها دور بوده‌انده پیدا کنند و بکوشند به آنها زبان 
بیاموزند. جناب راجر بروان زبان شناس در کتاب کلمه‌ها و 
چیزهاءسرگذشت چنین کودکانی را گردآورده و تقریبابه این 
پرسش پاسخ داده است. 

زبانشناسان پس از بررسی این کتاب نتیجه گرفته‌اند که 
بچۀ حوازاد(آدمیزاد) بین دو تا دوازده سالگی می‌تواند زبان 
بیاموزد و اگراین دوره سپری شود توانایی سخن گفتن را از 
دست می‌دهد. نگذریم از این که هستند بجه‌هایی که از یک 
سالگی و حتی کمتر می‌توانند کلمه‌هایی را بگویند. «ماما و 
قاقا و ممه و جیز» از این قاعده جدا هستند. 

اجر بروان گرامی سرگذشت کودکانی را در تابش 
نوشته است که شاید برای برخی از شما دانشمندان و 
مجله خوانان حرفه‌ای تکراری باشد ولی چون شیرین و 
جالب است. ان را تکرار می کنم زیرا گفته‌اند تکرار مکررات 
قنداست...سه‌نفر گر دشگر در سیتامبر ۱۷۹۷ در جنگل‌های 
اورون ۸۷۴۲0۸ فرانسه کو د ک وحشی و برهنه‌ای رادیدند 
که تقریبا دوازده ساله بود. 

باری... آن کودک را دستگیر کردند و به پاریس بردند و 
مدتی در قفسی به نمایش گذاشتند و پولی به جیب زدند. او 
مانند جانوران در قفس به این سوی و آن سو می‌دوید» زوزه 
می‌کشید» هرکس نزدیکش می‌شد چنگ و دندان نشا 
می‌دآدوهرچیز کثیفی‌رامی‌خوردتااین که پزشکی فرانسوی 
به نام ایتار 1٤4۲۵‏ مردم را قانح کرد که ان کودک را تربیت 
کند. نام او را ویکتور گذاشت و کوشید به آن نگون‌بخت 
فر انسه یاد بدهد. 

دکتر ایتار پنج سال بسی رنج برد ولی ویکتور فقط یاد 
گرفت کت و شلوار بپوشد و با قاشق غذا بخورد و شبیه مردم 


دومفزویکدهن 


دوقلوهای کاملاً آمشابه (همسان) 


در جمح سی درصداز کلیه دوقلوها را تشکیل می‌دهند. آن 
هم هنگامی به وجودمی آید که یک تخم که با یک اسپرم‌بارور 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 


تقسیم می‌شود. درواقع اینگونه دوقلوها در صددرصد از ژن 
این گونه دوفلوها از یک جنس دختر یا پسر می‌باشند. 
دوقلوهای معمولی 
این دسته‌ازدوقلوها که پیشتر از گونه‌های دیگر به وجودمی‌آیند 


متمدن راه برودو لبخند بزند اما جز چند کلمه و دو جملۀ ساده 
چیزی یأدنگرفت. 

در سال ۱۹۲۰ خبر رسید که دو کودک با گله‌ای گرگ 
زندگی‌می کنند.هندی‌هابه گر گ‌احترام‌می گذارندومعتقدند 
گرگ‌هابچه‌ها ی آدمیزادرانمی خورندبنابراین گاهی‌برخی از 
مردمءنوزادان خودر اسر راه گر گ‌هامی گذاشتند. البته‌ناگفته 
پیداست که بیشتر این بجه‌ها خوراک درندگان می‌شدند اما 
گرچه‌باور کردنینیست.مادهگرگ‌ها بعضی ازآنهارابه لانة 
خودمی‌بردندوبزرگ می کردند.افسانة زیبای پسر جنگل که 
والت‌دیسنی‌نازنین آن‌رابرای‌بز رگ‌ترها وبچه‌هابه کارتون 
کشیده از همین عقیدۀ هندی‌ها ريشه گرفته است. 

باری... گروهی به لانة آن گرگ رفتند و ماده گرگ 
بیجاره را کشتند و بجه‌های آدمیزاد را با خود بردند. آنها دو 
دختر یک و نیم و هشت ساله بودند. رفتار این دو دختر بچه 
کاملا شبیه گرگ‌ها بود و چون چهار دست و پاراه می‌رفتنده 
کف دست‌هاو زانوهایشان پینة ضخیمی بسته‌بود. مردی به 
نم سینگ تربیت این دو کودک را یرواد اولی راما 
ودومی را کمالا گذاشت.امالاسال بعد در گذشت ولی کمی 
زبان گفتن آموخت و پیشرفتش امیدوار کننده بود. کمالا ده 
سال با آدمیان زندگی کرد و در هجده سالگی مرد. او در این 
مدت یاد گرفت‌روی‌پاهایش راه‌برود لباس بپو شد مهربانی 
کند و کمی هم حرف بزند. ۱ 

در سال ۱۹۳۷ در ایالت اوهایوی امریکا دختربجه‌ای 
کشف شد که تا شش و نیم سالگی از اجتماع دور مانده بود. 
او فرزند زن و مردی ناشنوا و نابینا بود که جز پدر و مادرش 
کسی را ندیده بود. پس از این که پلیس پیدایش کرد و به 
مربیان سپرد. نامش را ایزابل گذاشتند. او موجودی هراسان 
وپرخاشجوبود. حرف زدن نمی دانست ودستگاه‌شنوایی اش 
چنان بیکار مانده بود که گوبی ناشنواست. نتيجة آموزش 
ایزابل امیدوار کننده بود. او پس از یک‌سال حرف زدن را 
یاد گرفت و زبانشناسان معتقد شدند که چون در شش و نیم 
سالگی به او زبان آموخته‌انده توانست حرف بزند. کودکان 
دیگری که‌سرگذشتآنهارانوشتمچون دورةزبان آموزی‌را 
پشت سر گذاشته بودند نتوانستند حرف زدن را یاد بگیرند. 

ایگور سامسا: حدود سه دهه پیش فیلمی ساخته شد 
که زندگی مرد جوانی رآ نشان میداد که اه ایگور سامسا نام 
داشت وپدری‌نادان و خشن‌داشت واوراتاجوانی درزیرزمینی 
زندانی کرده بود. در آن فیلم» پلیس ایگور سامسای نازنین را 


(در حدود ۶۰درصد)» زمانی متشکل می‌شوند که دو تخم استخراج 
شده و بارور می‌شوند. آنها در ۵۰درصد از ژن خود شریک می‌شوند. 
دوقلوهای آیینه‌ای (قرینه) 

در حدود بیست و پنج درصد از دوقلوهای کاملاً مشابه با 
همسان که درواقع هشت درصد از کل دوقلوها نیز می‌باشند را 
دوقلوهای قرینه تشکیل می دهند. درواقع آنها شرایطی دارند که 
گویی یک نفر در آیینه به چهره خود نگاه می‌کند. یعنی اینکه در 
ظاهر کاملاً بههم شباهت دارند امابادقت‌بیشتر متوجه می‌شویم 
که خصوصیات ظاهری برعکس و قرینه یکدیگر می‌شوند.ملً 
اگر یکی از آنها سالکی راز بدو تولد روی دست راست خود داشته 
باشد» دیگری آن سالک را درروی دست چپ خود اما دقیقاً در 


نجات می‌دهد و پزشکان متوجه می‌شوند که حرف زدن بلد 
نیست بنابراین به او زبان یاد دادند و معلوم شد ایگور سامساء 
رفیق ساس‌ها و شپش‌ها و کنه‌هاه فیلسوفی شاعر است. او 
چند سال با آدم‌ها زندگی کرد و مُرد. زبانشناسان می‌گویند 
این افسانه‌ای بیش نیست وایگور سامسادوران زبان آموزی 
را پشت سر گذاشته بوده و نمی‌توانسته زبانی بیاموزد اما 

مسأله:اگراین سخنان زبانشناسان درست ‌باشد» چگونه 
است که کسی در پانزده یا سی یا چهل سالگی زبانی غیر از 
زبان مادری خودمی‌آموزد؟ راستی! زبان اسپرانتو چیست؟ و 
چگونه است که‌سن‌بالاها هم می‌توانند آن راییاموزند؟ پاسخ 
این دو سوّال بماند برای قطرة شیرین هفتة بعد و اینک کمی 
چاشنی به قطرة این هفته می‌افزاييم.نوش‌تان باد. 

هزوبزچیست؟ چرامی گویندفلانی‌هرراازبر تشخیص 
ی ده ان اهر بعتی هکره سر ی و ی 
هم ادم کم دقتی است و نمی تواند بفهمداین بچه گربه است 
یاموش.این ضرب المثل وقتی به کار می‌رود که کسی نتواند 
بین دو کار یا دو چیز بدیهی فرق بگذارد یا نتواند کار اسانی 
راانجام دهد. تبصره:اگر گاهی فلانی نتواند بین بچه گربه و 
موش فرق بگذارد شاید حق داشته باشد زیراموش‌های چاق 
و چلۀ جوب‌های «جوی‌های» تهران چنان فربه شده‌اند که 
حتی «جری» هم فکرمی کنداین موش‌هافامیل‌های «تام» 
هستند چه برسد به فلانی که اصولا هر را از بز تشخیص 
نمی‌دهد. ا 

ما جملة مقبت تهتر است با متفی و حرا ات 
«جملة مثبت بهتره آخه هم خوشگل‌تره هم کوتاه‌تره هم 
بار مثبت داره.» مثال جملهة منفی: «با همت شما هیچ کاری 
نشدنی نیست.» این جمله سه‌بخش منفی دار د:هیچ» نشدنی 
و نیست. اصللاح: «با همت شما هر کاری شدنی است.» این 
جملهء هم کوتاه‌تر است» هم مثبت است و هم مفهوم آن با 
جملةقبلی یکی است. 

بياموزيم:نگوبيم:اس.ام.اس.من بهت رسید؟بگوييم: 
اس.ام. من بهت رسید؟ چرا؟ زیر ااس.ام. اس.یعنی: 

00 صیعنی:سیستم پیام کو تاه... 
آه... آیادرست است بگویيم: سیستم پیام کو ناهم به تورسید؟ 
خب معلومه که درست نیست... تو هم چه چیزایی می‌پرسی. 
راستی...اس.ام. اس. جدید و باحال چی داری؟ 

به قطرة این هفته نقطه پایان می‌گذارم. تا هفتة بعد از 
هفتة پیش خوشحال تر باشید. 


همان نقطه دارد. دلیل چنین تشکلی هم این است که تخم بارور 
شده با یک هفته تاخیر به دو نیم تقسیم می‌شود. 
دوقلوهای نیمه‌همسان 

این دسته دوقلوها که کمترین درصد از دوقلوها را 
تشکیل می‌دهند (در حدود سه تا بنج درصد) زمانی اتفاق 
می‌افتد که تخم بارور نشده به دو نیم تقسیم می‌شود و پس 
از آن هر دو نیمه بارور می‌شوند. این عملیات تاخیری سبب 
می‌شود که آنهادر ۷۵ درصد از ژن خود شریک می‌شوند. که 
آنهارااز جهت شباهت بالاتراز دوقلوهای معمولی و پایین‌تر 
از دوقلوهای همسان قرار می‌دهند. به همین < جهت آنها را 
دوقلوهای نیمه همسان خوانده‌اند. 
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۲ ابوالفضل جلیلی خود را چکونه معرفی می کند؟ 

در «عشق و معرفت» شیفته علامه طباطبایی 
هستم. در وادی «هنر» ارادتمند محمدرضا شجریان و در 
سیاست. پیرو زنده‌یاد جلال آل احمد. 

۲ درست است که سما به عنوان س‌هروند فرانسه 
هستید و در آنجا خانه‌ای آنچنانی دارید؟ 

شهروند هستم خانه‌ای هم دارم که اجاره‌ای 
است به مساحت ۱۸ متر مربع که بعد از حدودسی سال 
کار فیلمسازی هرچه تلاش کردهم که همین ۱۸متر را 
خریداری کنم نتوانسته‌ام. بنابراین دعا کنید که انشاءالله 
این خواسته برحق برآورده شود. 

می گویند ابوالفضل جلیلی سالهاست «ناهار 
خوردن» را از زندگی روزانه‌اش حذف کرده. چرا؟ 

× داستانش طولانی است.از کودکی علاقه 
زیادی به مبارزه با «نفس» داشستم و یکی از آنها مبارزه با 
شکم‌پرستی بود به همین دلیل یک روز در سن چهارده 
سالگی تصمیم گرفتم از هرغذایی که خیلی دوست دارم 
بگذرم واین کار راانحام دادم بعد از انهم به تدریج ناهار 
خوردن راز زندگی حذف کردم. ۱ 

× می گویند ابوالفضل جلیلی با فقر بزرگ شده و کاملا 
آن را می‌سناسد. درست است؟ 

بافقر بزرگ نشدهام» در میان فقرازندگی کرده‌ام. 
لبته خانواده ما جزو طبقه متوسط رو به پایین بود اما پدرم 
فقراراخیلی دوست داشت» و من را هميشه تشویق می کرد 
که انها را بشناسم و در حدامکان به انها کمک کنم. همیشه 
در همه جای دنی می‌گویم:من فقیرم اما گذانیستم, گاهی 
انسانی ثروتمند است. اما ثروتمند گداست. 

× می گویند سما به معجزه صلوات ایمان دارید؟ 

ازبچگی اینطور بودم اهل نظم وانضباط نیستم. 
توی زندگی شسخصی من هیچ چیز جای مشخصی ندارد. 
قلم» کاغذ, نوارء فیلم» هربار که برمی‌دارم یک جا می گذارم 
ولی مادرم آهل نظم بود و به همین دلیل هم مدام بامن بحث 
می کرد و می گفت توی خونه هر چیزرو که برمی‌داری باید 
بگذاری سر جای خودش. این اختلاف نظر اکثرا باعث گم 
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ابوالفضل جلیلی متولد ۳۳۲۲ ۱ کا رگر دان و فیلم‌نامه‌نویس حرفه ای و دوست داستنی است. 
فیلم‌ها یاو غی رتجاری هستند و معم ولا به مسائل اجتماعی» به ویژه مسائل مربوط به نوجوانان می پردازند. 


جلیلی تاکنون جایزه‌های بی ن‌المللی متعددی از جمله جایزه سیر طلایی جشنواره ونیزء جایزه پلنگ نقره‌ای جشنواره 
لوکارنو و جایزه بهت رین فیلم جشنواره دوربان رابه‌دس تآورده است. 

مرام» معرفت و منش نیکوی او زبانز د اهالی سینماست. از سالها رفاقت با او هموا ره لذت برده ام و دو چیز را یاد گرفته ام 
یکی خاکی ومتواضح بودن ودیگری به ایرانی بودنما نافتخا رکردن.اواهل ریا وتظاه رنیست وقطعا با خواند ناین 
گفتکوشما هم ب این مهم صحه می گذارید... جلیلی تاکنون ۴ ۱ فیلم سینمایی ساخته اس ت که هیچکدام ا زآنها درایران 
موفق به گرفتن مجو زاکران عمومی‌نشده‌اند»اما تلوی ز یو ن‌ایران به دلی لاینکه در ساخت برخی فیلم‌ها یاومشارکت 


داسته, تعدادی ا زآنها رانمایش داده است. 


جعفر گودرزی 


من به روزنامه‌نکاران زیاد فکر می‌کنم. اگر روزی سینما تعطیل شود. همان کاری را 


می‌کنم که خبرنگاران یک روزنامه بعد از توقیف روزنامه‌شان می‌کنند 





شدن وسایل شخصی من می‌شد. مدام می‌گفتم این قلم و 
کاغذ من کجاست؟ می گفت بگرد پیدایش می کنی. وقتی 
پیدانمی‌شد شروع می کردم به تحریک کردن احساساتش 
و می گفتم می‌دونی که من توی اون کاغذها چیزهایی‌رو 
نوشته بودم که خیلی مهم بود و حال اگه پیدانشه مثلاً فلان 
وفلان می‌شه. یکبار که از پیدانشدن یک وسیله شخصی ام 
خیلی عصبانی شده بودم» مادرم را خیلی ناراحت کردم به 
طوری که خیلی مظلومانه گفت: اینقدر عصبانی نشو هر 
وقت چیزی رو گم کردی»اکه درنهایت پیدانشد ۳تاصلوات 
بفرست. بکبار در اوج ناامیدی این سفارش را انجام دادم و 
درعین بهت و حيرت ديدم که گمشده را پیدا کردم. 

به مادرم هیچ حرفی نزدم» فکر کردم ممکنه بعداً امرو 
نهی‌اش زباد شسود اما این واقعیت برایم از او به بادگار ماند 


که هر گمشده‌ای راب صلوات یافتم. 
۳ بعد از سالها فعالیت در عرصه هنر فکر می کنید در 
کجاایستاده‌اید؟ 


۳ وقتی از ابوعلی سینای بزرگ سوال می‌کنند با این 
همه دانش به کجا رسیده‌ای؟ پاسخ می‌دهد: 

«تابدانجارسیددانش‌من / که بدانم هنوز نادانم». 
هستی هیچ چیز نمی داند» سال ها رنج و تلاش لازم است. 
این یک واقعیت است» شکسته نفسی نیست.و همین که 
بدانی که هیچ نمی‌دانی» خود شروع یک دانستن است. من 
در آغاز فهمیدن هستم. 
بیشتر از ایران می‌سناسند؟ 

XK‏ یقیناً در دنیای سینما و جشنواره همین طور است 

۳ بالاخره سرنوشت اکران فیلم‌هایتان چه نسد؟ 

۳۲ بعد از ساخت ۱۳ فیلم سینمایی اکران نشده» دیگر 
برایم عادی شده. 

چه جیزی سمارابرای ادامه زند گی و کار امیدوار 
می کند؟ 


انتظارامیدبه آینده» انتظار رسیدن به‌هدف» 
بزرگترین عامل در ادامه زندگی است. 

۳۲ دوست دارید با حرفه فیلمسازی به کجا برسید؟ 

۳۷( دوست دارم قلبها را غرق در امید و شادی کنم. 

۲ جریان نشناختن آن بازیگر معروف هالیوودی در 
جشنواره فیلم ونیز از سوی سما چه بوده؟ 

× به دلیل آنکه من زیادفیلم نمی‌بینم» گاهی 
بازیگران معروف دنیا را هم نمی‌شناسم. موضوع نشناختن 
«تام هنکس »هم در جشنواره «ونیز» به همین صورت بود. 
اما برخی با شنیدن این جمله که از تام هنکس سوال کردم 
کا ما مه فک کر کو اوھ یر یک 
بازیگر معروف دنیا و مهمتر از همه آمریکایی است سوال من 
یک سوال سیاسی بوده» که درواقع این طور نبود. 

۲( بزرگترین انتفادی که می شود از جلیلی کرد؟ 

ادعاهایش بیش از عملکردش می‌باشد. 

۲ درد و معضل سینمای ما؟ 

( دنیایش خیلی کوچک است. 

× چقدر منتظر مرگ هستید؟ 

× هیچوقت منتظرش نیستم. اما همیشه بامن 
است. 

× ایاظاه روباطنتان یکی است. یعنی از ظاهر و 
رفتارتان می شود به وجود شما پی برد؟ 

مادو گونه زندگی داریم» یکی زندگی شخصی و 
دیگ ری زندگی اجتماعی. در زندگی اجتماعی در موردمن 
بله همین طور است ظاهر و باطن یکی است. 

اما در زندگی شخصی البته منظورم بیشتر حالات فرد 
است»مثل‌ایمان و اعتقادات,در آنجاممکن است من مشکل 
و بائ عن درا ا عم کلم دعا کلم 

× اگر فیلمسازی تعطیل شود چه کار می‌کنید؟ 

۲( در هیچ جای دنیا به اندازه کشور ما روزنامه تعطیل 
نمی‌کنند» هیچوقت از خودتان پرسبده‌اید که وقتی دولت 
یکب اره یک روزنامه راتوقیف می کندبا کارمندانش چه 
می‌کند آنها شسب که به خانه می‌روند به فرزندانشان چه 
می‌گویند؟ من به روزنامه‌نگاران زیادفکر می کنم»اگرروزی 











سینما تعطیل شود همان کاری رام ی کنم که خبرنگاران 
یک روزنامه بعد از توقیف روزنامه‌شان می‌کنند. 

کی می شود احساس خوشبختی کرد؟ 

× فعلاً جای این احساس‌ها نیست. 

۲ کاری که در زند گی وفیلمسازی مجابتان کرده 


است؟ 


خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش 
و نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. 
۲ بزرگترین نسوک روحی که تا به حال به سما وارد 
سده؟ 
خودشسوک محسوب می شودامابزرگترین آنا کامهایی 
چه چیزی تا به حال برایتان خوب پیش رفته است؟ 
تابه حال به چند کشور دنیا سفر کرده‌اید و کدام 
جذابتر بوده است؟ 
× دقیقاً یادم نہ نیست. شاید حدود سی کشور. اما ژاین 
و فرانسه برایم حس دیگری دارند. 
7 تابه حال در چند جشسنواره مهم سینمایی در دنیا 
۲ تامهم را چگونه معنا کنیم. اگر منظورتان از مهم 
همان تعریف مرسوم است هیچوقت در هیچ کدامشان 
نبوده‌ام. برای من گاهی یک جن جشنواره خیل سادهو کوچک» 
داور و یا رئیس داوران بوده‌ام. 
× بزر کترین افسوس زندگی جلیلی؟ 
۲( افسوس که بی‌فایده فرسوده شدیم 
چون داس سپهر سرنگون سوده شدیم 
درداو ندامتا که تا چشم زدیم 
نابوده به کام خویش نابوده شدیم 
پنج سال ممنوع از کار پس از ساخت فیلم سینمایی 
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× زندگی بدون آن برایت مفهومی ندارد 

× مهمترین اتفاق زندگیتان 

۲ ابوالفضا وقتی دلتنگ می سود چه می کند؟ 

× تشکر همیشکی‌ات از کیست؟ 

۲ از خانواده شهدا و جانباران. 

۳ همیشه آمادگی آن را دارید 

کت که دستگیرم کنند. 

× چراسراغ ساخت فیلم حافظ رفتی؟ 

۲( حافظ اسرار الهی کس نمی‌داند خموش 

از که می‌پرسی که دور روزگاران راچه شد. 

از مهمترین دیدارهای زندگیتان؟ 

۲ با محمدرضا شجریان. 

خواهری را دیدم که پس از ۶سال که از شهادت فرزند 
مفقودا لا ثرشان می گذشت. با استخوانهای یافت شده‌ا زاین 
ببوسند. برادری مدام هشدار میداد که نکنید» ممکن است 
شیمیایی باشد.من در تمام عمرم هم نمی‌توانم دره‌ای از 
خاک پای این بزرگواران صبور باشم. 

چه وقتیهایی زیاد حرف نمی‌زنید؟ 

۲ شبهایی که در بیابان به اسمان خیره می‌شوم. 

1 دوست دارید در چه چیزی با خیلی‌ها شریک شوید؟ 

× اتوبوس 8۸1 چیست؟ 

× معنی این سوال رآنمی‌فهمم. 

آخرین باری که سوار اتوبوس شدید؟ 

× سال ۱۳۷۶...زمان ساخت فیلم «دان»... آن هم 
به منظور فیلمبرداری. 

۲( آخرین وداعی که یادتان نمی‌رود؟ 

× مادرم تنهایکباربامن دیده‌بوسی کرد آنهم زمانی 





کهبه‌تنهاس فرش در 
وه شطرنج (۱۳/۸۸ در دست ساخت) 
می‌رفت. در فرودگاه ِ ۱۳۳۸۷ 
گفت: ابوالفضل بيا فظ (۱۳۸۵) 
وی کے اکر گل یا پوچ (AF)‏ 
بازنگشتم... ابحد(۱۳۸۱) 
(هر وقت به دلبران (۱۳۷۹) 
تماشای فیلم‌های | قصه‌های کیش (اپیزوددوم)(۱۳۷۷) 
سینمایی ایران در دان (۱۳۷۶) 
سالن ماس روم یک داستان واقعی (۱۳۷۴) 
اق ەه دت یعنی دختر (۱۳۷۲) 
می‌رسد که دیگر شاید رقص خاک (۱۳۷۰) 
ات در درنا (نیمه‌تمام)(۱۳۶۶) 
ایران نباشد.آیااین حس‌به ۳ 
شما هم رسیده است؟ بهار 9 


× من بیست سال است که به 77 
سینما نمی‌روم» برای اینکه احساس بدی 
دارم. دخترهای بی‌جهت بزک کرده» پسرهای 
بزک کرده» ژستهای جهان سومی, داستانهای کپی‌برداری 
درجه ۳ از سینمای آمریکا و خلاصه دروغ» دروغ و دروغ در 
بطن فیلم‌ها. البته منظورم بیشتر فیلم‌هاست نه همه فیلم‌ها. 
مقصر هم مسوولین آمر بوده و هستند که باسانسورهای 
شدید همه رأوادار کرده اند به دروغگویی. 

× شغل جلیلی واقعاً فیلمسازی است؟ 

من کاشف غم‌هاو شساديهايم و آرزومند خدمت 
به بشریت. 

فکر می کنید در عرصه فیلمسازی شرایط به گونه ای 
باشد که بتوانی اصولت را حفظ کنی و حرف دلت رابزنی؟ 

اآگر در مقولات دیگرزندگی چنین شسرایطی 
هست. در سینما هم وجود دار د چرا که سینما آیینه زند گی 


و جامعه است. 
× آیابرای همه فیلم‌هایت می توانی سرت رابالا 
بکیری؟ 
هرچه گفتیم جز حکایت دوست 
در همه عمراز آن پشيمانيم 
سعدیا بی و جود صحبت یار 
همه عالم به هیچ نستانيم. 


۲( آیا تابه حال بادیگران رفتاری داشته‌اید که فکر کنید 
نتیجه آن رادر جهنم می‌بینید؟ 

بسیار. 

× از ساخت فیلم جدیدت شطرنج چه خبر؟ 

به دنبال کمی پول و یک جو معرفت هستم. 

× ابوالفضل جلیلی رادر یک جمله توصیف کنید. 

× ٤ل‏ مثل هیچ کس نیست. 

× میانه‌ات با ورزش چگونه است؟ 

× 1 هزار عدد طناب می‌زنم» ۱۲ بار بارفیکس می‌روم 
۰ تا میل می گیرم و... 
تهرانی؟ 
اراک. 


5 
سم ۳ 
1 ۵۷ اطلاعات :ل 
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ماشین کرو کی گلزارنعل به نعل و بدون سرسوزن تغییری مانند 
فیلم فوق بازس ازی شده است!باندراس در این فیلم باموهای 
بلند ظاهر شده وبابستن پشت موهاوباز کردنش دوشخصیت 


متفاوتراخلق کرده که به باور تماشاگر می نشیند. 


در دو خواهر نیز گلزار از همین ترفند استفاده کرده 
و نهایت تلان تسش رآ کرده تا باندراسی وطنی راخلق 


8 
حو اهر ان کند؛امابه هزار و یک دلیل نتوانسته چرا که نویسندهو 








اا 


۰ 


سوژه دوقلوها سالهاست که درسینمای جهان مورد 
دارد.در سینمای ایران نمونه هایی همچون خواهران غریب 
اثر( کیومرث پوراحمد) و دونیمه سیب به کار گردانی کیانوش 
عیاری‌بااستفاده ازاين فرمول قدیمی ساخته شده‌ودر زمان 
خود بسیار مورد استقبال تماشاگران نیز قرار گرفت. 

کپی‌برداری از فیلم‌های موفق خارجی هم چیز جدیدی 
نیست که به عنوان نمونه موبه موبازسازی شده‌می توان به فیلم 
عیالوار ساخته پرویز صبری براساس فیلم تنهادر خانه ساخته 
کریس کلمبوس اشاره‌نمود.بانکی برای‌نگارش فیلمنامه اش 
ز حمت زیادی به خودندادهو تنهابا تهیه کپی فیلم دو تاهم زیاده 
ساخته فر ناندو تروبابه این مهم دست یافته است! این فیلم نه 
چندان شناخته شده که در اواخر دهه ۰٩ساخته‏ شده»داستان 
کالاه بردار جوانی باب ازی انتونیو باندراس است که از روی 
آگهی های ترحیم نشانی متوفی رپیداکرده وبا یک تابلوی 
نقاشی‌به‌سراغشان رفته و آنهاراتلکه‌می کند.دریکی ازاین 
کلاه‌برداری‌هاوی بادو خواهر آشنا شده وبه یکی از آنه علاقه 

تصادف اتومبیل مینا با امیر به شکل غریبی به فیلم ۲۷۷۵ 


کارگردان از شوق به دست آوردن فیلمنامه ای برای 
فروش,دیگربه روابط گرم وجذاب کار اکترهای فیلم 
دنی آیلوی میانسال از حامد کمیلی جوان بهره گرفته و 
گیشه اش را تسکین نموده است. 
دربخش‌هاییازفیلم اصلی بخشی از جذابیت‌های‌داستان 
به‌هول وولای‌باندر اس برای لونرفتن‌بازمی گردد که‌اين آمردر 
دو خواهر و بازی خشک و عصاقورت داده گلزار دیده نمی شود. 
نظیرچنین اتفاقاتی در بازی دو ضلع دیگر مثلث گیشه( کریمی و 
شاکر دوست )هم دیده می شودبه‌ویژه کریمی که کاراکترمهسا 
رابه کلیشه‌ای ترین شکل ممکن به تصویر کشیده و در قیاس با 
نمونه غیر ایرانی اش یعنی داریل هانا فوق العاده ضعیف است. 
بازی‌نیکی کریمی در چنین فیلمی با توجه‌به سخت گیری‌های 
وی درسال‌های‌اخیر بسیار تعجب بر انگیز بوده و جز دستمزد 
بالا دلیل چندانی نمی تواند داشته باشد! 
در بخش تولید» بندی وجودداشت مبنی بر توقیف فیلمی که 
ساخته فریدون جیرآنی با چنین مشکلی مواجه شد و تشابهات 
عدم اثبات آدعای مد کور» مشکل حل شد و فیلم نیز مورداقبال 
عموم قرار گرفت. 
حال تکلی ف بافیلمی چون دوخواهر که کپی نعل به نعل 

فیلمی هالیوودی است» چیست واینکه ایا قانون یاد شدہ تنها 


/ 






وودی آلن:از طرفداران پر وبا فرص باران هستم 


وودی آلن دریکی از معدودروزهای آفتابی و گرم‌ناتینگ 
هیل در لندن از گوشه چشم به اسمان نگاه می کند و با ناراحتی 
سرش راتکان می‌دهد. او زیر لب می‌گوید: از آفتاب بدم 
می‌آید».بعد خیلی فیلسوفانه شانه‌هایش رابالامی‌اندازد: «هوا 
بایدبارانی باشد. اگر این طوری باشد مجبوریم فیلم رایک جور 
دیگر بسازیم یا شاید از شیلنگ استفاده کنیم!» 

اودر فاص های کوتاه بین فیلمبرداری یکی از صحنه‌های 
کم_دی رومانتیک در حال حاضر بی نام خود صحبت می کند. 
جاش برولین, آنتونیو باندراس» آنتونی هاپکینز» نومی واتس و 
فریدا پینتوبازیگر فیلم «میلیونر زاغه‌نشین » ستاره‌های فیلم 
جدید آوهستند. در این صحنه برولین و پینتودرهوایی بارانی 
دریک رستوران حرف می‌زنند. 

وودی الن در ۵۰ فیلم بازی کرده و ۱۴ بار نامزداسکار شده 
ودوجایزهاسکاررابرده‌است.وی‌با چهره‌ای جدی توضیح 
می‌دهد که باران بخش مهمی از داستان است. او می گوید:اگر 


ا ‌ 
املاعات کل ¢2 ارم ۳۳۹۵ 


فیلم‌های من رأببینید متو جه می شو ید صحنه‌های بارانی نقش 
مهمی در قصه فیلم های من دارد. من از طرفداران پر و پاقرص 
باران هستم.فکر می کنم‌باران درزندگی وروی پرده سینما 
جلوه‌ای زیبا دارد. بنابراين وقتی جاش» فریدا را به ناهار دعوت 
می کندواو می گوید هوابارانی است و جاش با خود چتر می آورده 
متوجه می‌شویدفرار است اتفاق مهمی بیفتد.! گر آنههادر روزی 
آفتابی همدیگر را می‌دیدنده قضیه صرفا فلاطونی می‌شد. 

گفته می شود آلن از آنفلونزای خو کی هراس دارد.اماوی 
اصرار کرد که:«اینگونه نیست.من ا زآن آدم‌های دیوانه 
نیستم که دائم دستشان را می‌شسورند و پیش از آنکه به 
دستکیره در با هر چیز دیگر دست بزنند. دستکش سفید به 
دست می کنند. آن قدر دیوانه نیستم امابر ای نستن دست 
حسابی وقت می گذار م.» 

سون-بی همسرآلن نیز بااو در لندن است.یی که ۳۵ 
سال ازاو کوچک‌تراست در کره‌به‌دنیا آمده‌و دختر خوانده میا 


به ببانه بازی لیلا حاتمی در فیلم بی پولی 
اس خود رارو کرد 


لی الا حاتمی,دوهفته پس از آغاز اکران پانزدهمین فیلم 
کارنامه‌بازیگریش»سی‌وهفتمین سالگردتولاش راجشن 
گرفت. سیزده سال پیش داریوش مه رجوتی نقش لبلارآبه 
اوسپرد.*سال پیش بافیلم اب و اتش او با یک پیچ تند هم 
تصورأت ما از خودش در تکرارنقش دختران معصوم وبخض 
آلودرافروریخت.مریم شسکوهی باآن پسرعموی‌سنگدلش 
تیشه‌ای بود به ريشه همه تصورأت ما از لیلا حاتمی. او یک 
بازیگر کامل بود.لیلای مهرجوتی ومریم فیلم آب و آتش 
فریدون جیرانی برایش ارج و قرب و توجه آوردند.او توانست 
بارسنگینی که این دوفیلم بردوشش گذاشته‌بودند.بادییلم 
افتخارفجر و تندیس خانه سینما به سلامت زمین بگذارد. اما 
تکرارفیلم‌هایی که دوباره لیلارابه‌همان وادی معصومیت‌داتی 
وبغض‌ابدی می کش‌اند آرامآرام‌مارابه فراموشی آن پیچ‌تند 
فرامی خواند. او در این سال هاطعم مادر شدن را چشید وسنش 
هرس ال باتکرارهمان نقش‌هابالامی رفت. حاتمی دررشته 
ریاضی فیزیک در هرن دیپلم گرفت ودردانشگاهپلیتکنیک 
دررشسته برق شروع به تحصیل کرد. پس از دو سال به لوزان 
سوئیس رفت تا ادبیات فرانسه بخواند. به علت بیماری پدرش 
در ۱۳۷۵ تخصیل رانیمه کاره رها کردو به ایران ا تان 
فیلم‌نامه شب ‌افتتاح نوشته‌جان کاساواتیس رآترجمه کرده 
است.فیلم‌نامه فیلمی درباره تنهایی.درباره دلشوره و تنهایی 
بازیگ رروی‌صحنه.درباره نجام بازی درمیان جمع در اوج 
تمنای نیاز به گوشه نشینی وعزلت. ان تحصیلات ناکام از برق 
به ادبیات فرانسه و از تهران به لوزان و این ترجمه ازاين فیلم 
خاص تکلیف ما رابالیلا حاتمی روشن می کند. او آرامش خود و 
فیلم‌های عادیش را به یک باره با یک پیچ تند بهم می زند. 

حال به بی پولی می‌رسیم.فیلمی که اوج بازی لیلا حاتمی 
اس سم هس ات انعو ذاو رقا 
کمدی با آنبوه‌بازیگران شناخته شده به تنهایی گلیم خودش را 
به لطف انتخاب درست و هدایت حساب شده کار گردان از اب 
بیرون کشید. او بازیگر است و در این کار به پختگی رسیده. در 
بی‌پولیاوبانهایت دقت واحس اس یک دختر سادهلوح طبقه 
متوسطتهرانی رابه نمایش می گذارد. بی‌پولی آثبات‌بدون 

بعحث این ادعاست که لیلا حاتمی در اوج است. 


فارودوست‌سابق آلن‌و 
بازیگر بسیاری از فیلم‌های آوست. 
انا تسا اس باھم نز کر 
می کنند.آلن ویی‌هم‌دودخترخوانده 
دارند» بشه» ٩‏ ساله و مانزی»۸ساله. 
پیش از آغاز فیلمبرداری خانواده آلن 
چند روزی به دیدن مسابقات تنیس 
در ویمبلدون رفتند. 

آلن بلندمی شسود ومی‌گوید: 
«باید بروم تابازیگران برایم قلدری 
نکنند!» یک گوشه‌بیرون رستورآن» 
اعضای گروه او باران مصنوعی راراه 
انداخته‌اند. اب از زپنجره‌هاوروی‌سنگفرش خیابان سرازیر شده 
و عابران شگفت‌زده راخیس می کند.عوامل گروه‌چتردردست 
دارند. آلن لبخندی می‌زند و می گوید: «اه»بهتر شد.» 





گی شنیل چه کار 1 


کا رگردان «رای باز» در گذشت 

مهدی نوربخش کارگردان 
سینمای‌ایران درسن ۳۲ سالگی از 
دنیارفت.اینکارگردانبراثرسکته 
| قلبی دار فانی راوداع گفت وپیکرش 
صبح پنج شنبه» ۰ آمپر ماه‌از مقابل 
خانه سینما تشسییع شد. «عاشق 
مترسک»و «رای‌باز »از ساخته‌های 
سینمایی این کار گردان فقید هستند 
و چندی قبل سریالی ساخته او از 
حامد بهد اد بهتر ین باز بگر جشنواره ابو ظبی 

درمراسم | ختتامیه فس تیوال ابوظبی که ۲۷مهرماه 
برگزار شد یکی از جوایز اصلی جشنواره ابوظبی به بازیگری 
از سینمای ایران رسید. 





حامد ی هداد که از ابتدای حضورش در عرصه سینما بارها 
شده‌بودسرانجام موفق شداولین جایزه‌بازیگری‌ اش رااز 
یک فستیوال غیرایرانی بگیرد. بهداداین جایزه رابه خاطر 
بازی‌در فیلم «چه کسی از گربه‌هایایرانی خبر داره»بدست 
آورد. 

بایان cC‏ قبلمب داری «ژم‌هر بر » 

فیلمبرداری فیلم سینمایی «زم‌هریر» به کار گردانی 
علی روئین تن و تهیه کنند گی سیدضیاء‌هاشمی ۲۸ مهرماه 
به پایان رسید. 

«زم‌هریر» دومین فیلم سینمایی روئّین تن پس 
از «دلشکسته»داستانی در بار ەدفاع مقدس دار د.نیوشا 
مشایخی بازیگران این فیلم هستند. 


۷ مجموعه تلویزیونی «از عشق آباد تا عشق آباد» 
(ع) است. 

۷ «تهمین همیلانی» از حضور در هیأت‌داوران 
جشنواره گوای هند انصر اف داد. «تهمینه میلانی » که یکی 
به دلیل همزمانی این جشنواره با جشنواره اسیا پاسفیک از 
داوری انصر اف داد. 

۷ حسن فتحی پس از ۱۶ سال دوری از صحنه‌های 
تقاتر قصد داردنمایش «انتیگون» رادر پیست و هشتمین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر به صحنه ببرد. 

۷ ژولیت بینوش, برنده اسکار و بازیگر فیلم کپی برابر 
اصل است»ساخته عباس کیارستمی گفت:بازی در فیلم 


خردمند تحت مراقبت‌های ویذه 

نیکو خردمند بازیگر و دوبلور پیشکسوت سینمای ایران 
در حال حاضر بستری است. 

آه وخردمن دخواهراین بازیگرپیشکس وت درباره 
وضعیت وی گفت:وی به تاز گی به دلیل خونریزی‌مغزی 
مدتی دربیمارستان بستری بودو هم آکنون در کلینیکی 
تحت مراقبت‌های ویژه است و امیدوارم به زودی به منزل 
بازگردد. 

وی افزود: خوشبختانه حال عمومی ایشان خوب است و 
هوشیاری کامل دارن ولی متاسفانه در حرکت دست و پای 
سمت‌راستشاندچارمشکل‌هستندوفکرم ی کنم با چند 
جلسه فیزیوتراپی سلامتی خود رابه دست آورند. 

نیک وخردمندمتولد۱۹ آبان ۱۳۱۱ در تهران است.او 
فعالیت‌های‌هنری خود راز ۱۳۳۷ با گویندگی دررآدیوشروع 
کردو به جای کلودیا کاردیناله» اوا گاردنر الیزابت تیلورو.. 
درفیلم‌ه ای سینمایی صحبت کر ده‌است.وی بازی در 
نمایشنامه‌های رادیویی راازسال ۱۳۴۷1۱۲۴۲ ونیز اجرای 
برنامه معرفی تئاتر در تلویزیون رادر کارنامه دارد. 

خردمند فعالیت سینمایی خود را از سال ۱۳۶۹ با بازی 
درفیلم سینمایی «پرده آخر» آغاز کرد ودو سیمرغ بلورین 
بازیگر تقش زن مکمل را برای همین فیلم ود سال ۱۳۷/۷ 
برای «بازیچه» به خود اختصاص داد.. 


















کیارستمی از بهترین تجربه‌های حرفه‌ای 
من بود. 

۷ مژده‌شمسایی بازی در فیلم سینمایی «مقصد»به 
کار گردانی بهرام بیضایی رابه موفقیت در تست بازیگری 
فیلم منوط دانست. 

۷ «آنیس واردا»۸۱ساله,برنده شیر طلای‌ونیز در 
سال ۱۹۸۵ وفیلمساز برجسته فرانسوی ازدنیای کار گردانی 
خداحافظی کرد. 

۷ هشتم آبان ماه فیلم سینمایی دم و کراسی در روز 
روشن با بازی محمدرضاگلزار در نقش عزرائیل» جلوی 
دوربین می رود.این فیلم راعلی عطش‌انی کار گردانی 
ا 

۷ کیانوش عیاری فیلم «خانه پدری»رازمستان 
امسال کلید می‌زند. «خانه پدری» داستانی اجتماعی دارد 
که وقایع آن از ۱۳۱۰ آغا زمی‌ شود و تا امروز ادامه دارد. 

۷ «عباس کیارستمی» کار گردان ایرانی برنده نخل 
طلای کن گفت: می خواهم هم‌چنان در کشور خودم و به 


فیلم‌های که این روزها در مر حله 
فیلمبر داری اند 
«هیچ» «ازدواج دروقت اضافه» و «آدم کش» از 
وفیلمبرداری «راه‌آبی ابریشم»نیزهنوزبه پایان نرسیده 


اس 





«هیچ»عبدالرضاکاهانی هم در حوالی منطقه کن 
مهران‌فر,نگار جواهریان و صابر اب ربازیگران اصلی این 

«ازدواج در وقت اضافه»به کار گردانی سعید سپیلی با 
پیوستن مهرآن رجبی به جمع بازیگر انش فیلمبرداریش در 
صالحی» علی صادقی, بهنوش بختیاری» بهاره افشاری و 
محمود بهرآمی دیگر بازیگران این فیلم طنز هستند. 

«ادمکش»رضا کریمی هم به روزه ای انتهایی 
بهداد قطب‌الدین صادقی, لبلا اوتادی و افسانه بایگان 
بازیگران مقابل دوربین این کار که مضمونی اجتماعی دارد 
«راه آبی ابریشم» به کار گردانی محمد بزرگ نیا که 
فیلمبرداری صحنه‌های چین و تایلندش باقی مانده‌است 
همچنان وضعیت نامشخصی دارد.اين در حالیست که 
صحنه‌های گرفته شده‌تدوین شدهو صحنه‌های باقی 
مانده‌هنوز فیلمبرداری نشده است. 

«چراغ قرمز» ساخته علی غفاری و«ترانه کوچک من » 
گذشته فیلمب داریشان به پایان رسیده است. 






زبان‌مادریام‌فیلم‌بسازم.آما 
به‌نظر این کار هر روز سخت‌تر می‌شود. 
ان رژی‌من درحال‌پایان است‌ودرسویدیگر 
مشکلات درحال بزرگ شدن هستند. 

۷ درام تاریخی «آگورا» به کارگردانی الخاندرو آمنابار 
باهفت میلیون يورو( ۱۰/۳ میلی ون دلار)فروش در چهار 
روز پرفروش‌ترین فیلم سینمای اسپانیا در سال ۲۰۰۹ لقب 
گرفت. 

۷ فیلم سینمایی «نیش وزنبور» به کارگردانی 
«حمیدرضا صللاحمند» از هفته دوم انان ماه‌در ۰ ۶سینمای 
کشوراکران می‌شود. رضا کیانیان» رضا عطاران و مریلا 
زارعی بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند. این فیلم 
داستان دو دوست کلاهبردار به نام‌های رضا و اسد است که 
دریک رکب‌زنی حرفه‌ای مقابل هم قرارمی گیرندوناگهان 
کسی از گرد راه می‌رسد و... 
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حو ادت چون روز ها سر ی می شو ند 


9 مٹل افر دقایی 





اسنانهای انتخایی 
الذرد شیچکا که 


فناری‌های 
9 فادار 


قرار بودآقای کامپن و همسرش به شب نشینی بروند. 
رانندةٌ قدیمی خود ماکس را صدا کرده بودند تا ماشین را 
آماده کندولی موضوعی جزتی باعث شداین زن وشوهر 
میان سال با هم مشاجره کنند. ماکس گوشه‌ای ایستاده بود 
و شنید که آقای کامپن با فریاد به همسرش گفت: 

-تسویهپیرزن خرفتی که به هیسچ دردی نمی خوری. 
کاش روزی که باهات اشناشدم یه خورده عقل داشتم و 
بهت پیشنهاد ازدواج نمیدادم. 

خانم کامپن به ماکس»نگاهی کردو لبش را گزید و به 
شوهرش گفت: 

-فکر می کنی چه تحفه‌ای هستی که جلو ماکس بامن 
این طور حرف میزنی؟ 

-هرچی باشم از تو پیرزن هاف‌هافو بهترم. 

خانم کامپن مشت‌هایش را گره کرد و گفت: 

-توازوقتی که با اون دخترة بی‌سروپا آشناشدی» 
رفتارت عوض شده... خیال کردی من نمیدونم باهاش 
رابطه داری؟ من واسه توحیفم... لیاقت تو همون دخترک 
بی‌فرهنگه.. 

اقای کامپن پوزخند زد و گفت: 

-حق داری که آ زاین حرفا بزنی چون اونقدرزشت و 
بداخلاقی که به همةّزن‌ها حسودیت میشه. حیف من که 
با عنکبوتی مثل تو زندگی می کنم. 

ناگهان خانم کامپن زیرسیکار بلوری را که‌روی میز 
بود به سوی شوهرش انداخت و سراو را خونین کرد. آقای 
کامین نالید و گفت: 

_-ماکس...توشاهدباش کهاین زن می خوادمنو 
بکشه... تو باید توی دادگاه شهادت بدی. 

ماکس چیزی نگفت و به طرف جعبة کمک‌های اولیه 
رفت ومشغول شست وشسوی زخم سرآوشد. خانم کامپن 
بافریاد گفت: 

راکرس ی ترا ی 
بعدشم حساب اون دختره رو کف دستش میذارم. 

این راگفت وا زاتاق بیرون رفت.به همین سادگی 
شب نشینی آنها به هم خورد واین زن و شوهر به اتاق‌هایی 
جداگانه رفتند و تاروز بعد همدیگر رآندیدند. ماکس هم 
که در همان خانه‌زندگی می کرد به سوئیت خودش رفت 
و سرش راباقناری‌هایش گرم کرد. او ده سال بود که به آقا 
و خانم کامپن خدمت می کرد. از حقوق خودش هیچ راضی 
نبود و هنوز با همان مزدی برای آنها کار می کرد که ده سال 
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پیش به او می‌دادند. همیشه با خودش فکر می کرداگر سال 
به سال حقو قش رااضافه کر ده بو دند» حالا پس انداز خوبی 
داشت بااین حال‌اعتراضی‌نمی کردوذره‌ای‌ازوظایف 
خودراپشت گوش نمی انداخت. گاهی باخودش می گفت 
اگرقناری‌هایش رانداشت.نمی‌توانست‌این زندگی را 

فردای آن روزماکس وقتی که‌داشت ارب اب رابه 
کار خانه اش ھی برد بااين که آقای کامپن دوست‌نداشت 
در راه با راننده‌اش حرف بز ند» گفت: 

_ماکس؟دیشب رفتا رزشت زنم رو دیدی؟ درسته که 
تو مجردی ولی اگه زن تو بود چکارش می کردی؟ 

ماکس چند ثانیه چیزی نگفت سرانجام سرش رابه 
طرف ارباب که در صندلی عقب نشسته ب ود چر خاند و 
گفت: 

-قربان معذرت می خوام که این حرفو می‌زنم... اگه زن 
من بود طلاقش میدادم. 

آقای کامپن آهی کشید و گفت: 

-درسته... ولی من و زنم توی همه چی با هم شریکیم. 
اگه طلاقش بدم سهامش روازدارایی من جدامی کنه و 
ورشکست میشم. ضمنا قانون منو وادار می کنه که از سهم 
خودمم پول زیادی به اون عفریته بدم.نه... طلاق راه حل 
عاقلانه‌ای نیست. 

ارباب ساکت شد. ما کس هم آرام‌تر از هميشه رانند گی 
می کرد وبه طرف کارخانه می‌رفت. پس از یکی و دودقیقه 
اقای کامپن گفت: 

-من واسه این که از دست این زن خلاص بشم حاضرم 
هرچی که لازم باشه» پول خرج کنم. 

ماکس فرم ان رابه‌نرمی پیچان د و از پیچی تند وارد 
جاده‌ای فرعی شد و گفت: 

با ثروت زیادی که سمادارین» واسه‌اين کار راه‌های 
زیادی هست... پس لازم نیست نگران باشین. 

-درسته... من مرد ثروتمندی هستم ولی باورت ميشه 
که گاهی به تو حسودیم میشه؟ تو هنوز جوون و سالمی. نه 
الکل مصرف می کنی» نه سیکار می کشی. همة عشقت ور 
رفتن باقناری‌هاته....ساکت وبی‌دردسرو وظیفه شناس 
و قابل اعتمادی. 

ماکس در آینه به او نگاه کردو گفت: 

کر ربا منم مدآ زوم کال 
یک صدم ثروت شما رو داشتم. 

-ماکس؟ به نظر تو اگه به کسی پول خوبی بدم» منواز 
شر زنم خلاص می کنه؟ 

-بله قربان... بعضی‌ها واسه پول هر کاری می کنن 
فقط باید برای انتخاب کسی که قراره واسه این کار به 
شما کمک کنه» خیلی دقت کنین چون به هر کسی نمیشه 
اعتماد کرد. 

آقای کامپن سیگاری روشن کرد و چند پک ملایم 
زدو گفت: 

_ماکس؟زن من باتو خیلی بدرفتاری می کنه...درسته؟ 
ازش بدت نمیاد؟ 

-قربان من وظیفه موانجام‌میدم...ولی خب...حق با 
شماس چون ایشون رفتار خوبی با من ندارن. 

-ماکس... من از تو خوشم‌میاد. خیلی توداری...راستی ؟ 


تو گفتی واسه خلاص شدن از شر زنم کسی رو انتخاب کنم 
که قابل اعتماد باشه. درسته؟ 

-ببینم؟ تو قابل اعتمادی؟ 

ماکس سرعت ماشین را کمتر کرد و گفت: 

-قربان فکر می کنم منظور شمااینه که بايد خانم تونو 
از بین ببرم. درست فهمیدم؟ 

اقای کامپن خودشراباخاموش کردن سیگارش 
سرگرم کرد و گفت: 

-فرض کنیم که بخوام به یه ادم قابل اعتماد ماموریت 
بدم که زنم رو نفله کنه... به نظرت چقدر باید بهش بدم؟ 

-خیلی زياد قربان. البته این به شرطيه که شماواقعا 
همچین قصدی داشته باشین و منم قبول کنم. 

_باینجهه‌هزاردلارراضی میشه؟البته ایناهمه‌ش 
فرضد. 

_درسته قربان. فرض محال که محال نیست. به نظر 

آقای کامپن سرش را به نشانة تا ید تکان داد. ما کس 
در اينه او رانگاه کرد و گفت: 
بیشتر می گیرن. 

_موافقم. ولی بهتره پنجاه تاشو قبل از کار بدم» بقیه‌ش 
رو هم بعد از تموم شدن کار. چطوره؟ 

_عادلانه‌س... ضمنا | گه قرار باشه من این کارو بکنم 
پول رو باید طوری‌بدین که کسی شک نکنه بنابراین خوبه 
که یه سندی بنویسین و توش توضیح بدین که به‌عنوان ده 
سال خدمت صادقانة من صد هزار دلار بهم پاداش میدین. 
این جوری نه واسه من بد ميشه نه واسه شما. 

_حرفت منطقیه. وقتی که به کار خونه رسیدیم 
نسخه‌شو همراه یه چک پنجاه هزار دلاری به توبده. توی 
سند می‌نویسم که پنجاه هزار دلار هم هفتة بعد بهت بدن. 
راستی؟ تو می‌تونی به هفت‌تیر تهیه کنی؟ 

-اره...ولی شاید به جور دیگه سربه نیستش کنم. 

_خوبه... به هوش و دقت تو آطمینان دارم. بهترین کار 
اينه که جسدش رو گم و گور کنی تامن به پلیس اعلام کنم 
که زنم از خونه بیرون رفته و برنگشته.آونانباید جسدش و 

_خیال تون راحت باشه. خودم میدونم چکار کنم. 


کسی نمی توانست از ظاهرش چیزی بفهمد. فردای همان 
روز خانم کامپن به ماکس گفت پس از رساندن ارباب به 


-اون شب که من و کامین دعوامون شد به تو گفت 
بیای دادگاه و شهادت بدی. بادته؟ 

-بله خانم...ولی من این کارونم ی کنم چون توی اون 
دعوا حق با شما بود. 

-آفرین...از عقلی که داری خوشسم میاد... این مردک 
خرفت فکرم ی کنه خیلی تحفه‌س.باور کن دلم می خواد 
کله‌شوبکنم وبندازم جلو سگ. دیشب داشتم فکر می کردم 
که بهش سم‌بدم وازش رش خلاص بشمولی دیدم‌اين 
فک عاقلانه نیست. 

ماکس با لبخند گفت: 
می‌فبمد مسموم شده. 

_ببینم‌ماکس؟تو تاحالا ارب اب روییش اون دختره 
بردی؟ 

-خانم من مجبورم وظایفم رو انجام بدم... هر جا شما 
ارباب دستور بدین.باید ببر‌تون. 
هم معلومه که هم نمی خوای دروغ‌بگی هم 
اخلاقت خوشم میاد. 

_متشکرم خانم... داریم به مر کز شمر 
می‌رسیم. برم طرف کدوم فروشگاه؟ 


خانم کامپن به خیابان نگاهی کردو 


گفت: 

-از خرید کردن منصرف شدم. برو به طرف 
به جاده خلوت و پر درخت. 

_چشم خانم. 

ماکس دراولین چهارراه به چپ پیچید و به سوی 
خارج شهررفت وتاوقتی که به جادة زیباوپردرختی 
رسیدند» هر دو سا کت بودند. کسی که سکوت راشکست. 
خانم کامپن بود: 

-ماکس؟ می‌تونم بهت اعتماد کنم؟ 

له خانم... من ده ساله در خدمت شما هستم و تا حالا 
باهاتون صداقت داشتم. 

E 

_لطفا این حرفو نزنین خانم. من به شما ارادت دارم. 

کاب ایند این کیا کشید و 
گفت: 

-باید راهی باشه تامن از شراین هیولاخلاص بشم و 
همه ثروتش رو بالا بکشم. توهین‌هایی که این روزابه من 
هی ھا کی فان وواد 

-درسته خانم. حق با شماس. 

-دوست دارم باهات صادقانه حرف بزنم بنابراین 
بی‌مقدمه میگ م که بایدبه من کمک کنی تاارباب رو 

ماکس سرش رابه طرف او چرخاند و گفت: 

_جالبه که ارباب هم دربارة شما همین حرفو میزد. 

چشم‌های خانم کامپن گرد شد و با خشم گفت: 

-مردک نمک به حروم!می‌دونستم که می خوادمنو 


یکشه.باور کی راست مک بوت پیشنهادپول کرد؟ 

-آره خانم ولی من قبول نکردم. اگه از ارباب بیرسین» 
حرفم رو تاییدمی کنه. چطور می تونم شما روبکشم درحالی 
که تا حالا هیچ آزاری به من نرسوندین. 

-قرار بود واسه کشتن من چقدر بهت بده؟ 

ماکس به جادة فرعی و خلوتی پیچید و گفت: 

_صد هزار تا. 

صورت خانم کاپن عرق کرده بود. نفس نفس می‌زد. به 
جادة خلوت نگاهی کرد و گفت: 

این جاده منو می‌ترسونه. بریم یه جای شلوغ. 

ماکس سرش را به طرف او برگرداند و با لبخند گفت: 

-نگران نباشین... اینجا خیلی خوب و مناسبه چون 
کسی مارو نمی‌بینه. 

-بهت گفتم برو یه جای شلوغ... همین حالا! 









_چشم خانم.ولی نگرانی شماهیچ دلیلی نداره چون من 
حاضر یستم کسی رو به خاطر صد هزاردلار یکشم. 

-راستی؟ پس نرخ کشتن یه آدم چقدره؟ 

ماکس ماشین رامیان درختزارآنبوهی بردو توقف 
کردو گفت: 

-دویست هزار تا... نقد. 

خانم کامین روی شانة ماکس زدو گفت: 

بریم طرف بانک... من دویست هزار دلار بهت میدم 
تاشوهرم رو بکشی.اگرم پلیس از ماجرآبویی برد هیچ 
مسوولیتی رو قبول نمی کنم. 

ماکس دنده را جا کرد و دور زد و راه افتاد و گفت: 

_خوبه...من کارم‌روبلدم‌ولی یه شرطداره. شماباید 
سندی بنویسین که نشون بده‌دویست هزار دلار رابه خاطر 
خدمت صادقانۂ من بهم پاداش میدین. اینجوری کسی 

-موافقم. بریم تاهمین حالا این کارو بکنم. 

ماکس خانم کامپن رابه بانک بر دو همان جاسند تنظیم 


شد و دو يست ‌هزار د لار به حساب ما کس واریز شدسپس 
عصر همان روز ما کس به‌ادارة پلیس رفت و به کمیسر گفت 
برای کشتن دیگری مقدار زیادی پول به او داده‌اند. کمیسر 
وظیفه شناسی شهروندی |وراتحسین کردوساعتی بعد 
برای تحقیقات بیشتر با دستیارانش به طرف خانة اقای 
کامپن رفت. 
-رانندهٌشماادعامی کنه که شمابرای کشتن همسرتون 
به او دادین. چه توضیحی دارین؟ 
اقای کامپن که شو که شده بود سیگاری روشن کرد و 
پس از کمی مکث گفت: 
عزیزم رو بکشم؟ 
-می‌بخشید قربان پس چرابهش این همه پول 
دادین؟ 
-پول؟ خب معلومه. برید سندش رو بخونید 
می کنه و خیلی هم ازش راضی هستم. ایا 
اشکالی داره یه پاداش کوچولو بهش بدم؟ 
_نه. اشکالی نداره... خانم کامپن؟ شما 
برای پولی که به ماکس دادین چه توضیحی 
دارین؟ 
-منم درست به همون دلیلی به ماکس بیچاره 
پول دادم که‌شوهرم بهش داده.ماکس آدم خوبیه. 
ماکس؟ 
به آفرادش گفت: 
بهتره‌بریم ومزاحم‌خانم و اقای کامپن عزیزنشیم... 
انها از در بیرون رفتند. کمیسر طوری که ما کس نشنود 
این جالب‌ترین کاهبرداری قرن ...ما کس خیلی 
زرنگه‌ولی کاری ازدست ما برنمیاد چون این زن وشوهر 
_حالا با این همه پول می‌خوای چکار کنی؟ 
-قربان میرم گوشه‌ای و با قناری‌هام زندگی می کنم. 
-قربان اونا اواز می‌خونن و هميشه به هم وفادارهستن. 
به فکر کشتن همدیگه هم نیستن. 
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براساس سرگذشت مکاذان عمل ۱ 
TT‏ 

روی تخت دراز کشیده و مشغول ورق زدن ژورنال 
جدید لباس بودم که صدای بلند بابا را شسنیدم که با مامان 
صحبت می کرد: 

- خانوم چند بار بهت بگم» «نازنین » دیگه بچه نیست. 
ناسلامتی‌الان ۲۰سالشهولی حتی بلانیست یه چای 
دم کنه. آخه تا کی می خوای ترو خشکش کنی؟اقلا یه 
آشسپزی ساده‌یادش بده تااپس فردا که رفت خونه بخت» 
بتونه خودش چرخ زند گی ش رو بچ ر خونه. 

-چه حرف هامی زنی!مکه قراره‌دختر دسته گلم 
کلفت مردم بشه؟! بجه م آونقدر محسنات داره که همه 
برای هه ی را هط 
چیز براش آماده باشه. 

بابا که از کوره‌در رفته بود صدایش رابلندتر کردو گفت: 
«لبته منظور جنابعالی از محسنات فقط قیافه ظاهری و 


قدو هیکله؛ چون این دختر حتی نمی تونه خودش 
لباسشواتو کنه». 

بلند شدم و دراتاقم رابستم که صدایشان را 
نسنوم.دیگرآزاین حرف ه ای قدیمی وتکراری 
خسته شدم.ازوقتی یادم می آید از نظر زیبایی زبانزد 
خاص وعام بودم.به گفته دیگران آنقدر خوشگل و 
جذاب بودم که هر جا پامی گذاشتم همه نگاهها به سمتم 
برمی گشت و طبعا از این موضوع خیلی راضی و خوشحال 
بودم؛ چون همه جابه عنوان آلهه‌ای اززیبایی وناز مطرح 
می شدم. بر عکس من خواهرم «نسرین » چهره زیبایی 
نداشت و اصلا چنگی به دل نمی زد. نسرین دوسال ازمن 
کوچکتر بود وبه قول باباازهرانگشتش ده‌تاهنرمی ربخت. 
درسش هم خیلی خوب بودولی من علاقه ای به درس 
و ادامه تحصیل نداشستم و همیشه ارزو داشتم که به یک 
کشوراروپایی بروم و به عنوان مانکن و مدل خودم رامطرح 
کنم.ازوقتی پابه دبیرستان گذاشتم خواستگارها ول کن 
نبودن د. توی فامیل هم تقریبا همه پسرهای دم بخت به 
عناوین مختلف ابر از علاقه می کردند؛ولی من قصد ازدواج 
نداشتم.یعنی اصلا حوصله شوهرداری و بچه داری و این 
حرف ها رانداشتم. 

ابته‌هرچقد رکهبین دوست وآشناوفمیل آقیانتحویلم 
می گرفتند» زن هاو دخترها چشم نداشتند که من را ببینند. 
همیشه هم پشت سرم گله می کردند که نازنین انگار از دماغ 





فيل افتاده 


ر و ۷ ا 1 ۱ 
راضی و افاده‌ای و هزار E en yt‏ 
اصلا برایم مهم نبود؛ چون مطمئن بودم تت 
خاطرمن با دختر خاله ام حرفش شده بود. دختر خاله ام 
گفته بودنازنین خیلی خودش رامی گیرد و حتی به من 
که دختر خاله اش هستم محل نمی گذارد» چه برسد به 
غریبه ها.ولی نسرین که همیشه پشتیبان من بوده گفته بود 
که خواهرم اخلاقش یک کم سرد است و گرنه با هیچکس 





خدابهن هی دازی 


براساس‌سرگذشت 
طوبا از تهران 


مسجدی و د کتری‌نبود که نر فته باشد. سفره‌ای نبود که 
نینداخته باشد. از کربلا گرفته تامشهد هرجایی که می شد 
رفته بود اما هنوز حاجتش رانگرفته بود... گریه می کرد زار 
می زد و شب تاصبح دعامی خواند. «حسن اقا» دیگر از 
شب زنده داری «طوبا خانم» عاجز شده بود اما همسایه ها 
و فک و فامیل از سفره و میهمانی آمدن راضی بودند. حسن 
آقادیگرداشت ورشکست می شد ولی توی گوش این زن 
فرو نمی رفت که شاید بجه دار نشدنشان خواست خدا باشد 
و توی کارهای خدانباید دخالت کرداما مگ فایده‌داشت؟ 
طوبا خانم لجباز و یک دنده بود و دامن خداراول نمی کرد... 
عاقبت هم خدا حاجتش راداد و بعد از پانز ده‌سال بچه دار شد. 
صاحب پسری شد که مادرزادی از دو پا فلج بود... 

OO 

مسجدی و د کتر ی نبود که نر فته باشد. سفره‌ای نبود که 
نینداخته باشد. از کربلا گرفته تامشهد هرجایی که می شد 
رفته بودآماهنوز حاجتش رانگرفته بود... گریه می کرد زار 
می زدو شب تا صبح دعا می خواند. 

حسن آقادیگرازشب زنده‌داری طوباخانم عاجز شده 
بود»اماهمسايه‌هاوفک وفامیلازسفره‌ومیهمانی آمدن 
راضی بودند. حسن آقا دیگر داشت ورشکست می شد ولی 
توی گوش این زن فرو نمی رفت که‌شایدفلج‌بودن پسرشان 
خواست خداباشدو تو ی کارهای خدانبا یددخالت کر دامامگر 
فایده داشت ؟ طوبا خانم لحباز و یک دنده‌بودو دامن خدا را 


اطلاعات ل ول ارو ۳۳۹۵ 


ول نمی کرد... عاقبت هم خدا حاجتش راداد...داخل صحن 
امام رضاپسرش روی‌صندلی چرخدار پشت پنجره‌فولادی 
بود. پسرتکانی خورد و با تمام قدرت بازوانش» خودش راز 
روی صندلی چر خدار بلند کرد. مر دم صلوات می فر ستادند. 
طوبا خانم غش کرد. مردم «سعید» راروی دستشان بلند 
کردند. دور حرم طواف دادند» لباس ها و بجه های خود را به 
او مالیدند و گریه کردند. هر کس یک تکه از لباسش را کند. 
مردم به سرو صورت خود کوبیدند و فریاد الله اکبر در چهار 
گوشه حرم پیجید. صدای شییور ها بلند شد.دهان سعیدقفل 
شده بود. باصدای بلند گربه‌ می کرد.احساس می کرددر 
بدهد که قدش بلندشده. دیگر می توانست بدون کمک 
کسی از خیابان عبور کند. سر کلاس با بچه‌ها درس بخواند. 
ورزش کند و بدود. حالامی توانست بدون ترس عاشق 
دختری شسود یاحتی برای اینده‌ اش همسری انتخاب کند. 
تمام این فکرها دیوانه اش کرده‌بود. طوبا خانم و حسن آقا 
نمی دانستند چه کنند. خبرنگارها و همسایه‌ها خانه آنهارا 
رهانمی کردند. 
OO‏ 

سه سالی از این جریان می گذشت. حالا دیگر آب هااز 
اسیاب افتاده‌بود. طوباخانم دیگر شب زنده‌داری و گریه نمی 
کرد. دیگر سفره ای نمی انداخت. گاه گاهی در خواندن نماز 
هم سهل انگار ی می کرد. سعید در به خانه می آمد. زیر بار 
حرف پدرومادرش نمی رفت.اغلب سیگاری روشن می کرد 
و جلوی پدرش می کشید. شرم و خجالتی در وجودش دیده 


سرو کله اش می کوبیدامافایده‌ای‌نداشت.سعیدحال 
می توانست روی دو پایش» توی روی پدر و مادر بایستد... 
آن روز سعید دیر کرده‌بود. طوبا خانم دلشوره عجیبی داشت. 
دلش خبر از اتفاق بدی می داد. صدای زنگ تلفن او رابیش 
از پیش هراسان کرد... 
OO‏ 

طوبا خانم راهروهای بیمارستان راباترس واضطراب 
طی کرد. چند ساعتی جلو ی دراتاق عمل ایستاد. تمام مدت 
چشمانش به در بود. در باز شد و سعید روی تخت در حالیکه 
به شدت اسیب دیده بود به اتاق مراقبت‌های ویژه‌انتقال 
داده شد. طوباخانم آه و ناله سرداده بود. برایش غیرقابل 
تحمل بود. سعید بعد از مصرف قرص اکس» در حالی که به 
شدت تحت تاثر این ابلیس قرار گر فته بود» بادوستانش پشت 
فرم أن‌اتومبیلی که چن دوقت پیش پدرش برایش کادوی 
تولد خریده‌بودنشسته‌وباسرعت‌به رانند گی در یکی اتوبانها 
مشغول‌بوده که به شدت تصادف می کند... سعید بعدازدو 
روز به هوش آمد.. 

-سعید!مامان! بیدار شو منم. 

سعیدلب‌هايش راتکانی دادو سرش راروی بالش 
چرخاند و ناله ای جگر خراش سر داد: 

-مامان» پاهامو حس نمی کنم... 

طوبا خانم باشنیدن این حرف دوبارهاشک‌هایش جاری 

OO 

حالاطوبی خانم هر روز سرسجاده اشک می ریزد. از خدا 
طلب آمرزش می کندو دعامی کند؛دعایی از سردل وباسوز 
جگر... همسرش راست می گفت؛ خدا بهتر می داند... 


مشکل ندارد و اصالا هم مغرور و از خود راضی نیست. 

-مام ان من دارم می رم پیش «مادام مار گریت» 
لباسمو پرو کنم» بیرون کار نداری؟ 

-لازم نکرده» بجه که نیستم از تاریکی بترسم. من 
رفتم. خداحافظ. 

لباسم خیلی قشنگ شده‌بود. وقتی پوشیدمش. از تصور 
این کههمه‌بادیدن | ن به تنم‌به زیبایی و خوش اندامی ام 
بود که یک دفعه راننده فریاد بلند کشید و وانتی از روبه رو 
به ما اصابت کرد و صدای مهیبی به گوشم خورد و از حال 
ر 

وقتی پس از سه روز در بیمارستان چشمانم را باز کردم» 
بدنم از شدت درد در حال منفجر شدن بود و حس می کردم 
به جای خون» سرب داغ در رگ هایم جریان دارد. صدای 
گریه مامان ونسرین رامی شنید م ولی خودشان راواضح 
نمی‌دیدم.بابانزدیکم شدوپیش نی ام رابو سیدولی اورا 
هم مبهم و تیره دیدم. 

خلاصه یک هفته طول کشید تافهمیدم چه‌بلایی سرم 
آمده. در تصادف شسدیدی که باوانت کرده بوديم راننده 
بیچاره در جامرده‌بود. من که تنهامسافرش بودم برای 


۳ 
نرو 

ایس یت 2 9 
مهریاءش از بابلسر 

سهءچهارس ال بود که روی بلندترین شاخه‌درخت 
تنومند و خشکیده حياط لانه کرده ب ود. صبح باصدای 
بلن دش از خواب بیدارم می کرد. از دستش عاصی شده 
بودم. با عصبانیت به حیاط می رفتم و هرچه دم دستم بود 
به‌طرفش پرتاب می کردم. آن روز صبح عصبانی تراز 
همیشه بودم. چند هفته ای بود که جو جه ای به دنیا اورده 
بود و صدای قارقار او که لابد از مادرش غذامی خواست. 
خواب از چشمم گرفته بود. به ساعت‌نگاه کردم. از هفت 
صبح گذشته بود. به حیاط رفتم و لب حوض نشستم. نگاهم 
بردرخت خشک شد. زمستان بود و حتی برگ خشکیده‌ای 
برشاخه های عریانش نمانده بود. 

باد به آرامی از لابه لای شاخه هامی گذشت و برای دل 
خودش سوت می زد. ژاکتم را به دور خودم پیچیدم و نگاهم 
رابه زمین دوختم. تک تک سنگفرش های کف حیاط را تا 
روی سنگ پله‌ ای که به ایوان ختم می شد شمردم» زیر لب 
زمزمه کردم:«لعنتی حسابتومی رسې حالامییینی!»این 
را گفتم و از جابلند شدم. 

به‌اتاق که بر گشتم‌پسرم‌هنوز خواب‌ب ودودهان 
کوچک ش نیمه باز مانهبود.ب دیدن او عصبانیت راز اد 
بردم. روی زمین زانو زدم» گونه اش را بوسیدم و لحاف راتا 
گردنش بالا کشیدم و کنارش خوابیدم. 

نزدیک ظهر بود که با سرو صدایش بلندشد. کارم‌رارها 
کردم و به طرف حیاط رفتم. پاهایم مال خودم نبود. آنقدر به 


همیشه از دو پا فلج شده بودم. البته بدبختی آم به همین 
جاختم نمی شد چون چشم های نازنینم هم آزدست 
رفته بود. چشم راستم ۰ ۶درصد و چشم چیم ۵۰درصداز 
قدرت‌بینایی اش راازدست داده‌ب-ودواز همه بدتر اینکه 
ظاهر وحشتنا کی پیدا کرده‌بودم...الان یک‌ماه‌است که 
ویلچرنشین شدم و باید تا آخر عمر بدنه سرد و فلزی ویلچر 
راتحمل کنم. خدای من!دیگر طاقت ندارم. دارم دیوانه 
می شوم نمی دانم چه کار کنم؟ 
تکه گوشتی له و بی مصرف شده. ساق پاهایم مانند چوبی 
خشک و آویزان است که حتی اراده تکان دادنشان راندارم. 
در این مدت فقط یک بار به زور از نسرین اينه گرفتم 
و خودم‌رادی دم که‌ای کاش نمی دیدم!چشم‌هایم. 
چشم هایم که‌باارزش ترین سرمایه زندگی ام محسوب 
کردم که اند کی بینایی دارم ولی درد من بیشتر از اینها بود. 
رنجم فقط از دست دادن سلامت وزیبایی ام نبودبلکه بیشتر 
از تنهایی و بی کسی عذاب می کشیدم و می کشم. 
می کن_دواشک می ریزد؛حتی نمی توان ددر کارهای 


سرعت می رفتم که خودم هم تعجب کرده بودم. 

باچشمان از حدقه بیرون زده و باعصبانیت دنبال چیزی 
می گشتم تابا آن آشیانه اش را خراب کنم. بالاخره هم پیدا 
کردم.سنگ بزرگی را که گوشه باغجه افتاده بود بر داشتم 
ودرحالی که دست‌هایم از شدت خشم می لرزید آن رابه 
سوی درخت پرتاب کردم. نشانه گیری ام عالی بود. سنگ 
لانه کلاغ به سمت زمین واژگون شد و همان لحظه صدای 
کلاغها اوج گرفت. 

درحالی که آرامش عجیبی رآدر قلبم حس می کردم» 
سرم راب رگرداندم و گفتم: «پرنده مزاحم! چرانمی ری يه 
جای دیگه؟» در آخرین لحظه فقط لانه کلاغ رادیده بودم 
کهبه‌درون اب سقوط کرده ب ودو کلاغدوروبر حوض 
بیهوده پرواز می کرد... 

به اتاق بر گشتم. کاردرابرداشتم وشروع کردم به خرد 
کردن پیازها.امایک لحظه دلم لرزید؛ «نکنه جو جه کلاغ 
افتاده باشه تو آب و مرده باشه تو چقدر پستی ستاره!»و 
کردم. دستم رازیر شيراب گرفتم و به قطره‌های خون که 
از لای زخم بیرون می آمد چشم دوختم... «اصلا به توچه 
دختر هر اتفاقی که می خوادافتاده باشه. اون کلاغ لعنتی 
بجه کلاغ توی اب حوض خفه شده بود. لاشه اش را گوشه 
حوض گذاشستيم تامادرش بیاید و ببرد. یک ‌هفته گذشت 
واز کلاغ پیر دیگر خبری نشد. انگار هر گز قصد نداشت به 
این خانه بر گردد... 


و مثل پروانه دورم می چرخند. 

دلم آزاین می سوزد که هیچ کس حتی به خودش زحمت 
نمی دهد که به ملاقاتم بیاید و کمی دلداری ام بدهد. حالا 
فرق بین خودم ونسرین رامی فهمم. نسرین خوشگل نبود 
ولی آنق در مهربان وبامعرفت بود که‌اگریک روز سرما 
می خورد و مدرسه نمی رفت» نصف بچه های کلاسشان 
به دیدنش می آمدندولی من احمقء حتی یک دوست هم 
ندارم که در این شرایط تلخ و ناگوار مرهم زخم هایم باشد. 
انق در زبانم تلخ و گزنده‌بود که هیچ کس از مصاحبتم لذت 
نمی برد. دخترها و پسرهای فامیل هم هیچکدام به دیدنم 
نیأمدند؛ چون دخترهاهنوزهم طعنه ها وسر کوفت‌های من 
رافرآموش نکرده بودند و پسرهاهم هیچ تمایلی نداشتند 
دخترفلج و نیمه کوری‌مثل من راببینند که هیچ بوبی از 
انسانیت نبرده‌است. من آمروز معنی حرف مادربز رگم را 
می فهمم که هر وقت من رأمی دید می گفت: 

به‌مالت‌ننازبه‌ شبی‌بنده به حسنت‌ننازبه تبی 
بنده 

عزیزجون چقدر قشنگ باهمین یک بیت به من هشدار 
می داد که زیبایی ظاهری با یک بیماری یا حادثه به کلی 
ازبین می رودومن چقدراحمق ونادان بودم که به جای 
آموختن‌هرهنری خصوصاهنر دوست داشتن دیگران فقط 
به خوشگلی ام دل خوش کرده بودم و البته که به مکافات 
عملم رسیدم. 





اما انگار بیهوده از چیزی می ترسیدم. نزدیک ظهر 
وقتی توی آشپزخانه مشغول خرد کردن پیاز بودم باز 
همی ادآن روز تلخ افتادم؛خاطره آن کلاغ و جوجه‌ای که 
درون آب خفه شسده بود. در این فکرها بودم که یک دفعه 
دلم ضعف رفت و چشم هايم از فرط درد بسته شد. نا گهان 
صدای فریادهای کود کانه ای که لابه لای فر باد کلاغ ها 
گم می شد. مرابه خود آورد.پاهايم سست شده‌بود. به هر 
زحمتی که بود خودم را به حیاط رساندم. 

باورنمی کردم نه.اين غیرممکن‌بود.«(میر» کوچولوی 
من داشت توی اب حوض دست و پا می زد. 

او چطور به حیاط آمده بودء چطوری توی حوض افتاده 
بود که من نفهمیده بودم؟ دست هایش را گرفتم واورابه 
سوی خود کشیدم. سنگین شسده‌بود یامن تحمل وزنش 
رانداشتم؟ 

سرش راروی سینه‌ام گذاشتم و چندبار بادهان به 
او تفس مصنوعی دادم.اما انگار بی هو ده بود. چشم‌های 
کو د کم مات وصورتش کبودوسیاه‌شده‌بود.اشک توی 
چشم هايم حلقه زد. نگاه معصوم ش دلم را آتش می زد. 
سرم راروی سینه اش گذاشتم تا شاید صدای نفس های او 
آرامم کنداماحتی برای یکبار صدای ضربان قلب کوچکش 
رأنشنیدم... 

نگاه امیر به آخرین شاخه درخت بزرگ حیاط خشک 
شده‌بود. سرم رابلند کردم و خط نگاهش راباچشم های 
غمناک م دنب ال کردم یک کلاغروی ش_اخه درخت, که 
حالابابادآرام به این سوو آن سوخم‌می‌شد نشسته بود 
ونگاهش رابه من دوخته بود.همان نگاه‌غمناکی که آن 
زور وم دید هبو 9من: 
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گفتگوی خودمانی با خانواده حجازی 


بنج یک خانه اتتنابی است 


گفتگو: حمیدر ضا حکیمی زاده 


عکس: محسن وزیری 


این مصاحبه احتیاجی به مقد مه ندارد 


دوری از ناصر خان 

ناصرخان همیشه می گوید که نمی توانداز خانواده‌اش 
دور باشد اما حدود یک ماهی است که به خاطر مدیریت 
در یک تیم به اسلواکی رفته است. زمانی که به خانه 
خانواده ححازی می رفتیم آتیلا و آتوسا و داماد خانواده 
یعنی سعید رمضانی حضور داشتند. «دوری از ناصرخان 
بسیار اذٍیت کننده است.» آتوسا حرفش را اینگونه ادامه 
می دهد:«چندین و چند سال ناصرخان در تهران سکونت 
داشت و به شهرستان هم نمی رفت و به همین دلیل خیلی 
زیاد به یکدیگر عادت کرده ایم. به همین دلیل چند روز 
دوری وی نیز ما را بسیار دلتنگ می کند.» 

زند گی کنارهم 

شایددیگر ازعرفاجتماع خارج‌شده که‌فر زندان خانواده 
پس از ازدواج در یک خانه با هم زندگی می کنند. آتیلا 
می گوید: «خیلی راضی هستم. اصلاً تصور اینکه از هم 
دورباشیم مرا آزار می دهد. چگونه دیگران می توانند دور از 
هم زندگی کنند؟» 

سعید رمضانی از این قاعده مستنثنی است:«من به 
طور کلی ۲ یا ۳ ماه که مسابقات تعطیل است. در کنار 
خانواده حضور دارم و به نوعی به این دوری عادت کردم. 
اما هفته ای یک بار به تهران می آیم و کنار جمع صمیمی 
خانواده حضور دارم.» 

آتوسا معتقد است که این نوع زندگی صمیمیت و 
صفای خاصی دارد و نسبت به خانواده‌های دیگر وابسته تر 

داماد سر خانه 

برای یک داماد واژه داماد سرخانه کمی اذیت کننده 
است اماسعید خیلی به این مساله حساس نیست:«اصلاً این 
موضوع برایم اهمیت نداردو حساس نیستم. خانواده من در 
شمال سکونت دارد» محل بازی من در آهواز است و محل 
زندگی در تهران. البته با دوری که از همسر و بچه ام دارم 
نمی توانم زیاد داماد سرخانه باشم اما مگر داماد سرخانه 
بودن» اشکالی دارد؟ البته ما جدا زندگی می کردیم. پس از 
ساختن این آپارتمان ناصرخان لطف کرد و شرایطی برای 
من مهیا کرد تا در اینجا ساکن شوم و من هم از وی تشکر 
می کنم.» 

خواهر شوهر 

عروس و خواهر شوهر از دیرباز بایکدیگر خصومتی 
دیرینه داشتند. حال که با هم در یک مجتمع زندگی کنند 
این دشمنی دوچندان خواهد شد اما آتوسامی گوید:«اصلً 
خواهرشوهرنیستم. حیف که نگین ازاین مصاحبه فرار کرد 
و گفت که می ترسد از وی سوالات سخت بیرسند و نتواند 
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جواب دهد! اگر بود حتماً تایید می کرد که از طرف من دچار 
مشکل نیست. ما اینجا مادرشوهر, خواهرشوهر و عروس 
نیستیم. واقعا یک خانواده هستیم.» 
هر روز در خانه ناصر خان 

در خانه ناصرخان, به روی بچه هایش هیچ وقت بسته 
نیست. آتوسااز این وضع خیلی راضی است:«هر روز پایین 
هستم. در حقیقت باید بگویم که ما پایین زندگی می کنیم 
و زمانی که سعید به تهران می آید تنها برای خواب به منزل 
خودمان می رویم. نهار و شام رااگر پایین نخوریم» روزمان 
شب نمی شود!» 

نیامدن به استقلال 

زمانی که ناصرخان دوباره به استقلال بازگشت» 
بسیاری منتظر بودند که سعید رمضانی را نیز به این تیم 
منتقل کنند اما این اتفاق نیفتاد.«پیش از آنکه ناصرخان 
به استقلال برود از این تیم پیشنهاد داشتم. صحبتهایمان 
را هم کرده بودیم و کار را تمام کردیم تا اینکه ناصرخان 
به استقلال بازگشت. با شنیدن این خبر فکر کردم که اگر 
به استقلال باز گردم شرایط در خانه به هم می ریزد. اگر در 
بازی اشتباه کنید. در بیرون خیلی تاثیرگذار نیست و پس از 
بازی فراموش می شوداما همین اشتباه در خانه می توانست 
تنش ایجاد کند. به خاطر فرار از این حاشیه بسیار بزرگ به 
پیشنهاد استقلال جواب منفی دادم.» 

آنالیز خانواد گی 

پس از پایان هر بازی خانواده دور هم جمع شده و بازی 
را از لحاظ فنی تجزیه و تحلیل می کنند.«پس از بازی 
که دردسر بزرگی داریم.» سعید رمضانی آهی می کشد و 


حرفش را ادامه می دهد:« تا چند سال پیش ناصرخان بود 
بدتر شده.البته آتیلا هم تکه های به من می اندازد اما خیلی 
وارد جزئیات نمی شود.» پس از بازی فولاد و پرسپولیس 
سرنزد. «بعدبازی گفتم خانه نروم که این موضوع فراموش 
شود و کسی یادش نیاید که چه خر ابکاری انحام داده ام! 
مشورت 

اگر فکرمی کنید که سعید ر مضانی برای انتخاب تیمش 
اشتباه هستید.«صحبتهایی می کنیم. مقا پیشنهادهایی 
تصمیم نهایی رامی گیرم.» 

بیکاری 

«در حال حاضر بیکار هستم.» آتیلا باخنده می گوید: 
«لبته بیکار بیکار هم نیستم» در حال حاضر در آکادمی 
فوتبال ناصر ححازی مشغول فعالیت هستم و قرار است 
باشگاه بدنسازی نیز تاسیس کنم.» البته اتبلا زمانی نیز 
دستیار فیروز کریمی در استقلال بوده است.« بودیم و 
نبودیم!یعنی خودم نمی خواستم بروم اما یک روز اقای فتح 
الله زاده به من گفت که سر تمرینها بروم و به این صورت به 
عنوان مربی مشغول به فعالیت شدم.» شایعه شده بود که 
نه گفت برو ونه گفت‌نرو!» البته‌همسر اتیلا هم اهل‌ورزش 
است اما نه فوتبال. وی مربی بدنسازی است و قرار است که 

البته آکادمی فوتبال ححازی خانوادگی اداره می شود 
چراکه بخش بانوان این آکادمی زیر نظر آتوسا حجازی 
می باشد. 

ظاهری بر خلاف اسم 

آتیلامعنای دقیق اسمش رانمی داند:«اسم من معنای 
است.» سعید رمضانی با خنده می گوید: «چقدر هم که این 
اسم و خونخوار بودن به آتیلا می آید! هرچه بیشتر به اتیلا 





دقیق می شوم متوجه می شوم که اصلاً در حد این حرفها 
نیست.» آتوسا درباره اسم برادرش می گوید:« اسم اتیلا 
دراصل قراربود ارسلان بشوداما مثل اینکه پدر در روز آخر 
تصمیم گرفت که نام وی را اتیلابگذارد. مانیز اسم پسرمان 
به خاطر علاقه بیش از حد ناصر خان» ارسلان گذاشتيم. 
البته امیر رانیز به اول آن اضافه کردیم.» 
نوه حجازی بودن 

به نظر شما آمیرارسلان رمضانی خودش را چگونه 
معرفی می کند؟ می گوید من نوه ناصرحجازی هستم پا 
پسر سعید رمضانی؟ سعید می گوید:«اسم من و ناصرخان 
به هیچ وجه قابل قیاس نیست.» ارسلان خودش را نوه 
ناصرخان معرفی می کند اما تعصباتی نیز روی پدرش 
دارد:«من طرفدار پدرم هستم. هر تیمی که وی بازی کند. 
تیم محبوب من أست.» 

ورزش در خانه 

«زمانی که تعطیل باشیم» در خانه با یکدیگر فوتبال 
بازی می کنیم. برخی مواقع نیز والیبال بازی» سعید 
رمضانی معتقد است که در این خانواده نمی توان از ورزش 
دوز بود: 

خانواده ای زبان دوست 

زبان انگلیسی در ژن خانواده حجازی است. آتوسا 
می گوید:« مادر و پدرم زبان انگلیسی خواندند و من نیز 
در رشته زبان تحصیل کردم. نمی دانم ژنتیک است یا 
چیز دیگری اما علاقه خاصی به زبان داشتم.» اما آتیلا 
در زمینه تحصیلی در یک رشته استئنایی تحصیل کرده 
است. «در رشته مهندسی محیط زیست تحصیل کردم. به 
خاطر علاقه نبود» دانشگاه قبول شدم و رفتم. پس از اتمام 
تحصیل متوجه شدم این رشته هیچ کاربردی در ایران 
ندارد!» سعید رمضانی هم در رشته شیمی درس خوانده 
اما بنا به دلایل جالبی به دانشگاه رفت و با دلایل جالبتری 
درس را رها کرد.«قبل از اینکه به سمت فوتبال بیایم در 
دانشگاه قبول شدم. البته به خاطر علاقه. درس نخواندم. 
آینده شغلی هم که برای من مشخص نبود. من هم به خاطر 
اینکه پرستیژ داشته باشم و آن زمان برای خواستگاری 
رفتن دانشجو بودن یک حسن بزرگ محسوب می شد 


به دانشگاه رفتم.» باخنده ادامه می دهد:«پس از اینکه در 
خواستگاری جواب مثبت را گرفتم و در فوتبال هم موفق 
شدم» درس را رها کرده و تنها به فوتبال پرداختم.» 
سخت تر ین لحظات زند گی 

سخت ترین لحظات زندگی سعید رمضانی وقتی 
نبود که در زمین فوتبال پنالتی را خراب می کرد بلکه... 
اجازه دهید خودش بگوید:« برای من سخت ترین لحظه 
زندگی زمانی بود که تصمیم گرفتم به خواستگاری آتوسا 
بروم! یعنی وقتی یک فوتبالیست معمولی بخواهد داماد 
خانواده حجازی شود. این موضوع برای خیلی ها قابل باور 
نبود. به آقای حاجیلو جریان را گفتم و وی نیز با ناصرخان 
صحبت کرد تا ما برای خواستگاری به خانه شان برویم.» 
هم تیمیهای سعید رمضانی در آن زمان وی را مسخره 
می کردند.«آنها با تمسخربه من می گفتند که توواقعاً فکر 
کردی این اتفاق می افتد؟ برخی از دوستان هم می گفتند 
تو چطوری جرات کردی به خواستگاری دختر ناصرخان 
بروی؟!» 

آتوسا درباره شب خواستگاری می گوید:< واقعاً 
فراموش نشدنی بود. سعید بسیار سرخ شده بود. هوا آن 
زمان سرد شده بود و زمانی که سعید کمی پیراهنش را 
جلو می کشید. از بدنش بخار خارج می شد. معلوم بود که 
استرس زیادی داشته.» 

آتیلا نیز ۲ سال است که ازدواج کرده و همسرش از 
همکلاسی های وی در دوره دانشگاه بوده است.«چندین 
و چند سال با هم آشنا بودیم به همین دلیل هم مثل سعید 
استرس نداشتم.» 

از آتیلا پرسیدیم که چون آتیلا حجازی هستید 
همسرتان به شما جواب مثبت داد که سعید به جای وی 
جواب داد:« نه بابا! همسر آتیلا اصلاً نمی دانست که وی 
فوتبالیست انست. توی این فازها نبوده ونیست!» 

دردسر فرزند حجازی بودن 

دلیل کناره گیری آتوسا حجازی از فوتسال تنه این بود 
که دختر ناصر حجازی است. «حساسیت فراوانی روی من 
وجودداشت.به ویژه‌دراردوهای تیم‌ملی.مثلاآن زمان اکثر 


بازیکنان شب به خانه‌هایشان باز می گشتندامااگرمن شب 


۰ 





راترک کردی؟! تو که فرزند حجازی هستی چرااین شکلی 
برخورد می کنی؟! سرانجام کار به جایی رسید که ترجیح 
دادم قید تیم ملی را بزنم و اعصابم راحت باشد.» 

«تفافی که امروز برای پسر علی پروین افتاده ان زمان نیز 
برای من به وجود آمده بود. آمروزه اگر محمد پروین در زمین 
باشدمی گویند به خاطر پدرش است واگر نباشد حرف دیگری 
می‌زنند.» آتیلادلش ازاين موضوع پر است.«در هر تیمی که 
می رفتم این مشکل بود.می گفتندبه خاطر پدرش به‌وی‌بازی 
می دهند یا با سفارش پدرش به این تیم آمده است.» 

دختر کو ندارد نشان از بدر... 
لبته در فوتبال.« در این زمینه نمی توان نظری بدهم.» 
آتوسا می گوید:«شاید اینصورت باشد اما همه ما به خاطر 
ناصرخان معروف شدیم.» آتیلا هم در این زمینه نظری 
نداردو نمی خواهد خود رابا خواهرش قیاس کند. 
نیم ملی 

سعید رمضانی خود را بازیکنی در حد تیم ملی می داند. 
«با هر مربی که کار کردم بدون استئنا گفته اند که نمی 
دانیم چرا تو را به تیم ملی دعوت نمی کنند؟!» به نظر می 
رسد که رمضانی نیز به خاطر فامیل بودن با حجازی از تیم 
ملی دور شده است. «تا پیش از آنکه داماد ناصرخان بشوم 
به تیم ملی دعوت می شدم آما پس از ازدواج جزء شصت نفر 
منتخب نیز نبودم. دلیلش را نمی دانم اما حتی به تیم بی» 
سی» دی و الی آخر نیز دعوت نشدم.» 


بقبه در صفحه ۶۲ 


خارج از متن 

ی خن ای خن سا 
است که علاوه پر فوتبال علاقه خاصی به کشتی کج 
دارد. 

تلفن همراه آتبلا در طول مصاحبه ما راهمراهی 
می کرد و او رااز پای مصاحبه بلندمی کرد و از ساختمان 
خارج می شد. سعید رمضانی با کنایه به آتیلا گفت: به 
من می گویند که هیچ وقت خانه نیستی » اسمم بد 
دررفته. آتیلا روی من رو هم سفید کرده! 

۸ آتیلا از بد عکسی خودش گفت و گفت که در 
ا رده 
امیدوار شدم. (البته از نظر من و همکارانم او شکسته 
نفسی می کند) 

گا امیر ارسلان از آنجایی که امسال وارد مدرسه 
شده بسیار اصرار داشت که دفتر مشقش را نشان دهد 
UT‏ دا وت ان ی ی 
e‏ 

از ارسلان سوال کردیم که اگر بابا با پدربزرگت 
مسابقه فوتبال بدهند برنده کیست؟ با قاطعیت گفت 
که حتما ام میبره 


توس شیفته جدول حل کردن است.وقتی مجله 
را به او دادیم اولین صفحه ای را که باز کرد جدول 


آن بود. 
۳ 
ان ۸۸ 44 الاعات ل 


کر کس دادشت دوست داری کمت ده اه د ی دگه 


۵ مور 








اگر کسی فکر کند که می تواند از فابیو کاپلو سرپیچی 
نخواهد کرد. حتی بازیکنان تیم ملی انگلیس هم متوجه این 

نشریه اخبار جهان در گزارشی فاش کرده که یکی از 
بازیکنان تیم ملی این کشور در جریان اردوی‌هفته گذشته 
این تیم به طور پنهانی سرمیز یک پیامک فرستاده و خشم 
این سرپیچی او از فوانین رایج در اردو پرتاب یک گلدان با 
عصبانیت به سمت دیوار بوده است! 

این اتفاق هنگام اردوی تیم در او کراین و قبل از مسابقه 
دو تیم رخ داده‌است. در این گزارش به اينکه این بازیکن چه 


کسی بوده اشاره ای نشده است. شخصی که این ماجرا 
رابرای رسانه ها تعریف کرده مدیر برنامه های بازیکن 
خاطی بوده است. 

او ماجرا را این طور تعریف کرده است: «بازیکنان 
مشغول غذاخوردن ودردومیز تقسیم شده‌بودند.مربیان 
هم سر یک میز دیگر نشسته بودند. ناگهان کایلو دید 
که یکی از انها به طور پنهانی مشغول پیامک زدن است 
و تلفن همرآهش را زیر میز پنهان کرده است. قبل از 
اینکه دیگران متوجه این موضوع شوند» کاپلو از جایش بلند 
شده و یک گلدان را به سمت دیوار سالن پر تاب کرده است. 
او سر بازیکنان داد زده و گفته که فقط یک ساعت به آنها 
برای غذا خوردن وقت داده و نمی خواسته که در این مدت 
حواسشان را به چیز دیگری پرت و از تلفنهای همراهشان 
استفاده کنند.» 
سرجایشان خشکشان زده و سکوت کرده‌اند. بازیکنان تیم 
ملی انگلیس به قوانین کاپلو عادت دارند. نمایش تیم در 
او کراین واقعا شوک آور بود. همه او را عصبی دیده بودند 
ولی هرگز کسی از مربی ایالیایی خشونتی در این حدندیده 
بود. بقیه غذا در سکوت کامل صرف شد و حتی همه از 


ذاذر 4 مت دون قابیو 


بر تاب گلدان به سمت دیوار 





اینکه به چهره خشمگین دون فابیونگاهی بینداز ند هم ترس 
داشتند. 

کاپلو کاملاً منظور خودرادر مورداینکه چه کسی در اردو 
به بقیه دستور می دهد به آنها فهمانده بود. او بارها گفته که 
تلفن همراه همه بازیکنان موقع غذا خوردن باید خاموش 
باشد و از آنها می خواهد که همه این قانون را رعایت کنند و 
به موقع سر میز حاضر شوند. 

بازیکنان باید لباسهای رسمی مخصوص تیم را که 
فدراسیون دراختیار انها قرار داده‌بر تن داشته باشند و کروات 
را هم فراموش نکنند. در رختکن تیم می توان با آی پاد 
موزیک گوش کرد ولی صحنه هایی مثل کنسرت گذاشتن 
و ترانه سرایی با صدای بلند ممنوع است. 

در هتل هم هیچ کس حق ندارد بادمپایی لاآنگشتی راه 
برود» برای اینکه دون فابیو تحمل این چنین لباس پوشیدن 
بازیکنان راندارد. با اینکه او از روز اولی که هدایت تیم ملی 
انگلیس رادردست گرفته»هزار باراین قوانین رابه آنهادیکته 
کرده» ولی هنوز سرپیچی از دستورهای سفت و سخت او در 
اردوی انگلیس رایج است و شاید این پر تاب گلدان یک بار 
برای همیشه به منزله اتمام حجت کاپلو باستاره‌های خودسر 


تیم ملی انگلیس بوده است. 


جالبترین جملات درباره علی دایی 
خدا دوس دارد! 


در ست است که مد تی است! علی دابی هیچ خر ی نست‌ووی در سکه ت مطل خر ی ده 
سر می در اآماوی کماکان اسطور د قو تبال ابر ان وم‌هترین کلزن ملی در سطح چان می داشد. 
تصمیم گر قفتم ہس از مد تی ۔بادی از علی دایی کیم اماباایین تفوت کور ای شسمانظر ات 
دبگ ان رادرداره علی دابی آماده ک ده ایم. 


علی دایی یکی از باکلاس ترین بازیکنان تاریخ بایرن‌مونیخ است. 

(فرانتس بکنباوئرء مدیر برگزاری جام جهانی ۲۰۰۶ در المان در کنفرانس مطبوعاتی 
تبلیغاتی‌اش در هتل ازادی تهرآن) 

کل( این آقای دایی هر جقدر هم که گل زده باشه. از دید ما فوتبالیست نیست. چون 
نمی تونه ۲ تاروپایی بزنه. 

(بعدازبازی پرسپولیس -صباباتری که بافحاشی ۰ ٩دقیقه‌ای‏ تماشاگران پرسپولیس علیه 
دای به پایان رسید.|ودر برنامه ٩۰‏ حاضر شد و ۲ ساعت تمام عليه علی پروین حرف زد. پروین 
هم فردای آن روز در گفتگوبی این جمله رابا چهره‌ای غضبناک عليه دایی بر زبان آورد.) 

کک غل دا کالہ تس ان دا کا مر فا 
است که بعد از گلی که به ما زد سالم ماند! 

(میلان ماجالا سرمربی تیم ملی کویت در جام ملت‌های آسیا ۱۹۹۶ علی دایی در این 
مسابقه که بازی رده‌بندی این تورنمنت بود یک گل استننایی روی سانتر زمینی مهرداد 
میناوند» باضربه سر به ثمر رساند؛ همان گل معروف با ضربه سر شیرجه‌ای) 

ان ساءالنه گل صد و پنجاهمت رابزنی! 

2 حاتمی در مراسم تجلیل از ملی‌پوشان. پی‌به‌تازگی مرز ۱۰۰؟ 

(سیدمحمد خاتمی در مراسم تجلیل از ملی پوشان. علی دایی به تا ز گی کل 

رارد کرده بود. او در جواب خاتمی گفت نهایتا می‌توانم ۱۲۰ گل بزنم.) 


× وقتی می‌خواستم مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲ را آغاز کنم» قبل از 
قرعه کشی. هر شب کابوس علی دایی را می‌دیدم. وقتی شنیدم ما با ایران هم گروه 
نشده‌ایم» با خوشحالی به خانواده‌ام زنگ زدم و گفتم به جام جهانی صعود کردیم. 

(بورامیلوتینوویج»سرمربی مشهور اهل صربستان.اواین جمله رادر مراسم توپ طلایی 
در هتل المپیک تهران به زبان آورد.) 

کل هیچ یک از دانشجویان دانشگاه صنعتی سريف به اندازه علی دایی از سرشان 
استفاده نک ده‌اند. 

[تشبیه فوق العاده ناصر کرمی نویسنده روزنامه همشهری» در مقاله ای درباره دایی) 

لا سما بروید خط دفاعتان رادرست کنید. چه کار به علی دایی دارید؟ 

(ارنست میدن دورپ سرمربی آلمانی ترا کتورسازی در مصاحبه با روزنامه ایران ورزشی. 
میدن دورپ مشهورترین مربی تاریخ باشگاه آرمینیا بیل فلد بود.) 

× بروید از آقای ضیایی سوال کنید که علی دایی در زمین چه می کرد؟ آقای ضیایی 
صبا را با یک تاکتیک به زمین می فرستاد و دایی در زمین بازیکنان رادور خود جمع می کرد 
ومی گفت کاری که من می گویم را انجام بدهید. 

(محمد مایلی کهن» در برنامه بررسی شکست‌های تیم ملی بعد از جام‌جهانی ۲۰۰۶. 
علی دایی به همین دلیل از مایلی کهن شکایت کرد و شکایتش را به حکمی به سود خود 
منتهی کرد.) 

خدا دوستشس دارد. 

(جمله غالب طرفداران فوتبال و فوتبالیست‌ها در ایران. در واکنش به موفقیت‌های 
همیشگی و بی‌پایان علی دایی.) 

× ضرب المثل معروفی در کرواسی داریم با این مضمون که همه گناهانت رامی‌بخشم 
جز موفقیت‌هایت را. فکر می کنم دایی بیشتر از یک بازیکن و ستاره به موفقیت رسیده و 
این حمله‌هایی که به او می شسود بی‌دلیل نیست. 

(برانکو این جمله رادر زمان خروجش از ایران گفت. سفری که دیگر باز گشت نداشت. 
ساعتی پیش از زمانی که او برای آخرین بار از گیت خروجی فرودگاه مه رآباد گذشت.) 









































از همه ز یبا ترم 


میلان»مقابل تیم سابقش به‌میدان رفت وبانتیجه ۲ 


۰۰ 


حساس»خبرنگاران ایتالیایی سوالات جالبی از کاکا درباره 
همبازیان سابقش پرسیده اند. 

زیباترین بازیکن میلان چه کسی بود: خودم. 

زشت ترین: گاتوزو. 

اگر قرار بود.با یک نفر همبازی شویدکدام بازیکن را 


کدام بازیکن استعداد داتی در فوتبال داشت: کلارنس سیدورف. 
خسیس ترین بازیکن: دیدا چون هیچ وقت در زمان تولاش,چیزی به ما نمی رسید. 


عذرخواهی مارآدونا از زنان 
ارژانتین پس از 
دیدار با اروگوئه 
به حدی زشت بود 
داشت که جمعه 
گذشته از زنان 
جهان عذر خواهی 
کند. ولی وی در مورد خبرنگاران ابراز 
تاسف نکرد. مارادونا در یک مصاحبه 
تلویزیونی گفت: «درباره کسانی که 
می گویند من مغرورم متاسف هستم اما 
بای دبگویم یک کلمه‌از حرف‌هایی که 
زدم رایس نخواهم گرفت‌امامن اززنان» 
مادرم.زنان آرژانتین,» زنان ارو گوئهو 
زنان سراسر جهان عذر خواهی می کنم. 
ولی تنها از انان عذرخواهی می کنم نه 
دیگران.» 

این مربی ۴۸ ساله در ادامه با انتقاد 
از کارشناسان فوتبال در آرژانتین گفت: 
«من برای‌افرادی که‌هنوزدر این فوتبال 
رابا منطق مطرح کنند ترجیح می‌دهند 
به صورت طرف مقابل تف‌بیندازندریال 
متاسف هستم.» 








لطفاً با ملایمت تکل بز نید! 
سرمربی آرسنال از طبیعت فیزیکی بازی ها ی لیگ 


پیشنهاد عجیب الونگ 
فعالینت های خشایار محسنی مدیر باشگاه دی 
استرادای اسلواکی»دوباره‌نام الونگ» هافبک سابق 
تیم های پرسپولیس و سپاهان راسر زبان هاانداخته است. 
این بازیکن کامرونی که بعد از یک فصل ونیم درخشش در 
پرسپولیس به دلیل پار گی رباط صلیبی هر گز موفق به تکرار 
نمایش قبلی نشد مورد تو جه باشگاه‌استقلال اهوازقرار 
گرفته‌است.استقلال اهواز این بازیکن رادر شرایطی می 
* خواهد که برای یک فصل ونیم ۱۱۰میلیون تومان هزینه 


عجیب اما واقعی 
از این اتفاقات شایدهر ۱۰۰ سال یک بار پیش 
بیاید. گلی که می‌توان آن رایکی از ۱۰ گل عجیب 
تاریخ فوتبال دانست. 
در حالی که دارن بنت فوروارد تیم ساندرلند 
در موقعیت خوبی برای سلیک به دروازه پپه رینا 
دروازه‌بان لیورپول فرارداشت. یک توپ فوتبال 
ای در خر درل رای اب 
ان شوت بنت روانه دروازه شد و به نظر می‌رسید ان 
شوت به ساد گی توسط رینا مهار شود.آما توپ بنت به توپ فوتبال ساحلی قرمز رنگی برخورد 
کرد و کمانه کرد و داخل دروازه شد تا تنها گل بازی به این ترتیب به ثمر برسد. 
نکته جالب این بود که توپ توسط یکی از طرفداران خود لیو پول که البته‌هنوزهویتش 
کشف نشده پرت شده بود. رافا بنیتز مربی لیورپول پس از بازی گفت:«ما خوب بازی 
نکردیم ولی خیلی بدشانس بودیم. من این صحنه راندیدم اما تعجب کردم که خط نگهدار 
هم واکنشی نشان داد. به هر حال داور گل را پذیرفته بود و کاری نمی‌شد کرد.» 


استقبال از شیوه شاغلام 
مستند «شیوه شاغالام» ساخته امید عبدالهی در سومین 
جشنواره بین المللی سینما حقیقت روی پرده رفت و با استقبال 
فوق العاده‌ای مواجه شد. بسیاری از مردم و اهالی سینما 
ایستاده و نشسته در حالی که تمام صندلی ها کامللا پر شده بود 





در گوشههای سالن»اين فیلم را تماشا کردند.این مستند ۵۲ 
دقیقه‌ای پرتره‌ای اززندگی وکا رغلامحسین پیروانی است. 
محبوبیت پیروآنی بین مردم در لحظ ات هیجان انگیز این 
مستندبه وضوح مشخص بود به طوریکه تماشاگران پس از 





۰۸ ۰نیزدربرابرهمین تیم بیرمنگام سیتی رخ داد. در 
کنفرانس خبری قبل از بازی سه شنبه شب آرسنال در برابر 








برتر انگلستان لذت می برداما معتقد است که بایداز 
خشونت تکل ها کاسته شده و دقت و ظرافت در آن بکار 
رود..سرمربی توپچی هاپس زب ازی مقابل بیرمنگام 
سیتی نقطه نظراتی رابیان کرد که بیشتر درباره خطای 
دردنا تٍِِِ که از تکل خشن ریجول بر روی تئو والکات 
بوجود امد. خاطره تلخ شکستن پای ادواردو در سال 


می کنم لیگ برترانگلستان به بازیکن ان اجازه آزادی 
عمل بیشستری می دهد وهمین عامل»اين لیگ را جناب 
کرده است. اما شما نیاز دارید تابازیکنان راموردحمایت 
قراردهید تاسلامت آنان حفظ شود. من توصیه می کنم 
بازیکنان باملایمت بیشتری با یکدیگر در گیر شوند بویژه 
در تکل هایی که برروی هم انجام می دهند.» 


الونگ ۱۱۰ هزاردلار خواسته و به شسفیع زاده گفته است آنهامی توانند در ازای حقوق 


پس از سوت پایان بازی استقلال و 
پاس» صمد مرفاوی که دردوهفته اخیر 
۵امتیاز رامقابل دوتیم قعرنشین از دست 
داده» با حالتی عصبانی مقابل دوربین 
تلویزیون حاضر شد و تلافی توقف 
تیمش را سر جواد خیابانی در آورد. 

مرفاوی در پاسخ به سوال کلیشه‌ای 
« بازی چطوربود؟» گفت:« اول اجازه 
بدهید من نکته‌ای را بگویم. هفته قبل 
آقای خیابانی بی جهت از من انتقاد کرد و 
گفت مرفاوی چون تیمش باخته حاضربه 
ندارد چراکه به من گفتند ۵ دقیقه دیگر 
کر 
مصاحبه شر کت کنید اما هیچ کس نیامد 
و کسی هم از من برای حضور در مصاحبه 
دعوت نکرد. جا دارد اقایانی که تریبون 
صداوسیما را در اختیاردارند کمی بیشتر 
دقت کنند و از شایعه پراکنی بیرهیزند.» 

مرفاوی با این توجیه گزارشگر که 
گفت حتماسو تفاهم شده بیشتر عصبانی 
سل 9 گفت: «اصللا هم سوتفاهم نبود 9 
دراین هفته من هرجا که رفتم مردم 





می‌پرسند چرا جنبه باخت نداری.» 
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اینجا یک خانه استئنايي است 


بقیه از صفحه ۵٩‏ 


مطالعه نشر بات 

«فقط جدول!» آتوسا با خنده‌ادامه‌می دهد:«نشریات 
ورزشی را نگاه نمی کنم. ناصرخان باشد شاید روزنامه 
بخرد و ما نگاهی بيندازيم اما در کل جدول چیز دیگری 
است! زمانی هم که بازی می کردم اهل مطالعه نشریات 
ورزشی نبودم.» 

اگر فو تبالیست نمی شدم .... 

«اگر فوتبالیست نمی شدم مسیر زندگی من عوض 
می شد. مطمئناً داماد خانواده حجازی هم نمی شدم.» 
البته سعید در ابتدا قرار نبود فوتبالیست شود. وی یک 
والیبالیست بود.« به اردوی تیم ملی نوجوانان نیز دعوت 
شدم اما مربی آن تیم به من گفت که قد و هیکلم به درد 
والیبال نمی خورد و مر از تیم خط زد. من هم بسیار ناامید 
شدم و گفتم دیگر به والیبال فکر نمی کنم. تقدیر این بود 
که با دلشکستگی از والیبال جدا شوم و به سمت فوتبال 
بیایم.» 

تبلیغ در ماهواره 
برای اردویی با استقلال به دوبی رفته بودیم قرار شددونفر 
از بجه های تیم برای تبلیغ با یک شر کت معاملات ملکی 
همکاری کنند. اما قرعه به نام من و پدر خورد.» 
جو استاد یوم 
ورزشگاه رفتن ندارد. «|خرین بازی که به ورزشگاه رفتم 
بازی بین تیم ملی ایران و المان بود. از جو ورزشگاه های 
ایران خوشم نمی آید. محیط جالبی ندارندوبهتراست‌بازی 
را در منزل تماشا کنم.» 
کار در خانه 
خانه کار می کنم اما اتوسا اجازه نداد حرفش تمام شود.«در 
خانه دست به سیاه و سفید هم نمی زند. حتی نمی داند جای 
می گوید که اگر شرایطی پیش بیاید و بتوانم کمکی کنم» 
دریخ نمی کنم که تا به حال این شرایط پیش نیامده است! 
نه آشپزی بلدم و نه کار خانه و نه ظرف شستن» شما بگویید 
که من چه کاری می توانم انجام دهم ؟! 
سعید می گوید:« عوضش آتیلا! تا دلت بخواهد در خانه 
کار می کند.مخصوصاً گرد گیری و جارو کردن.چون کمی 
زود سراغ آنجا می رود تا آنجا را مرتب کند.» آتیلا می 
انجام می دهم. مثلا اگر جایی را ببينم که کثیف باشد. 
ناراحت می شوم.» 
کار و ورزش همسر 

اما بسیار مرد سالار می باشد. نظر وی در زمینه کار بانوان 


هب 
اطلاعات کل ون ارو ۳۳۹۵ 


بردوششان و جود دارد. به همین دلیل بهتر است که تنها 
به فکر کار در خانه باشند. ورزش نیز در حد تفریح خوب 
است اما اینکه بخواهند به صورت حرفه‌ای انراادامه دهند 
شرایط زندگی راسخت می کند. البته من این حرف را به 
خاطر خود خانمها می زنم که شاید مصدوم شوند و گرنه 
من متحجرانه فکر نمی کنم!» در اینجا بود که دلیل اصلی 
کناره گیری اتوسا حجازی از فوتبال مشخص شد. 
شکستن یک تابو 

چراصحبت کردن از مسائل مالی برای خیلی از مردم 
تبدیل به یک تابو شده است؟«نمی دانم من که واضح و 
شفاف درباره قراردادم صحبت می کنم. قرارداد من ۲۲۰ 
میلیون است. البته شرایطی در قرارداد من وجود دارد که 
باعث افزایش این مبلغ می تواند بشود.» سعید رمضانی 
برخلاف بسیاری از ورزشکاران از صحبت کردن درباره 
دستمزد ابایی ندارد. آن زمان که آتوسا فوتسال بازی 
می کرد» حقوق انجنانی نداشت.«زمان ما تازه فوتسال 
راه آندازی شده و درباره مسائل مالی حرفی به میان 
نمی آمد. البته اواخر ماهی ۱۰۰ هزار تومان به عنوان 
حقوق به ما پرداخت می کردند.» اتیلا هم با خنده می 
گوید: 

«من که در قید و بنداین چیزهانبودم. تازه یک مبلغی 
هم به باشگاه کمک می کردم تا برای من کارت بازی 
صادر کنند! آخرین قراردادی که داشتم با استقلال کیش 
بود که هنوز پول ما رپس از ۵ سال پرداخت نکردند و فکر 
هم نمی کنم پرداخت کنند.» اتوسا در این لحظه حرف 
برادرش را قطع کرده و می گوید:« اتیلا خوب پول می 
گرفت اما خیلی بهتر از آن پولهایش راخرج می کرد.» اتیلا 
در جواب خواهرش می گوید:«امروز هم هر چه پول دستم 
بیاید خرج می کنم! اهل پس آنداز نیستم. در عوض سعید 
که خرج نکرده, چه شکلی می خواهد خرج کند؟!» 

«چرامن راواردبحث کردید؟» سعید با خنده‌می گوید: 
«مجبورم که جواب آتیلا را بدهم. من اگر جای آتیلا بودم 
و می دانستم که پشتوانه ای به این خوبی دارم اصلاً 
دنبال کار کردن و فوتبالیست شدن نمی رفتم! اتیلا خیلی 
به خودش زحمت می دهد. سختی کشیده است. من به 
شخصه از صفر شروع کردم و پشتوانه قوی نداشتم.به این 
دلیل باید روی پای خودم بایستم و برای همین است که 
در حد معقول خرج می کنم نه اینکه پول جمع کن باشم.» 
با دست اشاره ای به اتیلا می کند و ادامه می دهد:«من 
مثل بعضی های ولخرجی نمی کنم. به جایش خرج هم 
می کنم. البته پولهايم را به باد نخواهم داد.» 

پیشنهاد کار در سینما 

آتیلا می گوید:«حدود ده سال پیش یک پیشنهاد 
جالب به من شد. یک کار گردان بسیار مطرح با من تماس 
گرفت و گفت اگر دوست داریء مبلغی پول به من بده تا 
یک نقش در فیلمم برایت در نظر بگیرم و وارداین عرصه 
بشوی! فکر می کردم این اتفاقات فقط در فوتبال است اما 
پس زاين پیشنهاد متوجه شدم که در عالم هنر هم از این 
نوع کارها زیاد صورت می گیرد.» 


شما حق دارید اما 
اگر حر آت دار ید این مطلب 


شما حق دارید در مورد چگونگی هدایت زندگی 
خود تصمیم بگیرید. 

البته شماا زاین حق بر خوردارید که ارزشهاء باورهاء 
عقاید و عواطف خاص خودتان را داشته باشید و مهم 
نیست دیگران چه عقیده‌ای دارند و درباره شما چه 
فکری می‌کنند» ولی حق ندارید به دیگران بگویید 
مایلید چگونه با شما رفتار شود بلکه حق دارید نظر 
خودتان را ابراز کنید و اگر سخنی از روی زور شنیدید 
با صدای بلند بگویید «نه» اما اگر جرات گرفتن حق 
و یا حرف زدن درباره آن را ندارید باید شما را با انواع 
جرأت‌ورزی آشنا کنم: 

۱- برخی از جرأت‌ورزی ما ابراز عقاید است و 
برخاسته از اعتماد به نفس و خودباوری است و باعبارات 
ساده‌ای‌مانند:من می خواهم»من احساس می کنم»من 
ناز دارم» شروع می‌شود. 

۲-مواردی دیگر دفاع از حقوق خصوصی است و 
اگر عقلانی و با فکر همراه باشد بسیار ارزشمند است. 
مثاً برای دفاع از حق» در مقابل رئیس خود می‌خواهید 
که وقت و زمان خاصی را به شما اختصاص دهد. 

۳- بعضی دیگر با «من» و خودخواهانه شروع 
می‌شود و به پرخاشگری نیز می‌انجامد. مثلا: به 
زیردستان خود می گویید که اگر تافردا این کار را انجام 
اس وا رل 

امااگر به دنبال تکنیک‌های کاربردی جرأت‌ورزی 
مثبت هستید باید بگویم: 

× از ارتباطهای کلامی و غیرکلامی مناسبی 
استفاده و گفتن کلمه‌ی «نه» را تمرین کنید. 

انتقادپذیر باشید و با صراحت صحبت کنید و از 
دیگران بازخورد کارهایتان را بخواهید. البته در تمامی 
این موارد از پرخاشگری بپرهيزید زیرا باعث می‌شود 
مردم به شما احترام نگذارند و خود هم احساس غرور 
نمی کنید و در غیر این صورت بعدها که به مساله 
خاصی که رخ داده فکر کنید احساس گناه می کنید. 
ولی در جرأت‌ورزی شما از حق و حقوق خود دفاع 
کرده و به شخص بی‌احترامی نکرده و آسیبی به کسی 
نمی‌رسانید و بااین کار اعتماد به نفس خودرابه نمایش 
لار 

از: اعظم احمدخواه ‏ کارشناس آموزش و پرورش 
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سختکوشی خود را حفظ کنید و تحمل‌تان رادر این روزها بالا ببرید که روزهای 
پرکار و هیجانی را پیش رو دارید. پس نخواهید که ریسک زیادی کنید چون با اينکه 
می‌دانید کاردرستی نمی باشد خودتان راتوجیه و مجاب به انجام آن‌می کنید.امابرداشت 
شمااز توصیه‌ای که شنیده‌اید دقیق نبوده است که امیدوارم بتوانید آن رادوباره تحزیه 

مهربانی خودراحفظ کنید وبه حرفهای دیگران زوداعتمادنکنید هر چنداگر در شما 
حس خوشایندی ایحاد کند چرا که لازم است بر احساسات خود تسلط بیشتری داشته 
باشید. در ضمن رنج گم کردن یک چیز دوست داشتنی رادرپی خواهید داشت. 


تفاوت زندگی خودتان را با دیگران حفظ کنید و بدانید که عاقبت شما ختم به خير 
خواهد شداگر دعای خیر بزرگترها همجنان پشت و پناهتان باشد. خداراشکر کنید که 
بالاخره می‌توانید نگرانی ها را دور بریزید و با ضمیر آرام خود سجاده عشق و نیاز رابرپ 
کنید که این خود فریاد زدن بسیاری از ناگفته‌های شماست. 

درضمن لازم‌است که تعادلی‌بین کار واستراحتتان بر قرار کنیدوبدانید که استراحت 
هم انضباط خاص خودش رادارد که متاسفانه این موضوع را خیلی جدی نمی گيرید. 

دوست نازنینم! | کنون زمان آن رسیده‌است که بلندپروازی کنید و بااعتمادو تو کل 
بر او قدم‌هایتان رامحکم‌تر از گذشته بردارید» که گل خواهید کاشت! 


سفره دلتان را برای هر کسی باز نکنید و حرفهای غیرمنطقی دیگران را راحت 
نپذیرید تامجبوربه انجام ناخواسته‌هانشوید.ارزشهایتان رامشخص» و چارچوبهای آن 
را واضح تعیین کنید تارسم و رسومهای زیاد زندگی دست و پاگیرتان نشود. 

دوست خوبم گره‌ای را که می‌شود با دست باز کرد» نخواهید با دندان باز کنید که 

در ضمن گاهی اوقات لازم است حرفتان را بخورید تا از دیگران حرف نخورید. 
روزها بسیار است. 


در این روزها به یکی از آرزوهایتان می‌رسید و می‌توانید شادمانی کنید و این در 
صورتی است که امیدتان را کاملا از دست داده بودید. و حالا خواهید دید که ناممکن 
هم ممکن است! 

دوست خوبم! نخواهید در مورد آینده بدانید و کنجکاوی نکنید که هیچ کس 
نمی‌داندتقدیر برایش چه‌نوشته‌امااین رابدانید که با لاش وعشق می شود خیلی چیزها 
راتغییر دادو به سختی‌های زند گی خندید. در ضمن دقت کنید که نسنجیده‌به کسی دل 

نکته پایانی این که در موردپیشنهاد کار خی ری که شده پیشقدم شوید تا چرخ روز گار 


نیز برای شماخوب بچرخد. 


- دلتان ار قدرناشناسی وبی‌وفایی و تنهایی گرفته است و می گویید که هرجا روید 
اسمان همین رنگ است درحالی که شاید این شما هستید که قدرناشناسی کرده‌اید و 
توا این واگ ی گه عا گت ما هو داو ای رت 
دوست و انجام کارهای خير شماست» پس به او توکل کنید و به دنبال کشف حقیقت 


> باشید. 


دوست خوبم!پا کی دلتان را حفظ کنیدو با اطرافیان مدارا کنید و اگرهم‌بدی‌دیده‌اید 
به خوبی جواب دهید که از شما غیر از این هم انتظار نمی رودو تعهد مسوولیت ساده‌ای 
نیست.درضمن بیشتر قناعت کنید و بدانید که‌موقعیتی که مد تهاست به دنبالش بوده‌اید 
دراین روزها برایتان مهیامی‌شود. 


خوش شانس و خوش روزی هستید و خوب می‌دانید که خداوند هیچ وقت شما 
را فراموش نکرده است که بیهوده بهانه‌جویی می کنید و به لطف حضرت دوست 
بی‌توجهی» پس کمی به خود بيایید و عاشقی کنید تا رازهای خود را دریابید. نمی‌دانم 
چرا فکر می کنید که در مساله پیش آمده و یا به قول خودتان در مشکل پیش آمده 


.0 اطرافیان مقصراند درحالی که مشکل به ان معنی که در دهن شما هست و جود ندارد 


که به دنبال تقصیر کار می گردید و به جای آن بهتر است به دنبال راههای کمک به 
دیگران باشید. 

در ضمن با وجود اينکه سود و یا پول زیادی نیز برای شما پیش‌بینی می‌شود. 
امیدوارم زیاد روح بلند خودتان رادرگیر مادیات نکنید. 
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از:د کتر نوبد خدادوست 


خودتان بهترازهر کس می‌دانید که چه‌بایدانجام دهید که خلقتان سر جایش بیایدء 
پس تر دید نکنید و اداب خود را حسابی بجا آورید که به شدت نیاز دارید. 
اجتماعی طفره نروید که انجام کارهای گروهی گاه از خواب شب هم برای روح 
در ضمن برای تنبیه کردن آفراد نیز از قهر استفاده نکنید چرا که با این روش اول 
منأسب‌تری فکر کنید و خوشرویی خود را حفظ کنید حتی به قیمت گزاف! 


مدتی است که علیرغم افکار و ایده آلهایتان پیشرفتی نداشته‌اید و نمی خواهید در 
مورداش صحبتی کنید اما کاش حداقل خودتان در این باره قضاوت کنید واين کار رابه 
شکل مطلوبی انحام دهید تا اعتماد دیگران رانسبت به خود از دست ندهید. 

درضمن هیچوقت نخواهید که کارها راهمزمان وبدون هیچ خطایی انجام‌دهید که 

قولی داده‌اید که در انجام آن تردید دارید» ولی باور کنید که اگر تامل به خرج دهید 
و کمی بیشتر از عقل کمک بگیرید این کار رانمی‌کنید. 

در ضمن در این روزها امکان خوبی دارید که بتوانید دنیای پیرامون خود راعوض 
کنید و کشفیات بزرگ و تازه‌ای از روح بلند خود داشته باشید. 


زیبایی‌نگاهتان راحفظ کنید و به خاطرسال و فال دنا غم و اندوه بیهوده به دلتان راه 
ندهیدو به جای آن سعی کنید غذای روحتان راتامین کنید که کمبود آن باعث بدخلقی 
و عدم تمرکز و فراموشی می‌شود و این شرایط در وهله اول برای خودتان غیرقابل 
تحمل است و بعد هم باعث زار آطرافیان و افزایش میزان خطا در زندگیتان می‌شود. 
در ضمن فکرتان شدید مشغول مساله‌ای است که باید برایش برنامه‌ریزی طولانی 
مدت و معقولی را پیش‌بینی کنید و گنجایش ظرفیت‌تان راهم در نظر بگیرید و بدانید 
که اگراین دنیا کامی به شمامی‌دهددر عوض عمر شمارا می گیرد» پس قدر لحظه‌های 


اگر میزان لطف خداوند را می‌دانستید اینقدر به خودتان سخت نمی گرفتید. پس 
تا جایی که امکان دارددفضای مناسبی چه از جهت روحی و چه مادی برای خود مهیا 
کنید تا بتوانید آنرژی از دست رفته را با گردانید و بدانید که شما به خاطر توجه به 
که عملکرد شما بی‌نظیر بوده. پس ثابت قدم باشید و وفاداری خود را چون گذشته 
به اثبات بر سانید. 


به راستی که شما در چندقدمی آینده درخشان خود هستید وزمین و زمان و روز گار 
نیز با شما هماهنگ هستند تا شما راهمراهی کنند و بدانید که این موقعیت رااز لطف 
الى دارید وبه این ساد گی نصیب هر کسی نمی شود پس مغرور نشوید و گنجایش‌تان 
را افزايش دهید و حرفهای دلتان را به کسی نگویید. چون شرایط برای بازگو کردن 
انها وجود ندارد. در ضمن به تعهدی که کرده‌اید وفادار بمانید و با فراموش کاری ان 
راتوجیه نسازید. 

دوست خوبم) نمی دانم در آغاز راه هستید و یا در ادامه آن» ولی هرچه هست بدانید 
که رعایت حرمت بزر گترها برای همگان امری واجب است مواظب باشید! 


آرام و مهربان و صبور و موقر هستید و البته که پیداست هیاهوی درونتان را 
خوب پنهان می کنید و آجازه ابراز وجود به آن نمی دهید ولی با سوالهایی که پاسخ 
انها برایتان اشکار است از روحتان دادخواهی کنید که من توصیه می کنم اجازه 


۽ دهید وجدانتان پاسخگوی آنها باشد و شما آهسته و پیوسته برای دیدن حقایق 


نانیه‌ها را بشمارید البته نه از پشت غبارهای شيشه بلکه پاک و شفاف به آنجه که 
وازارج معنوی انها بکاهید. 
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محسن صبوری» ۱۵ ساله, دانش آموزء تههران 

خواب دیدم در بیابان بودم. باید مستقیم می‌رفتم و مستقیم 
برمی‌کشتم. اگر راه را اشتباه می‌رفتم» خیلی خطر داشت. 
روزی راه را اشتباه رفتم. پر از گرگ و خرس بود. آنها زوزه‌ها و 
نعره‌های و حشتناکی می کشیدند.دوتااز گرگ‌هاداشتند کسی را 
می خوردند. خدا خدامی کردم که مرانخورند. هراسان و آهسته از 
آنحادو رشدم.دری‌دیدم.جلودر کسی ایستاده‌بود که‌بسیارزشت 
و شبیه شیطان بود. انگار رئیس حیوانات و حشی بود. او فرمان داد 
مرا بخورند. دو تااز خرس‌ها دهانشان رانیم متر باز کردند. خیلی 
ترسیدم. با سرعت فرار کردم. با خودم گفتم: دیگه آخر الزمان 
شده. یا صاحب الزمان مرا نگه‌دار. بعدش بیدار شدم. 

به دلیل اهمیتی که این خواب دارد. آن را خارج از نوبت 
تعبیر می کنم. 

چرآنوجوانی چنین خواب وحشتناکی می‌بیند؟ بی گمان 
او مشکللاتی دارد که کابو سی چنین ترسناک خوابش را آشفته 
می‌کند. اگر پدر و ومادر و مربیانش برایش فکری نکنند. 
ایندۀ خوبی نخواهد داشت. من با آو بسیار حرف زدم و زوایای 
ناخوداًگاهش را باز کردم و دانستم به خودش با دیدی منفی 
نگاه می کند. خود را گناهکار می‌داند.از آخرت می‌ترسد و فکر 
می کند به شکلی بسیار دردناک محازات خواهد شد درحالی 
که هنوز نوجوان است و مدت کوتاهی است به سن تکلیف 
رسیده است. پس جرا تا این حد از رحمت خداوند مهربان 
ناامید شده است؟ زیراو را بسیار ترسانده‌اند و خدایی برایش 
توصیف کرده‌اند که هیچ رحمتی ندارد و تنها کارش - نعود 
بالله -شکنجه دادن بندگان است. او پدر و مادری سخت گیر 
دارد که ضمنا سلیقه‌هاو خواسته‌های نو جوانان رانمی‌شناسند 
و د رکش نمی کنند. این نوجوان پانزده ساله با این که چندان 
هم اهل مد روز نیست و به قول خودش موهایش را فشن 
نمی کند و لباس‌های آن‌چنانی نمی‌پوشد. پدر و مادرش او را 
بسیارسرزنش می کنند ونم ی گذارند شلوا رجین (لی)معمولی 
بیوشد. او در سنی است که میل دارد به تحربه‌های گوناگون 
دست بزند ولی چون خانواده‌اش بسیار محدودش کرده‌اند. 
لجباز شده و به قول خودش پدر و مادرش را ادیت می کند به 
هم دا مداد ابو Ml‏ تا 
رامی خواند و واجبات را انجام می‌دهد و زبارت‌ها را می‌خواند 
و به سخنرانی‌های روحانی‌ها گوش می کند» احساس گناه 
وجودش رافرا گرفته و مدام بیمناک است بمیرد و به بدنش 
میخ‌های آتشین فرو کنند و عقرب‌هایی با نیش‌های هزار 
متری او رانیش بزنند و در رودخانه‌هایی بیفتد که مواد مذاب 
آتشین دارد و گرگ‌های تیز دندان و خرس‌های درنده او را 
بخورند. کابوس‌هایی که او می‌بیند» فقط به دلیل نکته‌هایی 
است که درزندگی او هست ومن به برخی ازآنهااشاره کردم 
باز هشدار می‌دهم که پدر و مادر و مربی‌های او اگر چاره‌ای 
نیندیشند» آيندة روحی‌اش دردناک خواهد شد. نوجوانی با 
این سن و سال» همان‌قدر که به تربیت اخلاقی نیاز دارد به 
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املاعات کل هو ارم ۳۳۹۵ 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنندء 
فقط شنبه‌ها از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با شمار۲۹۹۹۳۲۳۸۰تماس 


بگیرند و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 





ورزش‌های دلخواه خودش و تفریح و شادی نیاز دارد. باید 
به سلیقه او احترام بگذارند. پدر و مادرش فراموش نکنند که 
وقتی که نوجوان بودند. احتمالا پدر و مادر خودشان سلیقة 
آنها را نمی‌پسندیدند. البته آن روزها با امروز بسیار فرق کرده 
زیرا چهل پنجاه سال پیش تفریحات و مد و... محدودتر از 
امروز بود ولی امروز همه چیز آن‌قدر متنوع شده که با گذشته 
قابل قیاس نیست. بگذریم و به همین که گفتم» بسنده کنم. 
امیدوارم پدر و مادر چنین نوجوانانی این سخن مولایمان علی 
(ع) را آويزة گوش خود کنند که فرمود: فرزندانتان را طبق 
روش‌ها و سلیقه‌های روز پرورش دهید. 


ااا. وقاچ ا 

نسرین رباطی»۱ ۲ سالهء متأهل خوزستان 

عمة من هشت ماهه با دار است. خواب دیدم خانةمرحوم 
مادر بز رگم هستیم. آنجا خیلی شلوغ بود. عمه‌ها و خاله‌ها و 
مادرم هم بودند. انگار کسی به مکه برود. من با بچه‌ام رفتم 
و خوابیدم. نزدیک ظهر مادرم مرا بیدار کرد و گفت: «وقتی 
خواب بودی» عمه‌ات را به بیمارستان بردیم و فارغ شد». 
بجة او را آوردند. پسری چهار پنج ماهه بود. عمه‌ام گفت: 
«می‌خواهم با بچه‌ام بروم کربلا». و از خواب بیدار شدم. 

دوست‌ندارم این خواب را تعبی رکنم ولی چاره‌ای نیست... 
مشکلی برای عم شما پیش خواهد آمد. با افسوس این جنین 
سالم نیست و... دوستان گرامی بعدا دانستم که نارسایی 
قلبی داشته و چون متولد شد در گذشت. خانم نسرین رباطی 
(مستعار) رؤیای صادق دیده است. اگر این نیرو را تقوبت 
کند می‌تواند آینده را پیش‌بینی کند. عمه خانم هم ناراحت 
نباشد خداوند امکانات بهتری دراختیارشان خواهد گذاشت. 
بهتر است بچه‌دار نشوند مگر این که چند پزشک متخصص 
بارداری را تجویز کنند. 


مریم خانزاده» + ۵ ساله آذربایجان 


شوهر دخترم مرحوم پدر را خواب دیده که گفته پسرم 


یک میلیون به تو بدهکار است. اما این طور نیست. تعبیر 


مه 


تعبیر 

قیول کنید کهتعبیراین خواب مشکل است زیراهم بانامه 
فرستاده شده هم خواب را کسی دیگر دیده هم توضیحات 
بگویم این است: شوهر دختر شما مقداری از برادر دختر شما 
دلگیر است و حس می کند او باید جبران کند ولی خودش 
نمی‌تواند این را به پسر شما بگوید بنابراین در خواب به 
مرحوم پدر شما متوسل می‌شود و ناخود اگاهش از ایشان 
می خواهد پادرمیانی کند بنابراین پدر بزرگ خواهر پسر شما 
به شوهر دختر شمامی گوید: پسر مرحوم پدر شما یک میلیون 
به داماد شما بدهکار است. خودتان را زیاد در گیر این خواب 
نکنید و به نوه مرحوم پدرتان بگویید با شوهر دخترتان کمی 
مهربان‌تر باشد. 
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رضا گودرزوند 


زیرنظر: سروش 


ام از ها اب از ما 
#» ۱ ۰ ۴ ت ۰ 
# خرال عر درم برادرزاده مهربانم» پنجم آبان» روزمیلادت است عموجان با تقدیم‌هزاران شاخه 
گل این روز خوب و دوست داشتنی را به شما تبریک می‌گوید. مارلیک -عموحسین 
دختر گلم. غل جان» پنجم آبان سالروز تولات را تبریک می گویم خداوند وجود نازنینت 
رابرای ما هميشه تندرست نگه دارد. باباامیر -تهران 
# خواهرزاده‌های دوست داشتنی» دو ر به و نگین چان» ماه آبان ماه گرمی و سردی است» 
ماه دوست داشتنی ماه تولد شما دو شاخه گلء تولدتان مبارک! 
دایی صادق وزن دایی -مارلیک 
# همسر عزیزم کابان شهناری» زیباترین لحظه من بودن در کنار توست» تمام لحظه‌های 
عمرم فدای گل وجودت تو رابه خاطر همه خوبیهایت دوست دارم. همسرت -بهزادامامی 
# ددیای عریرم زیبایی‌های مواج آبی دریای عشقم تقدیم به آبی لاجوردی دنیای 
قشنگت» دوستت دارم. فریبا شاهین فرد از سه کرد 
# نعمت جان» همسر مهربانم هشتم آبان روزپیوندماست و روزتولاتنهاپسر گلمان احسان 
عزیز» من این دو مناسبت خوب رابه شما همسر عزیز تبریک می گویم. 
همسرت نغمه کمال‌وند ارومیه 
مددناک خا ماه آبان ماه عشق و ماه دوست داشتنی ماست. تولدت مبارک» 
حسین رنجبر "رفسنجان 
# قدیر عرایر؛ آمروز برایت می‌سرایم شعر محبت راء برای تو که قلبم به شوق تو تپیدن 
گرفت» اولین سالگرد ازدواجمان را با تقدیم سبدی از گلهای سپید» به تو تبریک می‌گویم. 
سمیه اسدی از قوچان 
# همسر عر درا هنوز موسیقی پاییز در فضا پیداست و درختان برگهای سبزشان را به 
ارمغان خورشید وجودت طلایی کرده‌اند تولد پایبزیات مبارک. 
همسرت سمیه از خراسان رضوی 
# خواهر عزیزم» هماجان, توامید و عشق وزندگی رابه من هدیه کردی» من تاابد دوستت دارم تولد 
شاخه گلت رابه شما و همسرت تبریک می‌گویم. تنهابرادرت احمدرضاعابدی ارومیه 
#عروس نازنینم! محنو ج چان» درگذشت نابهنگام مادربزرگ عزیزتان که خبلی دوستش 
داشتی را تسلیت عرض می کنم. مارا در غم خود شریک بدان. 
مادرشوهرت فروغ الزمان ضرغامی -مشهد 
0 محمدجان» پسر مهربانم» یک ماهی است که از ما دور شده‌ای ۱۰ آبان سالروز ۲۰ 
سالگیآت راجشن می‌گیریم» تولدت مبارک. پدر ومادرت احمد -سیمین -قم 
# همسر عزیزم» حبیب جال چه زود می‌گذرد آن روز و شب به یاد ماندنی» روز پیوند ما 
بازده آبان, به یاد و خاطره آن روز به شما همسر خوبم تبریک می گویم. 
همسرت ریحانه خانبانی -اصفهان 
#عروس خوبمان, الهاج خانم موفقیت شما رادر آزمون هیئت علمی‌دانشگاه تبریک گفته 
آرزوی موفقییت بیشتر و سلامتی برای شما داریم. حسین شمسایی از مشسهد 
خلامر ضاجان, برآدرزاده خوب من, تولد یک سالگیت مبارک» اولین سالگرد میلادت 
رابه پدر و مادرت تبریک می گویم. عمومحمود حسین زاده 
# همسر مهربان» خاطمه جان» بهترین آهنگ زندگی من» تپش قلب توست و قشنگ‌ترین 
روزم» آولین روز دیدار تو بود که همیشه در خاطرم هست. علیرضا میر "زابل 
# سار اجان خواهر مهربانم نهم آبان بیست وچهارمین سالگرد تولدت مبارک. امید است 
با خانواده محترمتان هميشه تندرست باشید. دختر عمه‌ات‌هاله نعمتی -قوچان 
# ر امین ویدر اج جان» چهارمین سال تولد شما دوقلوهای عزیز و برادرهای دوست داشتنی 
من را به مادر و پدر خوبم تبریک می گویم. پروانه میرمعصومی -شیراز 
# حسین چان» دومین سالگردازدواجمان رابه تو همسر عزیزم که سرشار از مهر و محبت 


دوستت دارم. 


4« هستی» تبریک می گویم.از صمیم قلب دوستت دارم. همسرت معصومه از شوش دانیال 





بقیه از صفحه ۴۱ 


وماجرایید کید ر و یو 


پیروزی بزر کت 

من و آمامعلی حبیبی مدالهای طلای خود را به مانند بو کوهاما در تولیدوی ۱۹۶۲ 
تکرار کردیم. ولی تیم ما قهرمان جهان نشد. پیروزی بزرگ یو کوهاما به سال ۱۹۶۱ 
پایدار نماند. سازمان ورزش آن زمان دچار تحول و دگرگونی‌های فراوانی شده‌بود. اقای 
منوچهر فره‌گوزلو از رهبری فدراسیون کشتی کنار رفت و باز هم حبیب الله بلور امد و بر 
شده بود و خالاصه اینجا هم با هدایت‌های ناقص خود» کشتی ما دچار نقصان و کاستی 
شد و از مقام قهرمانی جهان به زیر آمدیم. 

مبارزه من با شعبان جعفر ی معدوم 

سالهای ۴۲ تا ۱۳۳۵ پس از زنده‌یاد تختی بزرگ من بازوبند پهلوانی را بر بازو 
داشتم. روزی در کاخ مرمر پیش روی چشم شاه می‌باید برای مبارزه نههایی با حریف 
گل کشتی است. از این وضع ناراحت شدم و به سوی مخالف جعفری روان شدم و گفتم: 
اقای جعفری کشتی نگرفته که می‌خواهد مرا با حریف خراسانی دست به دست دهد. 
بلور گفت به نظر تو چه کسی این کار را باید بکند. من بلافاصله عباس زندی پهلوان 
و قهرمان جهان را پیشنهاد کردم و زندی بود که دست مرا در دستان جوان خراسانی 
گذاشت تا من برای آخرین بار بهافتخارپهلوانیناثل شوم. ضرباتی که کشتی از امثال 
جعفری‌ها و چسبیده‌های ورزش خورده یکی دوتا نیست. امروز هم دور و بر کشتی تا 
معضل بزرگ چه زمانی رفع خواهد شد؟ 

ل 

باید شرایط و وضعیت ورزشکاران برای انها کاملا توضیح داده شود و اینکه بدانند 
چه افتخار بزرگی نصیب‌شان شده و باید به چه نحو از ان استفاده کنند تا نامشان در کنار 
بزرگان ونام آوران این رشته ثبت شود و باید وظیفه هر فر د چه کشتی گیرء چه مربی و چه 
مدیران -برای رفتن به مسابقات خارجی و داخلی مشخص شود و خودشان پاسخگوی 
اعمال خودشان باشند. اگر شرح وظایف هر فرد مشخص نشود تبعات خوبی نخواهد 
داشت.متاسفانه نداشتن مدیریت و بر نامه‌ریزی مناسب در تیم‌های اعزامی کشتی ایران 
مربیان با ورزشکاران می‌تواند موفقیت‌های بزرگی را نصیب تیم‌های ایران کند. 
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بام رایگان الت‌فوشتتن نام فامیل در پیا مارسالی شما الزام یاست وبه پیام های بدو ننا م فامیل یترتی بال ر داده نخواهد شد. 


مشخصات ارسال کننده پیام 
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ت خو اب بعصی 


آدم ها 


ففط تملق است 


9 مثل اد انی 


| ز نا 5 صباادیبپ aznakojaa@yahoo.com‏ 
طلای مایع در بدن شماست 


پژوهشگران به تاز گی دریافته‌اند: چربی انسانی که در طول عمل «لییو ساکشن »از 
بدن خارج می‌شوددرواقع «طلای مایع »>است.به‌این علت که می توان این چربی را 
به راحتی به سلولهای بنیادی تبدیل کرد. در این تحقیقات معلوم شد. بر خی از سلولهای 
موجوددر بافت چربی می توانند بالافاصله مسیر برنامه ریزی مجددبرای رشد سلولهای 
بنیادی را اعار گنن 

محققان دانشگاه استانفوردبا کشف این روش تاکید کر دند که‌در این سیستم‌نیازی 
به پرورش این سلولها در آزمایشگاه برای مدت چندین هفته وجودندارد. بر اساس نتایج 
این تحقیقات» سلولهای پوستی که یکی از معمول ترین منابع تولید سلولهای بنیادی 
هستند بايد قبل از شروع مسیربرنامه ریزی مجدد.ابتدامدت سه یا چهارهفته پرورش 
داده شوند. 

دانشمندان معتقدند؛ این سلولهای چربی موسوم به سلولهای چربی دارنسبت به 
سای رس لولهابسیا رمستعد تربرای رشدو تغییررشکل هستند. پژوهشگراصلی این تحقیق 
خاطرنش ان کرد: با وجود این منبع نه تنهامامی‌توانیم از تعدادبسیار زیادی سلول استفاده 
کنیم بلک ه هم چنین قادر خواهیم بود که این سلولها رابه شیوه‌ای موثرتردرپروسه 
برنامه ریزی مجددبکار بگیریم. گفتنی است» دانش‌مندان پیش از این از سلولهای بافت 
چربی برای بهبود علائم بیماری ام اس در گروه کوچکی از بیماران استفاده کرده‌اند. 


فواید صبحانه دختران و پسران 

پژوهشگران می گویند: 
میزان دقت نوجوان ان و 
جوانان رادر سر کلاس درس 
کاهش می‌دهد اما ازدست 
دادن این وعده مهم غذایی 
پسران نوجوان ایجادمی کند. 
محققان دریافتند:پیسران 
صبحانه را از دست می دهند در وضعیت روحی بدتری قرار می گیرند و تأثیر منفی بر حافظه 
دیداری فضایی انها می گذارد. اما در مورد دختران این گونه نیست. 

هرچن دوالاین و آموزگاران خوردن صبحانه رابرای موفقی ت تحصیلی ضروری 
می‌دانند» اما بررسی بیش از ۵۰ سال تحقیقات در این زمینه نشان داد شواهد در تایید فواید 
روز تحقیق صبحانه استاندارد صرف کردند و نیمی دیگر صبحانه نخوردند. بعد از آن از هر 
روحی آنها رامی‌سنحید پر کردند. یک هفته بعد گروه‌اول از صبحانه خوردن منع شدند 
و گروه دوم صبحانه خوردند و آزمونها تکرار شسد.این مطالعه نان داد: خوردن صبحانه 
صبحانه | حساس هشیاری بیشتری می کر دند. پسران وضعیت روحی بهتری بعد از خوردن 
صبحانه پیدا کر دند. 

انها همچنین در ازمونهای حافظه دیداری فضایی عملکرد بهتری داشستند. خوردن 
مواد شیمیایی پیام رسان مغزی موسوم به مواد پیام رسان عصبی را تولید می کند. پروتئین» 
کربوهیدرات و تر کیب چربی صبحانه نیز تأثیر مثبت بر روحیه فرد می گذارد. 

گر صبحانه‌در کنارسایردانش آموزان بااعضای خانواده صرف شود»این تعامل 
اجتماعی هشیاری رابالامی‌برد. هشیاری نیز برای انجام موفقیت آمیز وظایف ادراکی 
ضروری است. 
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دلایل اصلی ریزش مو 
ریزش موها می تواند دلایل بسیاری داسته باشد ولی از 
مهمترین دلایل این امر. کم خونی»استرس ومصرف داروهای 





خاص است. 
از جمله دلایل ممکن ریزش مو که می توان به آن اشاره 
کردعبار تند از: 


۱- کم خونی: کمبود آهن وبه‌طبع آن کمبود 
سلولهای قرمز خون منجر به ریزش مو خواهد شد. 
زیرااینارگان‌برای حفظ سلامت فولیکول مو لازم وضروری است.مکمل‌هایآهن به 
همراه ویتامین ‏ که به جذب آهن کمک می کند برای رفع این کمبود موثر است. 

۲- دار وهای خاص:داروهای ضد افسردگی» داروهای ادرار آوروسایرداروهای 
درمانی می تواندباعث ریز ش مو شود. برای رفع این مشکل می توانید مقدار مصرف دارو 
راتغییر داده و با با مشورت پزشک از داروهای جایگزین استفاده کنید. 

۳- کم کاری‌یاپر کاری غسده تیر و ئید: عدم تعادل هورمونی باعث افزایش 
سطح ماده‌شیمیایی 111( شده که این ماده فولیکول های مو راتحت تاثیر سوء قرار 
میدهد. مراجعه به پزشک و تجویز داروی مناسب‌باع‌بازگشت مقداراین هورمون به 
سطح ایده آل می شود. 

۴- رژیم غذایی کم کالری: پیروی از برنامه‌های رژیمی سنگین و سخت باعث 
ریزش مو بروز خستگی» کم آبی بدن می شود. برای رفع این مشکل لازم است که روزانه 
پروتئین کافی دریافت کنید. 

۵- استرس: استرس فوق العاده زیاد ومتمادی باعث غیر فعال شدن فولیکول های 
مومی شود و یا توسط سلولهای سفید خونی مورد حمله قرار می گیرد و بعد از مدتی ریزش 
مواتفاق می افتد. برای مقابله بااین وضعیت لازم است که وسایل آرامش خود را فراهم 
کنید. انواع تکنیک های مختلف برای کسب آرامش و جوددارد از قبیل یو گا» مدیتیشن و.. 
بااین کار به مروز زمان مو رشد طبیعی خود را به دست می آورد. 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۵ و و و و و و فا 


نقش دوشها در بیمار بهای ریوی! 

سرپلاستیکی دوش حمام محلی مطلوب برای با کتریهای خطرنا کی است که عامل 
بروزبیماریهای ربوی است.محققان باتمر کزبرروی سر پلاستیکی دوش های حمام 
دریافتند که این سرهامحل رش دبا کتریهای بیماریزااست. این محققان بررسی و کشف 
کردند که این دوشها آلو ده به سطوح بالایی از با کتری 111110 000201611111118۷ ۱۷۱۷۲ 
هستند. به این تر تیب بسیاری از این با کتریها باقطرات آب واردبدن افرادمی شود.این 
با کتری بیماریزا عامل بروز بیماریهای ریوی به خصوص در افراد با سیستم ایمنی ضعیف 
است. به گفته این محققان» حضور این باکتری در دوش های اماکن عمومی تاحدی قابل 
قبول است امامشکل مهم در دوشهای خانگی است. این باکتریها روی سرپلاستیکی دوش 
یک لایه نازک «نوارزیستی ژلاتینی» تشکیل می دهند به طوری که تمرکز این باکتریها 
روی دوشها ۰ ۱۰ برابربیشتر از تم رکز آنهادر مدخل کانالهای آب است.اين محققان توصیه 
کرده اند که از دوشهای کامللا فلزی استفاده شود. 


آسم مادر به نوزاد منتقل می‌شود 
محقق_ | اون پروهش جدیدی 
به‌نوزاد خودانتقال می‌دهند. این یافته حاصل 
تحقیقات روی بیش از ۸۰۰۰خانواده‌است. 
گروهی از ا 
خودشان هم به بیماری‌های دستگاه تنفسی مبتلا می شوند. بعالاوه مشکل آسم را به نوزاد 
مادر در دوران حاملگی قابل انتقال به نوزاد است و وا کنش مهمی در جنین ایحاد می کند 





تولد و در سنین بالاتر افزایش می‌دهد. 


۳ و تا نع وت را‎ gaa vT dF 





معجزه قلم؛ لندن انگلستان»دوشنبه ۱۲ اکتبر: یکی 
ازمسئولین بر گزاری مراسم «سوتبی» به تابلویی ارزشمند 
از سری تابلوه ای نقاش معجزه گر «پابلو پیکاسو» نگاه 
می کند. این مراسم برای نمایش واحتمالا فروش این تابلو 
می‌باشد این مراسم به طور رسمی در ۲نوامبر برگزار خواهد 
شد قیمت این تابلو حدود ۲/۸ میلیون دلار است. 





قدت ذهن؛ بودایست -مجارستان. یکشنبه ۱۸ اکتیر: 
مسابقه مکعب روبیک از جمله مس ابقات پرطرفدار ش هر 
بودایست است.در این مسابقه که هر ساله بر گزار می‌ شود 
شر کت کنندگان فرصت دارند تاشکل اولیه *مکعب روبیک 
رابه ذهن بسپارند و سپس با چشمان بسته» به ترتیب آنهارا 
حل کنند. برنده کسی است که تمام ٩‏ مکعب روبیک ۲ در ۲ 
رادر کمترین زمان حل کند. 





مرگ دردناک؛فورت براگ -کالیفرنیای شمالی.سه‌شنبه ۲۰ اکتبر: لاشه عظیم یک نهنگ آبی ماده رامی‌بینید که 


به ساحل افتاده است. طول آن حدود ۲۲ متر است. محققان پس از بازرسی لاشه زهنگ اظهار داشتند که یک کشتی به این 


زهنگ نگونبخت برخورد کرده است و موجب مرگ آن شده و آب آن رابه ساحل آورده است. 


خواب بین دو نیمه!؛ ناتینگهام -انگلستان, 
شنبه ۱۷ اکتبر: هفته گذشته درپی درگیری پلیس 
باافرادمعترض به منابع آلاینده شهری» مردم 
به نیروگاههای برقی که از زغال سنگ استفاده 
می کردند هجوم بردند.اين افراد که به تولید بیش از 
حد گازهای گلخانه‌ای توس ط کار خانه‌هاو آلودگی 
محیطزیست معترض بوند از حصارهای نیرو گاه 
گذشتند و قصد داشتند نیرو گاھهای زغال سنگی 
راتعطیل کنند. این جوان هم که ظاهراازفریاد 
واعتراض خسته‌شده‌است تاشروعی دیگر در 
چمن‌ها استراحت می کند! 





صحبت زیر بی؛ جزیره‌گیرفوشی مالدیو. 
نبه ۱۷ اکتبر:در تصویر «ابراهیم دیدی»وزیر 
کشاورزی و رییس جم هور مالدیو رادر حال امضای 
قراردادمی‌بینید. دراین جلسه که درزیراب بر گزار 


شد تمامی وزیران در لباس غواصی بایکدیکر | 


وضعیت آین ده‌این جزیره‌در را آثار ۰۰ 
زمین بود. این جزیره توریستی با سواحل زیباء نها 
۰ ۱سانتی‌متر از سطح دریابالاتر است واگر روند 
گرمایش زمین به همین صورت پبیش برود تمامی 
این جزیره‌در کمتراز ۱۰۰سال دیگربه زیر اب 
خواهد رفت. 





نقاشی‌هوایی؛سونکنام 
کسره‌جنویبسی. سه‌ شسنبه 
۰ اکتیر: «عقایهای سیاه» 
نام‌تیم آروباتیک نیروی 
هوایی کره جنوبی است 
که‌باجت‌های ۵۰-1 پرواز 
می کنند. تصویر صحنه‌ای از 
نمایش هوایی زیبایی است 
کهاین تیم درروزافتتاحیه 
نمایشگاه بین‌المللی دفاع 
وهوافض در فرودگاه ارتش 
سئول انجام دادند. 








